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 جبر يا اختيار
 منصور حكمت و نقش اراده انسان در تاريخ

 سخنراني در سمينار انجمن ماركس حكمت به مناسبت هفته منصور حكمت
 2005 ژوئن 4 -لندن 

گمان ميكنم از . يك صورت مساله بسيار قديمي در جوامع انساني و در فلسفه است“ جبر يا اختيار”
اين يا آن صورت، اين سوال را در مقابل خود داشته  هنگامي كه انسان به تفكر دست پيدا كرده، به

سوال به سادگي اين است كه چقدر ما در انجام كارهائي كه ميكنيم و در تغييري كه در جهان . است
و يا به تـبَـَع از “ ضروري”بوجود مي آوريم صاحب اختيار هستيم و چقدر اين كار را بر طبق قوانين 

قـدَر”زندگي تا چه اندازه . يك جبر ماوراي اراده انسان انجام ميدهيم است و تا چه اندازه توسط “ مـ
ما چقدر ميتوانيم تغيير بوجود آوريم و تا چه اندازه خود موضـوع تـغـيـيـر        .  اراده ما تعيين ميشود 

 .   هستيم
از     به هر مكتب فلسفي و به هر دوره اي از زندگي بشر مراجعه كنيد اين پرسش بعنوان يك بحث بـ

 .  مطرح است، درمورد آن بحث و اظهار نظر ميكنند و طبعا به آن جوابي ميدهند
فلاسفـه  ” همه شما با اين جمله مشهور ماركس آشنا هستيد كه .  در ماركسيسم هم همينطور است 

تغيير عنصر اختيار را به جلو “  .تاكنون تاريخ را تفسير كرده اند حال آنكه بحث بر سر تغيير آن است
و بحث بر سـر  .   ميكشد در حاليكه تفسير عنصر همراهي با تاريخ و يا دنباله روي را برجسته ميكند 

ي    ( اين است كه ما چقدر ميتوانيم تغيير بوجود آوريم؟ فاصله ميان ولونتاريسـم       ا  )   اراده گـرائـ بـ

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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ماركسيسم كجاست؟ كجا تلاش براي تغيير واقعي است و كجا اين تلاش غير واقعي و آب در هاون 

 كوبيدن است؟ كجا فرد عنصر فعال در تغيير واقعيت است و كجا يك عنصر  پاسيو؟ 
اينجا من . پاسخ هاي مختلف به اين سوالات بوده، هست، و گمان ميكنم كماكان وجود خواهد داشت

قصد ندارم كه بطور كلي در باره رابطه جبر و اختيار در فلسفه و بطور عام، مثلا در تئوري شناخت،     
اين مسائل مفصل تري هستند .  صحبت كنم“ آزادي كدام است”يا “ ضرورت چيست”در اين باره كه 

ميخواهم  در يك عرصه محـدود و  .  كه در چارچوب وقت موجود و حوصله بحث امروز نمي گنجند 
 . كاملا مشخصي در اين باره بحث كنم

عرصه اي كه به آن محدود خواهيم ماند، عرصه اجتماعي، عرصه جامعه، عرصه اقتصاد و سياست   
جبر يا .   ميخواهيم اين بحث را باز كنيم كه در اين عرصه معين جبر و اختيار چه معني دارد.  است

در علوم، فيزيك، بيولوژي و غيره يك مـعـنـي      .  اختيار در عرصه هاي مختلف معاني مختلفي دارند 
دارند، در تئوري شناخت، در جامعه شناسي، در جنگ و يا سازماندهي، در رياضيـات و در فـيـزيـك       

اين معاني البته در نهايت به هم مربوط اند اما از هم متمايـز هـم     .  كوانتم و غيره معاني متفاوتي 
كما اينكه يك فيزيكدان خوب ممكن است به لحاظ سياسي محافظه كار و يا از نظر فكري . هستند

بحثي كه بعدا . بحث ماركس اساسا در حيطه جامعه و تاريخ وارد اين مسئله ميشود.  مذهبي باشد
 .منصور حكمت آن را از زير بار خروار ها تحريف و بد فهمي بيرون ميكشد

در بحث امروز ناچارم بشكل كوتاه و فشرده سابقه اين سوال و پاسخ هائي كه به آن داده شده است را 
تا بتوانم توضيح دهم كه ما بحث را از كجا تحويل گرفتيم و منصور حكمت اين بحث را .   مرور كنم 

 .“پس داد”چگونه به ما 
از سقراط تا افلاطون و ارسطو و . بحث جبر و اختيار، لااقل از دوران يونان باستان، تاريخ مكتوب دارد

اما از يك جا در تاريخ اين بحث بر يـك مـبـنـاي     . غيره بحث ميكنند و به اين سوال جواب ميدهند 
بجاي مبناي فقاهت و صدور احكام عقيدتي تلاش براي بنيان گذاشتن آن بر يك . علمي قرار ميگيرد

پايه علمي شروع ميشود و پيشرفت جامعه انساني آنقدر ماتريال علمي را بدست ميدهد كه بتوان اين 
 . كار را انجام داد

اين شرايطي است كه بشر، نه بعنوان فرد، بلكه بعنوان يك جنبش اجتماعي براي تغيير يا در مقابل 
اين .  تغيير، بعنوان يك حركت و يك تلاش آگاهانه براي تغيير به آن نگاه ميكند و به آن ميپردازند

شرايط، پايه اش و مبنايش به شرايط عروج بورژوازي، به عصر روشنگري، عصر خرد، به رنسانس و     
اين .  اوج ميگيرد18 و 17 شروع ميشود و در قرن 16حركتي در تاريخ برميگردد كه از حدود قرون 

كساني كه با تاريخ علوم آشنا هستند ميدانند كه اولين تـلاش  .   حركت فكري از علوم شروع ميشود 
دكارت كسي است كه . آغاز ميشود)1(آگاهانه براي توضيح علمي رابطه جبر و اختيار شايد از دكارت
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را بر يـك    )  اختيار(با آزادي ) ضرورت يا جبر(تلاش ميكند تا در حوزه علوم، پايه هاي رابطه قانون  
 .مبناي علمي مدرن مورد بحث قرار دهد

انسان ميتواند قوانين طبيعت . دكارت اعلام ميكند كه قوانين طبيعت قابل فهم و قابل تبيين هستند
قـول   . و فيزيك را كشف كند و بفهمد  بشروقتي اين قوانين را فهميد ميتواند از آن استفاده كند و، بـ

تا قبل از .  پروسه ها و طبيعت كند و آنها را به خدمت خود بگيرد) master(دكارت، خود را صاحب 
و شناخت اين چنين به .  دكارت، لااقل به اين روشني طبيعت براي قابل شناخت اعلام نشده است 

قبل از اين ما .  قابليت بهره گيري، تغيير و به اين معنا به آزادي در مقابل طبيعت وصل نشده است 
رسما سيستم مذهبي و كليسا را داريم كه اساس خدا را در اين موقعيت انساني قرار ميـدهـنـد و        

 . سلسله مراتب مذهبي كه قرار است گفته خدا را براي انسان قابل فهم كند
اين غول فكري و متفكر عظيمي مانند دكارت است كه تلاش ميكند تا قدرت شناخت و لذا قـدرت   
دخالت و تغيير انسان در عرصه علوم طبيعي را عملا نامحدود اعلام كند و به اتكاي دستĤورد هـاي      

دكارت پيشتاز تـلاش بشـر   . علمي زمان خود اين حكم را مستدل مينامد و عملا به كرسي مينشاند 
براي قابل شناخت اعلام كردن طبيعت و شكستن قيد و بند هاي جامعه فئودالي است  كه  ركـن      

توليدي كه بنا به ماهيت و خصلت آن ناچار است علم را . اساسي عروج توليد بورژوائي در جامعه است
ل آن    .  به خدمت بگيرد  دكارت سخنگوي علمي است كه قدم جلو گذاشته است و كليسا در مقابـ

قابل شناخت اعلام كردن جهان طبيعي از جانب دكارت ضربه عظيمي به سيـسـتـم    .   ايستاده است 
 . كليسا است كه مانند هر سيستم مذهبي ديگري اساس آن بر اصل جهالت انسان استوار است

سوال اين ميشود كه آيا قوانين . به فاصله نه چندان طولاني، بحث به عرصه اجتماعي كشيده ميشود
اجتماعي هم قابل فهم و بكار گيري هستند؟ سوال اين است كه بحث دكارت در زمينـه عـلـوم و        
طبيعت تا چه اندازه به عرصه اجتماعي قابل تعميم است؟ آيا جامعه يا تاريخ بشر قانوني دارد يـا      
سلسله اي از رويدادهاي تصادفي هستند كه اين يا آن شخص باعث آن شده اند؟  آيا جامعـه هـم    
قوانيني ندارد كه دانستن آنها انسان را قادر ميكند تا مثل طبيعت، بقول دكارت، ارباب پروسه هـا و   
تحولات تاريخي شود؟ آيا انسان نميتواند سرنوشت خود را بدست بگيرد و جامعه را در جهت منفعت 

 اجتماعـي و    مقدراتخود تغيير دهد؟ آيا بشر با دست پيدا كردن به اين قوانين ميتواند در مقابل   
  واقعي بدست آورد و سرنوشت خود را بدست بگيرد؟  آزاديتاريخي

د    كساني كه تاريخ فلسفه را خوانده اند حتما با متفكران عظيمي كه در اين زمينه نقش بازي كردنـ
كسي است كه ) 2(اسپينوزا. شايد در راس اين غول هاي فكري بايد از اسپينوزا ياد كرد. آشنا هستند 

اعلام ميكند قوانين جامعه را نيز ميتوان شناخت و بنا بر اين ميتوان جامعه را مطابق يك نقشه از  
اينكه اسپينوزا براي تغيير جامعه چه نسخه اي مي پيچد اينجا نه مهم .   پيش تعيين شده تغيير داد 

 جبر يا اختيار
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نفس قابل شناخت اعلام كردن جامعه و تاريخ  و نفس قانونمند اعلام كردن . است و نه مورد بحث 

آنها و قائل شدن به اينكه ميتوان جامعه را آگاهانه به سمت خاصي برد يك قدم بسيار عظيم به پيش 
 .برداشته ميشود)3(بود كه توسط اسپينوزا و لايبنيتس

ُعد اجتماعي شاهد عروج بورژوازي و تلاش آن براي كنار زدن فئوداليسم هستيـم    . در اين دوره در بـ
تلاشهاي دكارت، اسپينوزا، لايبنيتس و ديگران در واقع توپخانه فكري براي موجه كردن اين تـلاش      

بشريت از زبان اينهـا  .  بشري براي زير پا گذاشتن نظم الهي جامعه قرون وسطي را منعكس ميكند 
بعدا . دارد اعلام ميكند كه ميتوان جامعه را آگاهانه به نفع آينده اي قابل توضيح و ترسيم تغيير داد

به اين نكته بيشتر خواهم پرداخت كه از نظر ماركسيسم اين بحث تغيير وقتي در ابعاد اجتمـاعـي       
اوضاعي .  تحقق اين تغيير فراهم آمده استامكان و شرايط عينيخود را مطرح ميكند كه زمينه و  

است كه در پرتو پيشرفت هاي علوم و نيروهاي مولده در جامعه ديگر اسپينوزا ميتواند اعلام كند كه 
 . هدايت كرد) joyful society(ميتوان جامعه را به سمت يك مدينه شادي 

از ميان تـعـداد     .  اين سير ادامه پيدا ميكند و متفكران ديگري به اين تلاش درافزوده خود را دارند 
اشاره كرد كه او ) 4(نسبتا زياد متفكرين برجسته و غول هاي فكري بشر در اين دوران بايد به كانت 

هم يكي از عظيم ترين متفكرين اين عرصه است كه او هم اعلام ميكند كه جامعه قابل شناخت و لذا 
. بازهم اينجا وارد بحث چگونگي شناخت و تغيير از جانب اين متفكرين نميشويم.   قابل تغيير است 

 . اساس قائل شدن به امكان شناخت و امكان تغيير است كه نقش اراده انسان را به رسميت ميشناسد
همزمان با تحولات اقتصادي و اجتماعي و عروج  شيوه توليد سرمايه داري جامعه شاهد شكل گيري 
ر             طبقه جديدي، يعنى پرولتاريا است كه در مقابل سرمايه داري خود نيازمند تغيير جامـعـه و بـ

و كسي نميتواند مانع استفاده اين طبقه از دست آوردهاي . انداختن شيوه توليد سرمايه داري است 
سرمايه داري با تولد خود گوركن تاريخي و جنبشي خود را هم بدنيا . فكري بشر  عليه بورژوازي شود

. آن براي اولين بار است كه اتفاق مي افـتـد  “   آنتي تز”اين زايش همزمان يك طبقه و . آورده است 
فت”دهقانان همزاد يا   بتوان تغيير داد،   “   طرح”اگر بشود جامعه را مطابق يك . برده دار نبودند“ جـ

سوسياليست ها و كمونيست ها هم ميتوانستند به اين دست آوردهاي فكري براي منافع ديـگـري       
در نتيجه براي فائق آمدن بر اين تناقض كنترل اوضاع اعـلام روش هـا و     .  پشت به بندند و بستند 

راي     .   مطلوب ميشـود )  مترادف با پديده هاي الهي دوران فئوداليسم(“ طبيعي”پديده هاي   تـلاش بـ
محدود كردن دامنه پرواز فكري بشر در اين زمينه به يكي از زمينه هاي اصلي تفكر در فلسفه تبديل 

 . اين تناقض را بطور برجسته در هگل ميبينيم كه بعدا به آن خواهيم پرداخت. ميشود
به هر صورت، كانت قدم پيش ميگذارد و اعلام ميكند جامعه نيز مانند طبيعت داراي يك سر قوانين 

در مقابل اين سوال .  است) rational( است كه ناشي از طبيعت انسان يا پروسه هاي معقول طبيعي



5 

در جامعه پروسه هاي . كه معقول چيست، كانت اعلام ميكند كه آنچه كه ضروري است معقول است
معقولي در جريان است كه  انسان ميتواند از طريق دخالت در اين پروسه هاي معقول جامعه را به 

آنچه كه اين پروسه هاي معقول را تعريف ميكند ديگر متكي .   سمت جهتي كه ميخواهد پيش ببرد 
اسپينوزا و كانت اسامي مختلفي به . اساسا يك پديده ذهني است. به فاكتورهاي عيني و مادي نيست

طلق” يا “ خـِـرَد”هگل بعدا آن را . محك تعيين اين معقول يا ضروري ميدهند  د “ خـِـرَد مـ . ميخوانـ
اما اسم هرچه كه باشد در تحليل نهائي اين محك مافوق مادي، متافيزيكي و معطوف به يك مقصود 

قائل شدن به اين محك ها و محدوديت ها قبل از هر .  و يا مفروض استاز پيش تعيين شدهنهائي 
ي،  .   چيز موقعيت جامعه بورژوائي در آن دوران را منعكس ميكند  جامعه، به تــَبع يك افق بورژوائـ

لـيـت     .  تغيير را ميخواهد اما كنترل شده و در چارچوب خاصي  جامعه بورژوائي مجبور است به قـابـ
اما از . به اين تغيير نيازمند است. شناخت قوانين اجتماعي و تاريخي و تغيير وضع موجود روي آورد

طرف ديگر براي تحقق افق بوژوائي بايد اين تغيير در چارچوب مناسبات توليـدي سـرمـايـه داري          
در نتيجه تئوري هائي قدم پيش ميگذارند كه تغيير را ميپذيرند و به شكل ناپيگير و   . محدود بماند 

مبارزه ميكنند و ) determinism(و جبر گرائي ) fatalism(“ قــَدر گرائي”نيمه و نا تمامي عليه 
راي تضـمـيـن       در همان حال عناصري از هر دو مكتب يا روش را از در پشت وارد ميكنند و آن را بـ

 شكل 18بخصوص جرياناتي كه در قرن .  حفظ ميكنندكنترل شدهمطلوبيت و اصالت فكري تغيير  
ون دارد معتقدند كه تغيير جامعه . ميگيرند و متفكرين اين دوره بيش از پيش جبرگرا ميشوند   و قانـ

همانطور كه مثلا بر طبيعت اصل بقاي انرژي يا افزايش آنتروپي، . بشر بايد از اين قوانين پيروي كند 
اي “ طبيعي”با درك آن زمان، حاكم است و از دست آن ها نميتوان خلاص شد، جامعه هم قوانين 

مقايسه تماما با فيزيك آن زمان است، كه به فيزيك . دارد كه بشر قادر به زير پا گذاشتن آنها نيست
در اين فيزيك، .  فيزيكي تماما جبرگرا يا دترمينيست. نيوتوني يا كلاسيك مشهور است، انجام ميشود 

(و شـرايـط مـرزي            ) initial conditions(“ شرايط اوليه”به عكس مثلا فيزيك كوانتم، اگر  
boundary conditions (در . پاسخ آن مساله را بطور محقق ميتوان داد. يك مسئله معلوم باشد

ستارگان، منظومه ها، زمين و آسمان همه مطابق يك سري . اين فيزيك همه چيز نظم خود را دارد
در اين فيزيك آينده كاملا قابل پيش بيني و به اعتباري محتوم .    قوانين معلوم و داده عمل ميكنند 

اصل عدم . اين سيستم و قوانيني است كه بعدا خود فيزيك، فيزيك كوانتم، آن را باطل ميكند. است
قاطعيت هايزنبرگ قبل از هر چيز مفتوح ماندن سرنوشت آينده را نشان ميدهد و ايـن سـنـت              

 . دترمينيستي را زير پا ميگذارد
ـرّي بدهيد معني آن تعيين حدود  به هر صورت، وقتي كه اين سيستم جبر گرايانه را به جامعه تـسَـ

وقتي اعلام ميشود كه جامعه قانون دارد، منظور از قانون آن . و ثغور قابليت بشر در تغيير جامعه است
قانون توضيح پروسه ايست كه در حال انجام و يا .   در حال جريان استفي الحالپروسه ايست كه 
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سرمايه داري در حال رشد است و جامعه به سمت يك جامعه بورژوائي . در حال اتفاق افتادن است

! اين قانوني است كه ظاهرا بشر ميتواند در چارچوب آن جامعه را تغيير دهد.   در حال حركت است 
اين احكام يعني ممانعت از دخالت انسان در تغيير جامعه و محدود كردن نقش انسان به تسـريـع       

ماترياليست هاي . يعني تفسير تاريخ. پروسه هاي تاريخي كه ضرورت خود را از جاي ديگري ميگيرند
 . است)5(نمونه برجسته آنها فوئرباخ. اين دوره به همين دليل دترمينيست هستند

تناقض ميان دايره عمل بالقوه متد و تلاش براي محدود نگاه داشتن كار برد آن بيش از همه در هگل 
هگل از نظر سيستم و متد پايه همه محدوديت ها را ميشكند با جمله معروفش . خود را نشان ميدهد

هر چيز كه واقعي است معقول است و هر چيز كه ”: كه مورد علاقه همه مستبدين زمان خودش بود
از اين حكم چنين برداشت ميكنند كه حكومت مستبد در آلمان واقعي است “ .معقول است واقعي 

اما در .   درست به همين دليل فلسفه هگل تبديل به فلسفه رسمي در آلمان شد. پس معقول است 
مركز متد هگل ديناميسمي هست كه حتي خود هگل قادر به كنترل آن نيست و به كنترل ماركس  

هگل ميگويد واقعيت آن چيزي نيست كه موجود است آن چيزي نيست كه وجود دارد و . در مي آيد
اما هگـل اعـلام   . واقعيت چيزي است كه ضرورت دارد، برداشتي كه به يك معني كانت دارد.  هست

در نتيجه ضـرورت هـا     .   و ضرورت ها ازلي و ابدي نيستند. ميكند كه ضرورت خود تابع تاريخ است 
در نتيجه . در نتيجه از نظر هگل واقعيت ها و معقول ها تغيير ميكنند. تغيير ميكنند و عوض ميشوند

آنچه كه خواهد بود واقعيت آتي .  آن چه كه هست از بين ميرود و جاي آن را چيز تازه اي ميگيرد 
بشر در سير تكاملي خود ضروريات جديدي را بوجود مـي آورد كـه        . است كه ضروري شده است 

اين واقعيات يا به آرامي و بدون مقاومت تند بوجود مي آيد كه . محتاج واقعيت هاي جديد هستند 
و يا اينكه ضرورت قبلي كه واقعيت داشته و امروز ضرورت خود را . آن وقت تحول مسالمت آميز است

ي صـورت          قـلابـ از دست داده است و ديگر معقول نيست مقاومت ميكند و تحول جامعه بشكل انـ
اين ديالكتيك هگل است كه ضرورت و مكانيسم  تغيير و حتي انقلاب را در بطن خود حمل . ميگيرد
اگر كسي محك تشخيص ضروري و معقول را پيدا كند سيستم هگل راه و منطق تغيير و   .     ميكند

ه ايـن     .  و اين كاري است كه ماركس انجام ميدهد. انقلاب در جامعه و تاريخ را نشان ميدهد  بنا بـ
ه در        سيستم اگر تشخيص دهيد كه ضروري كدام است آنوقت براي تحقق ضروري ميتوانيد فعـالانـ

ه يـك     .  تغيير شركت كنيد  هگل تشخيص اين ضرورت و محك تميز دادن آن را به ذهن، به ايده بـ
(هگل قائل به يك نهايت متعالي متكي بر خـِــرَد .   ايده، ايده مطلق يا خـِـرَد مطلق ارجاع ميدهد 

r eason (هگل تشخيص اين پروسه را مجددا به ذهـن    .   است كه انسان در جهت آن سير ميكند
حلقه بعدي در تكامل جامعه بسوي خرد مطلق را  هگل تنها با كنكاش ذهني . انسان رجعت ميدهد

اخ، يـك           . و تفكر ميتواند تعيين كند  ربـ اگر در سيستم هاي ماترياليسم ماقبل ماركس، مثـلا فـوئـ
دترمينيسم وجود دارد كه از آن گريزي نيست، در سيستم هگل جامعه پديده زنده تر وپـويـا تـري          



7 

هگل متد و مكانيسم و موتور محركه فلسفي .  انسان مقهور قوانين مادي بيرون از خود نيست. است
اينجاست كه ماركس ميگويد ديالكتيـك  .   اما سوخت آن را از ذهن خود تامين ميكند. تغيير را دارد 

 . هگل سر و ته است
براي ماركس قدرت و . بايد به شرايط عيني جامعه نگاه كرد“ ضروري”ماركس ميگويد براي تشخيص 

براي هگل بعكس، اين پديده ها معنوي و فلـسـفـي    . قهر ،مثلا، پديده هاي فلسفي يا معنوي نيستند 
در . براي ماركس اينها پديده هاي اجتماعي هستند و ضرورت را دوباره به جامعه برميگرداند.  هستند

درحاليكه . نتيجه، وجود قدرت در جامعه بلافاصله ماركس را به پديده دولت و ضرورت دولت ميرساند
 . هگل را به يك سلسله از مباحثات كشاف در مورد خرد و غيره ميكشاند

سوالي كه ماركس در مقابل خود قرار ميدهد اين است كه بشر چه چيز را و چگونه ميخواهد تغيير 
از شـرايـط     -سوبژكتيو -)  subjective(دهد؟ ماركس اينجا ما را تشخيص شرايط يا عنصر ذهني  

قبل از ماركس هم البته اين مفاهيم بودند امـا  . ميرساند - ابژكتيو –) objective(عيني يا مادي  
 . ماركس آنها را در متن جديدي باز تعريف ميكند

از نظر مـاركـس   .  ماركس در تجريدي ترين سطح قائل به رابطه مستقيم ميان عيني و ذهني نيست 
در نتيجه ما رابطـه  .   اين رابطه از هر طرف معادله كه حركت كنيد از مجراي پراتيك انسان ميگذرد 

عمل و پراتيك انسان . پراتيك انسان جز انتگره رابطه عين و ذهن است. عين، پراتيك، ذهن را داريم
 .  حلقه ايست كه عيني يا مادي را به ذهني متصل نگاه ميدارد

از .  را به عنصر تغيير دهنده يا فاعل پراتيك ارجاع ميدهد) سوبژكتيو(ماركس عنصر يا شرايط ذهني  
شرايط بيرون از عنصر ذهني و مستقل از   .  نظر ماركس عنصر تغيير دهنده عامل ذهني تغيير است 

در نتيجه براي تـك فـردي كـه         . اراده عنصر تغيير دهنده وجود دارد شرايط عيني يا ابژكتيو است 
بخواهد جامعه را تغيير دهد كل شرايط بيرون از من، شرايطي كه مستقل از اراده من است، ماننـد   

براي حزبي .  جامعه، طبقه، حزب يا اينكه گيرنده اين بحث چگونه فكر ميكند، شرايط عيني هستند 
كه بخواهد جامعه را تغيير دهد خود جامعه و طبقه شرايط ابژكتيو هستند و براي يك طبقـه خـود    

اينكه انسانها در جامعه چگونه .  هستند) ابژكتيو(و بقيه جامعه عامل عيني ) سوبژكتيو(عامل ذهني 
، به يك رابطه عيني و ابژكتيو در جامعه يـعـنـي    يا در تحليل آخر، نهايتفكر ميكنند را ماركس در   
 . روابط توليدي مربوط ميكند

ه      “  عقل”براي طبقه كارگري كه ميخواهد انقلاب كند، عامل ذهني   يا آگاهي طبقاتي او نسـبـت بـ
اگر طبقه كارگر ميداند كه ميخواهد جامعه سوسياليستي را بنا بگـذارد،  . انقلاب سوسياليستي است 

جـام   . سوسياليسم پديده ضروري است كه ميتواند متحقق شود  براي طبقه كارگر اگر چيزي مانع انـ
تحقق سوسياليسم است، نه شرايط ابژكتيو بلكه آمادگي خود طبقه است و تمام تلاش براي تحقق 
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ه    انقلاب سوسياليستي معطوف به آمده كردن سياسي طبقه كارگر براي انجام اين انقلاب است و نـ

 . تكامل نيروهاي مولده يا روابط توليدي
از روزي كه مانيفست كمونيست نوشته شد، شرايط عيني براي انقلاب سوسياليستي ماركس آمـاده    

زيرا  از جمله داده هاي بيرون از ما و مستقل از اراده ما افكاري است كه در سطح جامعه بالا . است
اينكه نفس امكان بالاگرفتن اين جنبش محصول تكامل نيروهاي مولده است در اينجا . گرفته است 

مانيفست كمونيست و حضور آرمان و افق جنبش كمونيستي در جامعه امـروز    . وارد بحث نميشود 
ماركس ديالكتيك هگل را سر و ته . جزو داده هاي و شرايطي است كه مستقل از اراده ما وجود دارند

 . روي پايش مينشاند و قدرت آن را از قيد بند هاي ذهن و سيستم هگل آزاد مينمايد. ميكند
تز ماركس اين است كه بحث شرايط عيني و ذهني بحث شرايط تغيير است و تغيير دهنده خود جز 

نميشود تغيير را مستقل از تغيير دهنده مورد بحث قـرار    .   لايتجزاي صورت مساله يعني تغيير است 
از اين نظر پايه متدولوژي ماركس شباهت زيادي به پايه شناخت در مكانيك كوانتم دارد كه .   دهيد

، مشاهده شونده و مشاهده گر يك پديده غير قابل تفكيك هستند و )observation(در آن مشاهد 
عدم قاطعيت و يا محتوم نبودن درست از همين انتگره بودن، يا يكپارچگي، عين، ذهـن و پـراتـيـك      

ل    .   است و درست به دليل اينكه اين متد با ماترياليسم دترمينيستي نوع بلشويكي و استالينـي قـابـ
انطباق نيست آكادمي علوم روسيه در دوره استالين مكانيك كوانتوم و تئوري نسـبـيـت را غـيـر               

cer (قطعيتماترياليستي و غير ديالكتيكي اعلام كرد چون در مقابل   t a in t y   (       يـسـم مـاتـريـالـ
و تا هنگامي كه ضرورت ايـجـاد     . را قرار ميداد) possibility (امكاندترمينيستي بلشويسم فقط  

Lan) ( 6( بودند و امثال لانداو“ غير قانوني”سلاح هسته اي ايجاب نكرده بود اين علوم   dau   (  ه بـ
 . اردوي كار اجباري تبعيد شدند

اما همزمان با مـاركـس و        .   اين درافزوده بسيار مهم و انقلابي ماركس است كه از او بجا ميماند 
بخصوص بعد از ماركس ما شاهد تلاش براي تفسير متد ماركس توسط ماركسيست ها به نفع شيوه 

را داريـم  از جـملـه      )  8(و كائوتسكي) 7(پلخانوف. دترمينيستي ماترياليسم ما قبل ماركس هستيم 
اين تلاش اعلام ميكند كه جامعه قانون دارد اين قانون را تكامل . نمايندگان فكري اين تلاش هستند

مطابق اين قوانيـن  .  عنصر عيني را به نيروهاي مولده ترجمه ميكنند. نيروهاي مولده تعيين ميكنند 
اول برده داري بوده، بعدا فئوداليسم اكنون سرمايه داري و در آينده سوسياليسم و هر يـك از ايـن       
نظام ها مانند گردش سيارات قطعي هستند و بايد كمك كرد كه نيروهاي مولده رشـد كـنـنـد تـا          

كائوتسكي اين متد . شرايطي فراهم آيد كه طبقه كارگر بتواند انقلاب سوسياليستي خود را انجام دهد
مانند روش ها و تكنيك هاي رياضي، لااقل رياضيات قديم،  تبديل ميكند كه اگر “ تكنيك”را به يك 

با اين متد پيش شرط اينكه طبقه كـارگـر   . آن را ياد بگيريد همه قطعيات را ميتوانيد بدست آورديد 
بتواند سوسياليسم را متحقق كند و از شر كار مزدي نجات پيدا كند اين است كه سرمايه داري يـا      
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حـال    اين يعني همراه شدن با پروسه اي است كه . تكنيك رشد كند) در سطح افراطي ترى(  فـي الـ
به عبارت ديگر اين توصيه دنباله روي اي است كه مقابله با آن نقطه . بدون دخالت ما در جريان است

 . شروع فلسفه ماركس بود
در نتيجه مطابق اين سيستم يا متد از يك طرف جامعه قوانيني دارد كه بايد از آنها تبعيت كرد و از 

از يـك طـرف   . طرف ديگر با توجه به جذميت و قطعيت اين متد سوسياليسم محتوم و قطعي است 
بزرگ ترين تغيير دهنده جهان معاصر، طبقه كارگر را به همراه شدن با واقعيت در حال جريـان و       

ل  “   سير تاريخ”دنباله روي از   دعوت ميكنند و از طرف ديگر آرمان اين طبقه سوسياليسم را غير قابـ
و اين چيزي جز همان تئوري رستاخيز يا قيامت كه مذاهب سالها به . اجتناب و قطعي اعلام ميكنند

اپـذيـر    .  تبليغ آن مشغول بوده اند نيست  استالين اعلام ميكند كه سوسياليسم همان قدر اجتناب نـ
 .است كه آمدن روز به دنبال شب

واقعيت اين است كه اگر سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي اينقدر اجتناب ناپذير باشد عنصر فعال 
همراه شدن با پروسه هاي موجود و ايفاي نقش مثبت در زايـمـان   .  محتاج انجام كار خاصي نيست 

اين روش بجاي روش تغيير جهان فرمول روش تسهيل تاريخ است و وعده . تاريخ و جامعه كافي است
 . است)  بدون تاريخ سررسيد(پيروزي نهائي 

اين روش براي استالين لازم است زيرا جنبشي را نمايندگي ميكند كه پيـش در اسـاس جـنـبـش          
با اين متد در جامعه اي نظير ايران هم به راه . صنعتي كردن روسيه و افق ناسيوناليسم روس است

افـق  .   حل همراه شدن و كمك كردن به رشد نيروهاي مولده و گسترش سرمايه داري مـيـرسـيـد        
فرا خواندن كمونيست ها و طبقه كارگر به . ناسيوناليستي كه چپ سنتي ايران آن را نمايندگي كرد 

. همراهي با اين قوانين چيزي جز همراه شدن با  سير گسترش سرمايه داري و كمك به آن نيست    
مانع تغيير شرايـط و در  . كار مزدي ميشود) از ميان برداشتن(اين افق بورژوائي است كه مانع تغيير 

تبديل شدن به نوكر و وكيل . واقع فراخوان به تسليم به آنچه كه هست، آنچه كه وجود دارد، ميباشد
 . مدافع و سخنگوي تاريخ موقعيتي است كه اين روش ايجاب ميكند

 ايران و سوالاتي كه بلشويك ها و منشويك ها 57سوالاتي كه توسط چپ سنتي در آستانه انقلاب  
رد ايـن   “  مرحله انقلاب”مطرح ميكردند و از آن ميخواستند   را نتيجه بگيرند، يك مثال گويا از كاربـ
آيا سرمايه داري ”يا “ طبقه تاريخا مهم كدام است؟”سوال ميشد . شيوه مكانيكي و دترمينيستي است

و پاسخ از هر طرف كه ميرفت، غالبا پاسخ منفي به اين سوال “ به اندازه كافي رشد كرده است يا نه؟
آخر بود، و نتيجه گرفته شده از اين سوال هرچه كه بود روش و متدي كه سوال بر آن استوار است 

اين متد متوجه نميشود كه شرايط مادي يا شرايط ابژكتيو كل داده . يك متد غير ماركسيستي است
يـدي          ط تـولـ . بيرون از عنصر سوال كننده يا تغيير دهنده را شامل ميشود و نه تنها اجسام يـا روابـ

 جبر يا اختيار
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ذهنيت و افكار جامعه و طبقه كارگر همانقدر جزو شرايط عيني كار انقلابي ماركسيست اسـت كـه    

اگر طبقه كارگر و جامعه ايران، به يمن انقلاب اكتبر يا مانيفست كمونيست و يا طبقه . روابط توليدي
كارگر در اروپا در مقابل سوسياليسم قرار داده شده است ديگر چسبيدن به روابط توليدي يك پـس    

و اين عقب نشيني بستر عمومي و اصلي كمونيسم، . رفت عظيم از ماركس به فوئرباخ و يا كانت است
اينكه بايد در . بخصوص بعد از شكست انقلاب روسيه و تسلط ناسيوناليسم بر جنبش كمونيستي بود

از لنين . روسيه انقلاب سوسياليستي كرد را لنين از اثبات سرمايه داري بودن روسيه نتيجه نميگيرد 
يـفـسـت          .     متقاعد شده است كه بايد انقلاب سوسياليستي كرد پيش هـا، مـانـ آرمان برابري انسانـ

كمونيست، وجود طبقه كارگر و جنبش كمونيستي در اروپا و نقد ماركس، لنين و بخش مهمـي از       
  ديگـر  جهانانقلابي كه در شرايط آن روز .  انسانها را به ضرورت انقلاب سوسياليستي رسانده است 

براي ) 9(اثبات رشد سرمايه داري در روسيه از جانب لنين. ضرورت و امكان آن به وجود آمده است
لنين براي اثبات ضرورت انقلاب .  جواب دادن به ناردنيك ها بود كه در اساس نافي اين پديده بودند 

 محتاج آمار كارخانه ها، كارگاه هاي كوچك و شمارش مرغ و خروس دهقانان خودسوسياليستي به 
اين آمارها براي سد بستن در مقابل كساني بود كه با توسل به اين آمارها تلاش داشـتـنـد      .   نبود

ي    پشيمان كنند و آنرا فوريسوسياليسم “  روياي”كمونيست ها و طبقه كارگر را از   در شرايط كنونـ
تلاش براي تحقق سوسياليسم كه ديگر امكان آن فراهم  آمده است و .   اعلام كنندغير قابل تحقق 

لنين كسي . قائل شدن به نقش اراده انسان در تحقق اين امكان است كه لنين را به سياست ميكشاند
است كه معتقد است تغيير سوسياليستي جامعه امكان دارد، وجود سوسياليسم طبقه كارگر ديگـر      

راه . تمام سياست هاي لنين از اين نقطه شروع ميشود. خود يكي از عوامل عيني جامعه انساني است
، “ دو تاكتيك سوسيـال دمـكـراسـي    ”، تاكتيك پيش گذاشته شده در “چه بايد كرد؟”مطرح شده در  

تـلاش  و غيره همه اين ) NEP(، ضرورت قيام، مباحث دولت و انقلاب، سياست نپ “تزهاي آوريل” 
اين آن عـنـصـر اراده      .    را نشان ميدهدهدف از قبل داده شده براي تغيير و رسيدن به يك  آگاهانه

، اعلام ميكند “دو تاكتيك”لنين خود بارها، از جمله حول بحث . گرائي است كه لنين و ماركس دارند
ي در مـورد             كه اختلافش با منشويك ها در اساس به نوشته ماركس در نقد فوئرباخ، يعني تزهائـ

 . و ايدئولوژي آلماني برميگردد“ فوئرباخ
تحت تاثير تغيير مسير انقلاب روسيه به يك حركت ناسيوناليستي، در بعد فلـسـفـي و روش و                

 ايران، چه در بعد ايراني و چه در بعد جهاني تحويل 57ماركسيستي آنچه كه ما در آستانه انقلاب  
ت        گرفتيم يك سنت و متد تماما دترمينيستي و دنباله روانه بود كه در دنياي سياسي روش دخـالـ

لـشـويسـم،         .   ناسيوناليستي و يا رفرميستي را تجويز ميكرد  استالينيسم، مائوئيسم، تروتسكيـسـم، بـ
از نظر اينها جامعه قانون . همه و همه در اين ريشه متدولوژيك شريك بودند... سوسيال دمكراسي و 

ود امـا          “   مرحله انقلاب”يا . اين قانون را نيروهاي مولده تعيين ميكردند.  داشت سوسياليسـتـي بـ
ـَـعد”سوسياليسم مربوط به   بنام انقلاب جهاني يا انقلاب در چـنـد        “  رستاخيز جهاني”در يك “ بـ
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دمكراتيك و جنبش ضد امپرياليستي بود و در هر دو صورت كـار مـا    “ مرحله انقلاب”كشور بود و يا  
نفس قائل بودن به چيـزي  .  تسهيل حركت تاريخ به پيش و دنباله روي از آنچه در جريان است بود 

 . بنام مرحله انقلاب انعكاس اين متد است
منصور حكمت در مقابله با اين متد و سياست غير ماركسيستي و ناسيوناليستي كه بنام ماركسيسم و 
سوسياليسم در ميدان بود مجددا ماركس تغيير دهنده جهان، ماركس تزهاي فوئرباخ و سوسياليسم   

درست بر اساس همان روش ماركس و لنين منصور حكمت معتقد .  و كمونيسم كارگري را قرار داد 
ه    ممكن استبود سوسياليسم كارگري امري       كه بايد فورا متحقق شود و تحقق اين امكان جز بـ

راه آمـاده كـردن   .  آمادگي نيروي متحقق كننده آن يعني كمونيست ها و طبقه كارگر موكول نيست 
اين نيرو دخالت در سياست و تعرض به همه مباني فكري و سياسي است كه اين نا آمـادگـي را       

و سريعترين راه آماده كردن اين نيرو متحد كردن و درگير كـردن آن در  . تقديس و يا فرموله ميكند 
از نظر حكمت، همچون ماركس و لنين، اين . نبرد سياسي است كه در جامعه در حال جريان است 

. يك  پروسه عملي و درگير شدن در سياست روز است. روند تنها يك روند روشنگرانه و فكري نيست
فلسفه بحث تصرف قدرت تـوسـط يـك      . بحث حزب و قدرت سياسي از همينجا سرچشمه ميگيرد 

. اقليت از ميان برداشتن آخر مانع براي بسيج طبقه كارگر و مردم به زير پرچم سوسياليسـم اسـت   
تاكتيك لنينـي جـمـهـوري     .  كمونيست ها براي آماده كردن نيروي تغيير دهنده بايد قدرت را بگيرند 

دمكراتيك كارگران و دهقانان، تاكتيك حكمت در جمهوري دمكراتيك انقلابي و تاكتيك ما در زمين 
دولت موقت انقلابي، همگي معطوف به نزديكترين و موثرترين راه براي آماده كردن طبقه كارگر و     

، است و با فرمول در شرايط داده جامعه و زمان خودمردم انقلابي براي تحقق انقلاب سوسياليستي، 
و درست عدم درك اين متد و اين سياسـت اسـت كـه      . انقلاب قابل توضيح نيست“ مرحله بندي” 

هنگامي كه اوضاع تغيير ميكند و ديگر اين سياست و تاكتيك موضوعيت ندارد حزب بلشويـك در       
مقابل تزهاي آوريل مي ايستد و آنرا رد بحث هاي مرحله بندي انقلاب لنين در دو تاكتيـك اعـلام     
ميكند و بخشي از حزب كمونيست كارگري، بعد از منصور حكمت،  كنار رفتن تاكتيـك جـمـهـوري      

اولي، بلشويك ها، با . دمكراتيك انقلابي را كنار گذاشتن مرحله بندي انقلاب از جانب حكمت ميبيند
هر دو . اين كار مخالف اند و دومي، رهبري جديد حزب كمونيست كارگري، با آن ظاهرا موافق است

 .   ربطي به ماركس، لنين و حكمت ندارند
 رشد يك امكانبه بحث اصلي برگرديم، تز ماركس، لنين و حكمت اين است كه اگر شرايط ابژكتيو 

سياست و يك نوع تغيير را ميدهد تحقق آن امكان تماما محصول دخالت آگاهانه عنصـر ذهـنـي        
اراده انسان است كه بر متن همه ممكن ها تاريخ را محقق ميكند، آنرا ميسازد و آينده . است) اكتيو(

آنچه اين ممكن . امروز در جهان امروز ما در هر جاي دنيا سوسياليسم ممكن است. را ميتوان ساخت
سوسياليسم مطرح است، . را متحقق ميكند عنصر انقلابي، كمونيست ها، حزب و طبقه كارگر، است 

از    تئوري آن هست، مبارزه اي كه سوسياليسم را ايجاب ميكند در تمام جهان جاري است، توليد و بـ

 جبر يا اختيار
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توليد در دور افتاده ترين نقطه جهان هم زير سلطه سرمايه داري است و نيروي اجتماعي كه ميتواند 

تنها مانع آمادگي ذهني و عملي نيروي متحقق كننده آن . سوسياليسم را متحقق كند موجود است
در نتيجه پراتيك حزب يا جرياني كه طبقه كارگر را به سرعت هرچه بيشتري مجاب ميكـنـد   .  است

 20 يا   10روزي كه مثلا . كه بايد سوسياليسم را فورا متحقق كند در اين رابطه تعيين كننده است 
درصد طبقه كارگر يا مردم ايران  سوسياليسم را فورا بخواهند و آماده باشند كه انقلاب سوسياليستي 

ايـد      . را انجام دهند شرايط ذهني براي قيام كمونيستي و تصرف قدرت سياسي آماده است  فقـط بـ
ه تـئـوري                . قدرت را گرفت  اين در افزوده اي است كه منصور حكمت با بيان بسيـار دقـيـقـي بـ

اين روش را مانند يك . ماركسيستي جبر يا اختيار و نقش اراده انسان در ساختن تاريخ داشته است 
حكمت در نوشته . نخ بهم بافنده در همه بحث هاي اساسي ماركس، لنين و منصور حكمت ميبينيد

دولت در دوره هاي ”، “آناتومي ليبراليسم چپ”، “سه منبع و سه جز سوسياليسم خلقي”هائي نظير 
ه     “  جمعبندي از تجربه انقلاب روسيه”، “باز خواني كاپيتال ماركس”، “ انقلابي و غيره اين متـد را بـ

 .وضوح توضيح ميدهد

 توضيحات
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www.philosophypages.com/ph/leib.htm 
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 در نقد انقلاب پوپوليستي حميد تقوايي
پوپوليسم حميد تقوايي   و منشور سرنگوني حزب 

 حكمتيست-كمونيست كارگري 
 

 فهرست
 مقدمه

 حكمتيست-پوپوليسم حميد تقوايي   و منشور سرنگوني حزب كمونيست كارگري ايران 
 دولت موقت و مسابقه حميد تقوايي با سلطنت طلبان براي دموكرات نمايي

 دو تاكتيك در برخورد به دولت موقت
 . سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است اما آغاز انقلاب كارگري است

 جدل بر سرتعيين جنسيت نوزادي كه هنوز متولد نشده است 
 تفاوت متدلوژي حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل

  رد اما و اگر بر انقلاب سوسياليستي توسط حميد تقوايي
  آيا سوسياليسم اجتناب ناپذير است؟ 

 سوسياليستم پوپوليستي و سوسياليسم كارگري 
 در باره تز پوپوليستي تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي 

 mahmood@iran-tribune.com محمود قزويني
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 سوسياليسم فوري  يا  انقلاب سرنگوني طلبانه خلقي تحت نام سوسياليسم 
 سوسياليسم فوري انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري انقلاب پوپوليستي

 انقلاب كارگري،  منشور سرنگوني و مشكل درك پوپوليستي از انقلاب
 آيا طرح دولت موقت با برنامه يك دنياي بهتر در تناقض است

 چند تـتوري عجيب و غريب حميد تقوايي 
 برخورد ما به دولت موقت

 نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم
 انتخابات، مجمع نمايندگان مردم و قانون اساسي 

 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
 موخره

 
 

 مقدمه 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست براي تامين رهبري چپ و راديكال بر جنبش سرنگوني و پاسخ 
دادن به مسئله روز مردم و طبقه كارگر يعني سرنگوني جمهوري اسلامي، بيانيه و منشوري را منتشر 
كرده است كه در آن ضمن نقد آلترناتيوهاي جريانات راست بورژوازي براي جايگزيني رزيم اسلامي، 
قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و نابودي و در هم كوبيدن كامل دستگاه دولتي و منابع مالي،  
تداركاتي و تبليغاتي آن و پيروزي كامل قيام كه چيزي جز تشكيل دولت موقت براي ادامه انقلاب و 
د      نابودي كامل ريشه اسلام سياسي و برقراري گسترده ترين آزاديهاي اجتماعي و سياسي نميـتـوانـ
باشد را، تنها راه رهايي از شر جمهوري اسلامي و تضمين خق مردم در تعيين نظام آينده سيـاسـي     

اين روشنترين تاكتيك يك حزب سياسي كارگري و كمونيستي براي شركـت و رهـبـري         .   دانست
حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري ايران. جنبشي است كه امروز در مقابل چشمان ما جاري است

با اين بيانيه و منشورتاكتيك روشن و كمونيستي را براي شركت در يك جنبش جاري و رهبري آن     
براي . و كسب دستاوردهاي هر چه بيشتر براي سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي اتخاذ نموده است

حكمتيست سرنگوني جمهوري اسلامي و جايگزيني نظامي كه بايد  -حزب كمونيست كارگري ايران 
در اين دوره حزب براي جايگزيني جمهوري سوسياليستي . جانشين آن شود يك دوره بلاانقطاع است
 . به جاي نطام سياسي فعلي مبارزه ميكند
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 منتقدين اين بيانيه از رفراندوم طلبان تا كساني مانند حميد تقوايي و ديگر نويسـنـدگـان حـزب           
كمونيست كارگري ايران  كه با تشكيل دولت موقت براي به كرسي نشاندن دستاوردهاي پـيـروزي       

رفراندوم طلبان ميگويند مردم تا .  قيام مخالفت ميكنند بطور كلي در جبهه راست قرار قرار ميگيرند 
. آنجا بايد براي عزل حكومت به ميدان بيايند كه آنارشي يعني نابودي دستگاه دولت اتفاق نيافتـد     

حميد تقوايي  هم با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است از طرح و نقشه براي پيروزي جـنـبـش          
ه راسـت             ي را بـ سرنگوني كه درمقابل چشمان ما جاري خودداري ميورزند، چيدن ميوه سرنگونـ

با تز انقلاب سوسياليستي است، در جنبشي كه هـم اكـنـون در         .   بورژوازي دراپوزيسيون ميسپارند 
با سوسياليستي خواندن جنـبـش   .  جريان است بي پروا بدنبال هخا و جريانات راست روانه ميشوند 

سرنگوني و يا با اعلام تز پوپوليستي تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي، از وظـيـفـه          
كمونيستي و سوسياليستي براي ايجاد يك صف مستقل كمونيستي معاف شدند و بدنبال اين و آن     

 .  در سياست روز روانند
اين نظرات بيشتـر  .   نظرات حميد تقوايي را با هيچ نيروي سياسي جدي نميتوان مقايسه و نقد كرد 

شعار سوسياليسم فوري در دست رفقاي سابق . شبيه اتحاديه كمونيستها و گروههاي مائوئيستي است
ه يـك     )   از اين ببعد حزب كمونيسـت كـارگـري ايـران          (ما در حزب كمونيست كارگري ايران   بـ

ه يـك     .   شعارمسخره و غير طبقاتي تبديل شده است  اعتقاد به سوسياليسم و سوسياليسم فوري بـ
اعتقاد مذهبي در ميانشان تبديل شده است كه گويا در وقايع جاري ايران  امام زمان سوسياليسـم    

جواب مشروط منصور حكمت در باره اينكه آيا كمونيسم در ايران پيروز ميـشـود   . حتما ظهور ميكند 
كار را به آنجا رساندند كـه اگـر   .  به يك پاسخ ايماني و يك اعتقاد خشك مذهبي تبديل شده است 

كسي همانند منصور حكمت در باره تفاوت سرنگوني و انقلاب حرف بزند از نظر اينـهـا راسـت و          
اگر كسي در اين . احتمال سناريوي سياه نه تضعيف، بلكه نابود شده اعلام ميشود. حجارياني ميشود

برخوردشان به بحث سناريـوي  . مورد بحث كند ضد انقلاب و طرفدار جمهوري اسلامي لقب ميگيرد 
 .سياه و سفيد منصور حكمت از برخورد چپ هاي حاشيه اي بدتر است

 1800آنقدر سطحي هستند كه بحث دولت موقت كه به قدمت سياست در جهان مدرن از سالهاي 
ه   ” تاكنون سابقه دارد و يك بحث قديمي ميان ماركسيستها و لنين بود  با يك جمله   مگر كسـي بـ

رد ميشود و در درون حزب كمونيست كارگري ايران  هـم كسـي           “   خودش دولت موقت ميگويد 
نميپرسد و يا فكر نكرده و نخوانده است تا بپرسد كه پس راستي دهها قطعنامه و مقاله بلشويكها و 

 .لنين در اين مورد براي چه بود
وقتي . ما به يك مقوله دوران گذار، دوران انقلابي معتقديم” در مقابل اين حرف منصور حكمت كه 

مجلس موسساني نيز در . . جمهوري اسلامي را ساقط ميكنيم نه شورائي در كار است و نه چيز ديگر
در نتيجه در روند و پروسه انداختن رژيم، حتما يك احزابي .    كار نيست، پارلماني هم در كار نيست 

 ...پوپوليسم تقوائي 
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ه دسـت مـردم                     د و قـدرت را بـ سر كار ميايند و اين احزاب متعهدند كه جامعه اي را بسازنـ

كه  توسط كوروش مدرسي نيز تكرار شد لشكركشـي  ) 2001 دسامبر 26گفتگو در پالتاك ( “  دهند
 .سياسي و تئوريك كردند و به مواضع چپ سنتي در غاطيدند

كسي در حزب كمونيست كارگري ايران  ديگر فكر نميكند كه راستي اگر فردا در ايـران قـيـام و            
از آنجا كه هنر نزد ايرانيان است و بس . انقلابي از نوع گرجستان و قرقيزستان راه افتاد چه بايد بكنند

كسـي از خـود        .   همه چيز سوسياليستي است و هر حركتي خوبخود به سوسياليسم ختم ميشود 
وظيفه حزب و . نميپرسد اگر فردا مردم بر عليه جمهوري اسلامي قيام كنند برنامه حزبشان چيست

 تير و فريدونكنار و اعتصاب و تظاهرات كارگران در 18برنامه حزب در مقابل شورش و قيامي مانند 
بهشهر كه حزب فقط خبرش را از خبرگزاريهاي ايران و جهان ميشنود و يا در بهترين حالت يـك        

 تير مردم بر رژيم 18اگر در . گزارشگر پس از واقعه يك گزارش به حزب ميرساند، چه ميخواهد باشد
آيا ميبايست اداره شهر و كشور را در دست گيرند يا نه؟ اگـر    . پيروز ميشدند، چكار ميبايست بكنند 

تـي     .  جواب مثبت است آيا آن دولت دولتي سوسياليستي بود؟ اگر نه  ميتوان و بايد در چنين دولـ
 تير كه ممكن است اتفاق بيافتد 18شركت كرد و چگونه؟ چرا نبايد امروز براي پيروزي وقايعي مانند 

آيا نبايد مردم شورش كننده و قيام كننده را به اداره كنندگان شهر و يا كشور تبديـل  .  برنامه داشت 
 تـيـر   18ايا اين غلط است كه حزب كمونيستي براي پيشروي انقلاب به همراه قيام كنندگان .   كرد

يـسـت     . دولت موقت تشكيل دهد و در دولت موقت شركت كند  راستي حميد تقوايي و حزب كمـونـ
يا سوسياليسـم يـا     : كارگري ايران  در چنين شرائطي چكار خواهند كرد؟ آيا تاكتيكشان اين است 

 .هيچي؟ يا سوسياليسم، يا دولت ديگران؟ آيا اين تاكتيك يك حزب انقلابي در دوره انقلابي است
حميد تقوايي و حزب . برخي از محافل در هيئت حاكمه آمريكا خواهان يك انقلاب در ايران هستند 

كمونيست كارگري ايران  در باره اين انقلاب چه ميگويد؟ چه تفاوتهايي ميان انقلابي كه آمـريـكـا        
اين انقلاب نيزمانند قرقيزستان تـوده اي و       .  ميخواهد با انقلاب حميد تقوايي در عمل وجود دارد 

 ...گسترده خواهد بود و حتما هم مانند همه جا توده ها به مراكز رزيم حمله ميكنند و
تاكتيك حزب كمونيست كارگري ايران  و حميد تقوايي در اين مورد چيست؟ آيا حزب كمونيـسـت       

 . كارگري ايران   اينبار هم مانند نمونه هخا هيزم بيارمعركه ميشود و يا كار ديگري انجام ميدهد
 متاسفانه شعار سوسياليسم فوري را با سرنگوني رژيم يكي گرفتند و اين دومي را انقلاب و انقلاب  

د و          . سوسياليستي نامگذاري كردند  ي كـردنـ سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي را از درون خـالـ
سوسياليسم مانند گذشته دوباره  با متد فكري استالين و مائو وبرژنف اجتناب ناپذير شد و حتما هم 

فقط مهم اين است كه هم اكنون آنها در هر حركت ضد رژيم كه . در جريان سرنگوني برقرار ميشود
به .  با فراخوان هخا و يا مرتجع ديگري برگزار ميشود شركت كنند تا آمدن سوسياليسم تامين شود
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ه جـاي        .   سرنگوني و انقلاب يكي گرفته ميشود57شيوه چپ هاي   جايگزيني حكومت سيويل بـ
انقلاب نام گرفته است و نه تنها آن ....حكومت نظامييان، حكومت سكولار به جاي حكومت مذهبي و

نقش طبقه كارگر و درجه آمادگي و تشكل آن براي .  بلكه به آن سوسياليسم نيز اطلاق شده است 
سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم از سيستم فكري حزب كمونيست كارگري 

نتوانستند كسب قدت سياسي را كه ميتواند پله اي در فاز انقلاب و پله اي .  ايران  حذف شده است 
از يكطرف كسب قدرت سياسي را . در متحد و متشكل كردن كارگران و مردم از بالا باشد هضم كنند

اعلام ميكنند و از طرف ديگر به شيوه مذهبي و با اعلام ...وابسته به اتحاد و تشكل و وجود شوراها و 
جاي ذهن باز . دلبخواه وجود داشتن اين شرايط، انقلاب سوسياليستي را اجتناب ناپذير اعلام ميكنند

منصورحكمت را كه ضمن تلاش براي جمع آوري نيرو و ايجاد صف مستقل كارگري و سوسياليستي 
و آمادگي براي كسب قدرت و استقرار سوسياليسم فوري، همه حالات و عرصه هاي نبرد و احتمالات 
را در نظرداشت و حتي از احتمال سناريو سياه در جريان سرنگوني و تلاش براي جلوگيري از آن       

 .برنامه و طرح ميريخت، خشكمغزي و اعلام سوسياليسم پيروز است گرفت
آلترناتيو سوسياليستي قوي تر از همه قلمداد ميشود، اما براي حضور در صحنه  بدنبال هخا ميروند   
و دو نفر در آن گوشه آن حركت ارتجاعي با صدايي كه فقط خود ميشنوند  شعار سوسياليستي سر 

 . ميدهند
 !جديدا هم اعلام كردند پلارازاسيون طبقاتي در ايران صورت گرفته است

با اين . اين فرقه است. حزب كمونيست كارگري ايران  هيچ نشاني از يك حزب سياسي جدي ندارد 
اين نقد را براي اين . فرقه جدل تئوريك بر سر مباني انقلاب و انقلاب سوسياليستي كردن غلط است

مينويسم كه حميد تقوايي و رفقاي سابق ما همه اين تئوريهاي پوپوليستي را زير نام منصور حكمت  
براي اين مينويسم كه هنوز باورم نميشود كه جمعي با بازي با دو . و كمونيسم كارگري انجام ميدهند

براي . كلمه حجاريان و مجلس موسسان توانستند اين چنين بر جريان كمونيسم كارگري ضربه بزنند
رفقاي عزيزي مينويسم كه باورم نميشود تا اين اندازه در خشكمغزي فرو رفته باشند كه مـنـافـع          

كه حزب عراق با دو كلمه راسـت  . كمونيسم و كمونيسم كارگري برايشان هيچ ارزشي نداشته باشد 
هر چقدر بيشتر به موضوع فكر ميكنم از سربرآوردن چنين فرقه عجيب و غريبـي در حـزب   .  ميشود

از اين حيرت زده   .   كمونيست كارگري بيشترحيرت زده ميشوم و براي اين حيرت زدگي ام مينويسم 
 .ميشوم كه چپ سنتي چنين ريشه قويي در حزب كمونيست كارگري ايران داشت

تئوري و سياستي كه امروز توسط حزب كمونيست كارگري ايران  ارائه ميشود ربطي به مـنـصـور         
ي         .  حكمت و كمونيسم كارگري ندارد  گـونـ من در اينجا به برخورد حميد تقوايي به منـشـور سـرنـ

 . ميپردازم و عمق ابتذال پوپوليستي را در آن نشان ميدهم

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 حكمتيست-پوپوليسم  و منشور سرنگوني حزب كمونيست كارگري ايران 

 دولت موقت و مسابقه حميد تقوايي با سلطنت طلبان براي دموكرات نمايي
حكمتيست در منـشـور     -تمامي مشكل حميد تقوايي  اين است كه حزب كمونيست كارگري ايران  
همه مشكل اين است كه . سرنگوني پاي دولت اين بت معبود هر خرده بورژوا را به ميان كشيده است

ت را از       . منشور سرنگوني پيروزي قيام و اجراي منشور را به مسئله دولت ربط داده است  اگر دولـ
قـلاب        منشور حذف كنيم، همه داد و قال مبني بر راست بودن بيانيه، مرحله اي كردن انقلاب و انـ

حميد تقوايي ميگويد براي پيروزي قيام و اجـراي       .  مخملي و غيره آب ميشود و ميرود زير زمين 
بايد در اپوزيسيون ماند و تا انقلاب سوسياليستي در پايين نيرو . منشور نبايد به اهرم دولت دست برد

نميتواند بفهمد .  دولت“ سالن هاي مرمرين“ چون انقلاب در خيابان صورت ميگيرد، نه در. جمع كرد
 . كه دوره انقلابي و بحراني با دوره قبل و بعدش متفاوت است

 -پوپوليسم قادر به درك تاكتيك ماركسيستي قطعنامه اي كه حزب كمونيسـت كـارگـري ايـران             
تاكتيك و استراتژي چپ سـنـتـي      . حكمتيست با عنوان منشور سرنگوني منتشر كرده است، نيست 

ازچگونگي پاسخ به اين سوال غلط نتيجه ميشود كه آيا انقلاب ايران سوسياليـسـتـي اسـت يـا              
) در مورد ايـران پـذيـرفـتـنـد      ( اگر بپذيرند كه به دلائل آمادگي شرائط عيني و ذهني .   دموكراتيك

فـرق  .   انقلاب  ايران سوسياليستي است، ديگر اعتقاد پيدا ميكنند كه انقلاب سوسياليستـي اسـت       
 57 با سوسياليسم مبتذل حميد تقوايي اين است كه پوپوليسم سـال       57پوپوليسم انقلابي سال  

شرايط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده نميديد و براي هميـن خـودش هـم از شـعـار                
قـلاب                  سوسياليستي و مبارزه براي برقراري فوري سوسياليسم دست بر ميداشت و مشـغـول انـ

پوپوليسم  حميد تقوايي با همين متدولوژي آمادگي .  دموكراتيك و انقلاب براي طبقات ديگر ميشد 
 معتقد است كه 57شرائط عيني و ذهني به سراغ انقلاب سوسياليستي ميرود و برخلاف پوپوليسم  

انقلاب سوسياليستي كـه    .  اين شرائط آماده است، پس بايد طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود 
پوپوليسم حميد تقوايي بدنبال آنست همان انقلاب طبقات ديگر و اهداف طبقات ديگـر اسـت كـه         

ا       . پيروزي جنبش سرنگوني را سوسياليسم اعلام ميكنند. سوسياليستي اعلام ميشود  ميخـواهـنـد بـ
 رهبرشـدن در جـنـبـش غـيـر               57پوپوليسم سال . رهبري جنبش سرنگوني سوسياليسم بياورند 

سوسياليستي را هدف خود ميدانست و پوپوليست امروز ما ميخواهد با رهبري جنبش غير كارگري و  
از . غير سوسياليستي، آن جنبش را تغيير ماهيت دهد و به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كند

اينكه كمونيسم كارگري براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكند اين را ميفهمند كه ميتوان با رهبـري   
 . هر جنبشي به انقلاب سوسياليستي دست بيابند
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دوستان قديم فحاش ما كه جز فحاشي حرفي براي گفتن ندارند، با تركيب ملقمه اي از پوپوليسم   
مبتذل و ليبراليسم سياسي، بر عليه اين حكم ماركسيستي و حكمتيستي قد علم كردند كه حـزب    
كمونيستي كه براي انقلاب كارگري فوري مبارزه ميكند، ميتواند و بايد براي جمع آوري نيرو و گذار 

ميگويـنـد شـعـار       .  بدون درنگ به انقلاب كمونيستي نه تنها از پايين، بلكه از بالا هم مبادرت ورزد 
جمهوري سوسياليستي ميدهيم و براي آن مبارزه ميكنيم، اما اگر نشد در اپوزيسيون ميمانيم و براي 

ت        .    قادر به درك ساده ترين مساتل تاكتيكي روز نيستند.  آن تلاش ميكنيم  ميگويند طـرح دولـ
يا از طرح دولت موقت، دولت اتتلافي با احـزاب ديـگـر در         .  موقت، مرحله ي كردن انقلاب است 

نمتوانند سر و ته اين مستله ساده را درك كنند كه دولت موقت در قطعنامه . ذهنشان متبادر ميشود
دولت . ادامه انقلاب از بالا است. ما ابزار ادامه مبارزه مردم و قيام آنان بر عليه رژيم جمهوري است 

ودي كـامـل       موقت در منشور ما  ارگان قيام مردم بر عليه جمهوري است كه ضمن مبارزه براي نابـ
بقاياي رژيم اسلامي و در هم شكستن مقاومت اسلام سياسي و جارو كردن آن، به انقلاب  تعميق   

مسلمـا  .  پيشروي انقلاب از بالاست. ادامه انقلاب از بالا فاز جديدي در انقلاب مردم است.  ميبخشد
اگر طبقه كارگر و حزبش تا آنزمان به نيروي فاتقه انقلاب تبديل شدند، نيروي طبقـه كـارگـر و          
. سوسياليسم براي انقلاب كارگري فراهم شد، دولت موقت به دولت موقت كارگري تبديل مـيـشـود    

ي       . دولت موقت فقط ادامه پيشروي انقلاب از بالا است  گـونـ حزب حكمتيست ميداند كه در سـرنـ
د       . جمهوري اسلامي طبقات و اقشار ديگري هستند كه نه سوسياليستي هستند و نه آن را ميپذيـرنـ

حزب حكمتيست كه خود را حزب طبقه كارگر ميداند، ضمن اينكه تلاش ميكند تا نيروي جنـبـش     
جوانان، زنان و كلا جنبش ضد اسلام سياسي و جنبش سرنگوني را رهبري و نمايندگي كنـد، امـا       

رهبـري  .   متوجه است كه پيروزي جنبش سرنگوني، جنبش ضد اسلام سياسي، سوسياليستي نيست 
كمونيستي مانند .   اين جنبش ما را در بهترين موقعيت براي انقلاب سوسياليستي فوري قرار ميدهد 

  منصور حكمت ميگويد
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى ” 

كه در بر خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند 
 “.متمايز ميكنم

پوپوليست طرفدار انقلاب سوسياليستي شده ما ميگويد همين جنبش جاري سرنگوني سوسياليستي   
است، نتيجه قيام بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي  سوسياليستي است و اگر به سوسياليسم 

راي          .  ختم  نشد ما بايد در اپوزيسيون بمانيم  ايـد بـ يك مبارزماركسيست و حكمتيست ميگويـد بـ
بايد نتيجه قيام مردم بر عليه رژيم را به سوسياليسم . جمهوري سوسياليستي همين امروز مبارزه كرد

لازمه آن برپاداشتن قيام، شركت در قيام و خيزش ها و رهبري آن و شركت در دولت قيام . برسانيم
قيام و .  كنندگان و پيشروي به سوي انقلاب اجتماعي طبقه كارگر هم از بالا و هم از پايين ميباشد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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دولت موقت در منشورچيـزي جـز   .  تحول انقلابي را  بايد با دولت برخاسته از آن قيام  تكميل كرد 

پوپوليستي كه معتقد . ادامه انقلاب در بالا براي در هم كوبيدن كامل ماشين دولتي جمهوري نيست
به انقلاب سوسياليستي شده است و ليبرال گشته است ميگويد نه نه نبايد پيروزي مردم بر عـلـيـه     

يك پوپوليست اگر قانع شود كه .   جمهوري اسلامي تا دولت موقت تا دولت قيام كنندگان ادامه داد 
ممكن است جنبش عمومي مردم قادر به سرنگوني جمهوري اسلامي شود، بدون اينكه حزب سياسي 
طبقه كارگر و طبقه كارگر از تشكل و نيروي لازم براي سازماندهي انقلاب كارگري برخوردار باشـد،    
بدون اينكه پلارازاسيون سياسي و طبقاتي در جامعه صورت گرفته باشد، باز هم راه خود را در شراتط 

وقتي هم حرف از دولت موقت و پيروزي جنبش سرنگوني . تحول انقلابي در اپوزيسيون ادامه ميدهد
براي يك پوپوليست .  زده شود فكر ميكند بايد به ائتلاف با احزاب راست و سلطنت طلب دست بزند 

ر  .   جنبش ها و طبقات اجتماعي معني ندارند  اگر بگوييم دولت موقت محصول پيروزي قيام مردم بـ
او فكر ميكند به عنوان نماينده كارگربايد برود با نماينده اقشار و   .  اسلام سياسي و جمهوري است 

ه قـول     طبقات ديگر دولت تشكيل دهد و يا از دولت آنها بخواهد آزاديها را رعايت كنند و يا اينكه بـ
 .       حميد تقوايي در دولت آنها در شراتط خاصي شركت كنند

 براي  پوپوليست امروز ما دولت موقت محملي براي مسابقه سلطنت طلبان و كمونيستها براي نشان 
حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت بيانيـه  .  دادن درجه تعلقشان به مردم سالاري و دموكراسي است 

ود ضـمـن          منشور آزادي ها كه كوروش مدرسي در حزب كمونيست كارگري ايران  پيشنهاد داده بـ
 پيشنهاد حذف دولت موقت مينويسد

كـارگـران و     ( جمهورى اسلامى در حال فروپاشى است و ما و سلطنت طلبان      
ميخواهيم در برابر دولت موقتى كه بجاى اين رژيـم  )  نمايندگان متعارف بورژوازى 

البته هـمـه   . ميĤيد پروسه مسالمت آميز و متمدنانه تعيين حكومت را اعلام كنيم 
ميدانيم كه در عالم واقع نوع دولت را توازن قوا تعيين ميكند و دولت موقت هم هر 
ت           قدر خودش را بيطرف و محلل و دولت آشتى ملى و غيره معرفى كـنـد دولـ
.نامتعارف يك طبقه معين است كه ميخواهد دولت متعارف طبقه خودش را بياورد

از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منشور آزاديها در پاسخ به مصطـفـي   ( 
 )صابر

حكمتيست ميگويد ما قدرت را  -در مقابل اين تاكتيك راست، بيانيه حزب كمونيست كارگري ايران 
پس از سرنگوني به ديگران نميسپاريم، ما با تشكيل دولت موقت اجراي منشور آزاديهاي سياسي و   

 .منشور سرنگوني را تضمين ميكنيم
 و يا حميد تقوايي مينويسد



21 

. تحقق بيانيه تنها راه مسالمت آميز براى روى كار آمدن دولت مطلوب مردم است
بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرايط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترناتيوهـاى    

اين آلترناتيو از نظر ما جمهـورى  .  خود را تبليغ كنند و مردم را به آن فرا بخوانند 
سوسياليستى است و ما مطمئنيم كه در يك شرايط آزاد و دموگراتـيـك مـردم          

 از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منشـور  . آلترناتيو ما را برخواهند گزيد  
 آزاديها در پاسخ به مصطفي صابر

بله درست است بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرائط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترناتيـوهـاي     
اما سوال ايـن  .  خود را تبليغ و ترويج كنند و نه فقط اين بلكه براي آلترناتيو خود نيرو فراهم كنند 

چرا براي تحقق بيانيه از قبل به برج دولت . است كه چه كسي قرار است تحقق بيانيه را تضمين كند
قـلاب            .   چرا اين گناه است. دست نزنيم  اين گناه كبيره از كجا آمده است؟ از اينـكـه مـرحلـه انـ

سوسياليستي است و ما نبايد تا برقراري حكومت كارگري به قدرت دست ببريم و يا براي آن برنامه 
داشته باشيم؟ آنهمه فريادهاي لنين و منصور حكمت در باره ماركسيسم زنده و فعال و عنـصـر و       
نيروي فعاله انقلاب به اينجا رسيده است كه جنبش جاري را بدلخواه سوسياليستي اعلام كنيم و تازه 

 .از شركت فعال و رهبري جنبش غير سوسياليستي مرخص شويم
برخلاف پوپوليست ليبرال گشته حميد تقوايي كه فكر ميكند ديگران بايد دولت موقت تشكيل دهند  
و كمونيسم و طبقه كارگر در اپوزيسيون بايد به همه نشان دهند كه طرفدار حقوق دموكراسي است، 

حكمتيست منشوري صادر كرده است كه تاكتيـك او را در مـبـارزه     -حزب كمونيست كارگري ايران  
نتيجه پيروزي جنبش سرنگوني از نظر ما بايد تشكيل دولتي باشد كـه    .  جاري مردم تعيين ميكند 

نتيجه جنبش بر عليه جمهوري اسلامـي و  . اهداف اين جنبش را از بالا و با اهرم دولتي پيش ميبرد 
اگر تحقق بيانيه راه مسالمت آميز روي كـار    .   اسلام سياسي تشكيل دولت ادامه اين جنبش است 

آمدن دولت مطلوب است، بايد اين دولت را تشكيل داد تا اين بيانيه را متحقق كند و نه اينكـه در    
 .اپوزيسيون ماند و از دولت درخواست تحقق آن را كرد

ما ميگوييم هر چقدر خواست عمومي مردم مبني بر نابودي جمهوري اسلامي عميق تر صورت گيرد، 
مبارزه براي سكولاريسم و مذهب زدايي، مبارزه زنان بر عليه . اين به نفع طبقه كارگر و مردم ميباشد

يـان و تشـكـل                 راي آزادي بـ آپارتايد جنسي، مبارزه مردم كردستان بر عليه ستم ملي، مبارزه بـ
طبقه كارگر و حزب طبقه كارگر ذينفع ترين نيرو در به كرسي نشاندن كامـل  .  سوسياليستي نيست 

 .اين مطالبات ميباشد 
معناي اپوزيسيون ماندن در هنگام قيام و انقلاب يعني همين دادن مسابقه با سلطنت طلبان بر سر   

منشويكها  با تئوري مرحله انقلاب بورژوازي است و پرولتاريا بايد در اپوزيسيون به .  دموكراسي است

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جمع آوري نيرو براي سوسياليسم بپردازد، به تاكتيك شركت بلشويكها دردولت مـوقـت حـملـه           
ميكردند وتاكتيك بلشويكها را دراين باره سواري دادن به بورژوازي ميدانستند  و حميد تقـوايـي و       
قـلاب          رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  با همان متدلوژي، از مرحله تاريـخـي انـ
سوسياليستي است به همان نتيجه ميرسند كه حزب طبقه كارگر بايد در قيام ها و تغيير و تحولات   

ه    .  غير كارگري در اپوزيسيون بماند  فرق حميد تقوايي با منشويكها اين است كه آنها ميخواستند بـ
عنوان اپوزيسيون افراطي در دوران انقلاب ظاهر شوند كه به شركت در دولت كرنسكي تن دادند و     
حميد تقوايي كه قرار است به عنوان اپوزيسيون ظاهر شود از هم اكنون بدنبال هخا راه افتاده است و 
ر پـا          فردا به عنوان اپوزيسيون زير بال و پر اين و آن نيروي راست و ارتجاعي كه قيام ارتجاعي بـ

چون از نظر آنان شركت توده ها در هر حركت ماهيت حركت را تعيين ميكند . ميدارد، روانه ميشوند
و در زمان كنوني در ايران سوسياليستي است، پس روانه شدن بدنبال اين حركت ها و جنبـش هـا     

اينها ميتوانند در دعواي ويكتور يوشچنكو با رقيبش در اوكرائين، در تظاهرات به فراخوان . كافي است
هخا و يا جشن و تظاهرات توده ها به خاطر طالباني به عنوان اپوزيسيون شركت كنند و هـمـزمـان     
شرائط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده اعلام كنند و خود را از فراهم آوردن شرائط و رفع اما 

 . و اگر موجود براي انقلاب سوسياليستي رها سازند

 دو تاكتيك در برخورد به قيام و دولت موقت
او هم پس از . كسي كه فكر ميكند كه حميد تقوايي مخالف تشكيل دولت موقت است اشتباه ميكند

سرنگوني جمهوري اسلامي به تشكيل دولت موقت باور دارد، اما ميخواهد ديگران دولت موقت را      
تشكيل دهند و او در اپوزيسيون باشد و تمرين دموكراسي كند و به بورژوازي نشان دهد كه از او       

از تمامي بحث دولت موقت و نيروها و جنبشها و طبقاتي كه درقيام و دولت موقت . دموكرات تر است
شركت ميكنند اين را فهميده است كه بايد خود را براي مسابقه دموكرات طلبي آماده كند و يا  با     

وقتي . آشتي ملي و ائتلافي مياندازد) كابينه(بحث دولت موقت او را ياد دولت. كدام نيرو ائتلاف كند
كه البته با تاكتيك عدم . او دولت موقت را مورد نقد قرار ميدهد، منظورش كابينه ائتلافي موقت است

 .  شركت در آن به مسابقه دادن با آنها بر سر دموكرات بودن در اپوزيسيون ميپردازد
او هميشه در مباحث دروني و در بحثهاي مربوط به دولت موقت به اين حكم منشويكي تكيه ميكرد 

اين حكم . كه نبايد براي تشكيل دولت موقت برنامه داد، بلكه در زمانش در آن مورد تصميم گرفت
 منشويكي توسط رهبران منشويك به همين شكل بيان شده بود 

سوسيال دموكراسي با مبتني نمودن تاكتيك خود بر روي اين حسـاب كـه     ”   
حزب سوسيال دموكرات را در طول تمام دوره انقلاب نسبت به تمام دولتهايـي      
كه در جريان انقلاب پي در پي روي كار ميايند در موقعيت اپوزيسيون افـراطـي    
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انقلابي نگتهدارد، در عين حال به بهترين طرزي ميتواندخود را براي استفاده از  
 “قدرت حكومت در صورتي كه به دستش بيافتد آماده نمايد

از اين رو سوسيال دموكراسي نبايد هدف خود را تصرف قدرت و يا تقسيـم  .. . ”  
آن در حكومت قرار دهد بلكه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطي انقلابي باقي 

 “بماند
 :لنين با نقل اين جملات با تمسخر به منشويكها حمله ميكند و مينويسد

ما هدف خود را اين قرار ميدهيم كه قيام توده ها اعم از پرولتاريـا و غـيـر         ”  
پرولتاريا راتابع نفوذ و رهبري خود نمائييم و از آن به نفع خـود اسـتـفـاده              

ما هدف خود را پيروزي قيام قرار ميدهيم كه بايد به استقرار حكـومـت   . ...كنيم
دوستان ما به . .....منجر گردد) كه از قيام پيروزمندانه مردم بيرون ميايد( موقت 

ظـر      .  نميتوانند به هيچ وجه سر و ته موضوع را به هم وصل كنند  آنها بيـن نـ
استرووه كه از قيام احتراز ميكند و نظر سوسيال دموكراسي انقلابي كه دعوت   

آنها داراي .... ميكند انجام اين وظيفه فوري بر عهده گرفته شود مردد مانده اند 
 ”. هيچ گونه خط مشي مستقلي نيستند

 :و يا لنين مينويسد
كارگران از ما ميپرسند آيا لازم است كه براي عمل تاخيرناپذير قيام دسـت    ”   

بكار شد؟ چه بايد كرد كه قيام اغاز شده پيروز گردد؟ چگونه بايد از اين پيروزي 
استفاده كرد؟ چه برنامه اي را ميتوان و بايد در آنموقع عملي كرد؟ نوايسكرائيها 

بايد بصورت حزب : كه در كار عميق ساختن ماركسيسم هستند ، جواب ميدهند
با اين حال آيا ما حق نداشتيم وقتي اين پهلوانان .....اپوزيسيون افراطي باقي ماند

از كتاب دو تاكتيـك سـوسـيـال       ( “  را استادان شيرينكار كوته فكري ناميديم؟ 
 ) دموكراسي در انقلاب دموكراتيك

رقـراري جـمـهـوري                 حالا حميد تقوايي ميگويد انقلاب در ايران سوسياليستي است و تا زمـان بـ
در زمان سرنگوني حتما سوسياليسم ميايد، اما اگر نشد بايـد  .  سوسياليستي بايد در اپوزيسيون ماند 

 . دراپوزيسيون منتظر ماند و دموكرات نمايي كرد
اگر كسي ميخواهد انقلاب آينده ايران سوسياليستي باشد، بايد تاكتيك لنيني و حكمتي شركـت در    

سوال اين است كه ايا ما  . قيام و پيروزي آن كه چيزي جز تشكيل دولت موقت نيست را اتخاذ كند 
در شرائط امروز كه مسئله سرنگوني جمهوري اسلامي به يك مسئله محوري در جامعه تبديل شده 
است،  بايد به پيشروي از بالا فكر كنيم و برايش برنامه داشته باشيم يا نه؟  ايا قيام ها و خيزش هاي 
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ضد جمهوري اسلامي در چند سال اخير قيام ها و خيزش هاي كارگري و كمونيستي بر عليه رژيم     

آيا حزبي كه هنوز بايد .   جمهوري اسلامي بودند؟ آيا حتي كمونيتسها و كارگران در راس آنها بودند 
براي مطلع شدن از اعتصاب و قيام مردم تلاش وافر كند ميتواند در باره ماهيت اين حركتها حكـم    

 تير و قيام مردم فريدونكنار قيام و انقلابي كارگري نبود، 18اگر قيام . سوسياليستي بودن صادر كند 
ا تـوازن   . ما بايد چه برخوردي با آن داشته باشيم  سوال پيش رو اين است كه آيا به طور عيني و بـ

ممكن است بدون برو بر گرد به سوسياليسم منجر ..    تير و فريدونكار و18قواي موجود پيروزي قيام 
 تير به برقراري سوسياليسم ختم نشود، چه برخوردي با آن ميكنيم؟ 18اگر قيام فريدونكار و .  شود

ما ميخواهيم اين قيامها به .بيانيه حكمتيستها ميگويد ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا برقرار كنيم 
پيروزي برسد و پيروزي آن تشكيل دولت قيام كنندگان و ادامه قيام براي نابودي كامـل دسـتـگـاه      
جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي كامل سياسي و اجتماعي ميباشد كه در منشور سرنگوني آمده 

امـا  .   اين ما رد بهترين موقعيت براي اجراي سوسياليسم فوري پس از سرنگوني قرار ميدهـد .   است
حميد تقوايي كه هميشه مخالف گنجاندن دولت موقت در منشور بوده است و براي آن استـدلالات      
قـلاب                 ه سـوي انـ عجيب و غريب تراشيده است و ادامه قيام و دخالت از بالا  براي پيشـروي بـ
سوسياليستي را دو خردادي و راست ميداند ، ميخواهد در اپوزيسيون بماند و با سلطنت طـلـبـان         

 .مسابقه دموكرات نمايي بدهد و تمرين دموكراسي كند
كاش به جاي حميد تقوايي همان پوپوليستها و ترتسكيـسـتـهـا و وحـدت           !!!    اين هم يك تئوري 

هيچ كس نبايد فكر تشكيل دولت موقت را براي اجراي خواستها و مطالبـات  . كمونيستي را داشتيم 
پيـروزي  .   مردم و برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي و پيروزي جنبش سرنگوني به خود راه دهد 

اگـر  .     جنبش سرنگوني از نظر حميد تقوايي به طور اجتناب ناپذير  جمهوري سوسياليستـي اسـت    
چنين نشد بايد در اپوزيسيون ماند و با سلطنت طلبان آنقدر مسابقه بيشتر دموكرات بودن داد تـا       

 .   يكي برنده شود
نه . نبايد كسي فكر تحقق بيانيه را در سر بپروراند، به دولت اين بت معبود خرده بورژواها دست ببرد

نه اين منشور آزاديهاي سياسي براي اين است كه اگر جمهوري سوسياليستـي نشـد، بشـود در             
 .اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي مسابقه دموكرات بودن داد

اماا چه كسي بايد ايـن  .   حميد تقوايي صحبت ازشرائط دموكراتيك پس از جمهوري اسلامي ميكند 
اما . شرائط را برقرار كند؟ حميد تقوايي ميگويد بايد به دولت فشار بياوريم تا اين آزاديها برقرار شود

حكمتيسم ميگويد به پيروزي رساندن سرنگوني جمهوري اسلامي و قيام مردم بدون تشكيل دولت     
موقت بي معناست و اين دولت موقت يعني پيروزي مردم در برقراري آزاديهاي گسترده سياسي و       

اين برنامه . ما با شركت در قيام، تشكيل دولت موقت اين آزاديهارا برقرار ميكنيم. اجتماعي ميباشد
ممكن است پس از جمهوري اسلامي دولتهاي . ممكن است اوضاع به سمت دلخواه ما نرود. ماست
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موقتي بيايند، كه اين هدف ما را تامين نسازند و در مقابل اهداف ما قرار داشته باشند،  هدف آنهـا   
ما حتما اگـر    .  حفظ و بازسازي دستگاه باقيمانده دولت كهنه و استفاده آن توسط بورژوازي باشد 

بتوانيم در چنين شرايطي قدرت دوگانه ايجاد ميكنيم و براي يكسره شدن قدرت به نفع كارگران و   
 . مردم تلاش ميكنيم

اما روي برتافتن از طرح دولت موقت از قبل به اين معناست كه طرف از همين الان دولت مـوقـت     
بيخود نيست كه لنين با تاكيد . پس از جمهوري اسلامي در اپوزيسيون است. ديگران را پذيرفته است

در بسياري از آثارش بطور مرتب تاكيد ميكند كه كسي كه تشكيل دولت موقت را در ادامه قـيـام         
 . قبول ندارد در واقع قيام را قبول ندارد

برخلاف حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  بيانيه حكمتيستها خواهان شركت و رهبري 
يـسـتـي            در هر جنبش انقلابي و تعريف كردن پيروزي آن از زاويه منفعت جنبش كارگري و كـمـونـ

 در بيانيه آمده است. پيروزي قيام مردم هم چيزي جز دولت موقت معني نميدهد. ميباشد
پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستى   

اين وظيفه ماست كه تا هنگامى كه حاكميت سرمايه بر زندگى . طبقه كارگر است
مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتى كه بيانيه حقوق جهانشمول انسـان    
ون تـخـطـى       بعنوان پرچم پيروزى ارزش هاى انسانى به اهتزاز در نيامده و به قانـ
ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقلابى، پيـروزى آن را از   
زاويه منفعت جنبش كمونيستى كارگرى و بشريت آزاديخواه و برابرى طلب تعريف  

ه  “  نه”كنيم، به پرچمدار   مردم به جمهورى اسلامى تبديل شويم، اين جنبش را بـ
   .ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن به قدرت سياسى تبديل كنيم

اين دولت براي تثبيت دستاوردهاي قيـام و    .   بقول لنين دولت موقت، دولت جنگ است و نه نظم 
سركوب مقاومت نيروهاي سرنگون شده و نيروهاي ديگري كه با خطر انقلاب در مقابل پـيـشـروي     

 .مردم ميايستند است
ي         حـرانـ حميد تقوايي و دوستان سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  از دوران انقلابي و بـ

به نظرشان در اين دوره هم بايد همان تاكتيكها را اتخاذ كنند كه در دوره غير انقلابي . تصويري ندارد
اما براي منصور حكمت اتخاذ تاكتيك و حتي تبليغ و ترويج كردن در   . و بحراني اتخاذ كرده بودند 

 . دوره انقلابي با دوره معمولي و متعارف زمين تا آسمان متفاوت است
دوره انقلابى، . بنظر من دوره انقلابى از اساس با قبلش متفاوت است و با بعدش 

چون در مانور عنصر ترس . همانطور كه مانور با جنگ فرق دارد. انقلابى است دوره
جنگ مانورى نيست كه بطور واقعـى  . وجود ندارد و در جنگ وجود دارد بر عنصر 
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شما هر چقدر مانور داشته باشـيـد،   .  يك پديده جديد است جنگ. انجام مى شود 

در مانور وقتى ببنـنـد   .  قانونمندى خودش را دارد جنگ يك پديده جديد است كه 
مـى      تيرى به يك جايى خورد و ماده اى قرمز  پاشيده رو رئيس صف، همه فـرار نـ

يـس       توى جنگ همه فرار. ميبرند و مداوايش مى كنند.  كنند مى كنند، چون رئـ
كنـم    كه فكر“  بايد نظر اثباتى داد”من برخلاف كل جنبش . شون شكست خورده 

هر كمونيستى را كه دست بگذارى مى گويد بايد آلترناتيو اثباتى داد، من از ده         
و بيست سال پيش هر كس كه به من گفت آلترناتيو اثباتى ات چيست، گفتم  سال

آلترناتيو اثباتى .  خودش معلوم مى شه، لازم نيست بدهيم، مهم نيست نداريم، روز 
آلترناتيوى است كه در برنامه اش مى دهد، در تئوريش مى دهـد، در      جنبش ما، 

از جنبـش  ......مى دهد، توى نقدش از كاپيتاليسم مى دهد تئورى سوسياليسم اش 
 سلبي و اثباتي

اين متدي كه منصور حكمت در اينجا از آن حرف ميزند بطور مفصل درآناتومي ليبراليسـم چـپ         
 . مفصلا موردبحث قرار گرفت

يك . دو متد و دو تاكتيك در برخورد به جنبش جاري و قيام و دولت موقت در مقابل هم قرار دارند
تاكتيك با سوسياليست سوسياليست كردن قدرت را به اپوزيسيون راست مـيـسـپـارد و ديـگـري                
ت       ميخواهد با دخالت فعال، سازماندهي قيام، رهبري آن و به سرانجام رساندن آن كه تشكيل دولـ
موقت ميباشد بهترين شرائط را براي انقلاب سوسياليستي فراهم ميكند و اين تنها راه صحيح براي     

  .پيروزي سريع و فوري سوسياليسم است

سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است اما آغاز انقلاب كارگري   
 . است

 تير كه 18منصور حكمت بارها در چندين سخنراني و مصاحبه و از جمله در مصاحبه در رابطه با  
نقل قول نسبتا طويلي از آن را در اين نوشته آوردم و در سخنراني در باره آيا كمونيسـم در ايـران        
پيروز ميشود مفصل و روشن در اين باره حرف زده است كه سرنگوني هدف ماست اما پايان كار ما   

همه نيروها سرنگوني جمهوري اسلامي را گامي در پيشروي به طرف نظام مطـلـوب خـود      .   نيست
همه .   سرنگوني همان سوسياليسم  است. اما براي حميد تقوايي سرنگوني همه چيز است.  ميبينند

 . چيز با سرنگوني شروع ميشود و با سرنگوني ختم ميشود
برخلاف حميد تقوايي كه سرنگوني همه هدف او است و براي ان آماده است تا بدنبال هخا و يا هر 

حكمتيست سرنگوني   پلـه اي در   -مرتجع ديگري روانه شود، براي حزب كمونيست كارگري ايران  
حكمتيستها ميخواهند سرنگوني جمهوري اسلامي به انقلاب خـتـم     .  پيروزي انقلاب كارگري است 
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آيا جمهوري سوسياليستـي را    .   به جمهوري سوسياليستي. كنند، به انقلاب كمونيستي طبقه كارگر 
 ماه  و يا  مدت زمان طولاني 6 يا 2ميتوانيم در روز سرنگوني رژيم اسلامي برقرار كنيم و يا پس از  

راي      .   تري پس از آن را بايد به توازن قوا سپرد  اما از هم اكنون بايد خود را در بهترين موقعـيـت بـ
 . برقراري سوسياليسم فوري قرار داد

براي حميد تقوايي دولت پس از سرنگوني جمهوري اسلامي دولت نظم است اما براي ما دولت بايد 
دولت موقت ماشين ادامه انقلاب . دولتي براي پيشروي به سمت نظام آلترناتيو ما. دولت جنگ باشد

 .است
بيانيه و منشور سرنگوني جمهوري اسلامي يك بيانيه انقلابي و تعرضي است كه ضمن توضيح اوضاع 
سياسي جاري و اجتناب ناپذيري سرنگوني جمهوري اسلامي،  به نقد آلترناتيوهاي راست ميپردازد     
كه ميخواهند جمهوري اسلامي برود، اما از نابودي دستگاه دولتي ودخالت مردم درجريان سرنگوني 

  بيانيه در اين رابطه مينويسد . حداكثر  احتراز ميكنند
خصلت سياسى اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمهورى اسلامى     

. اپوزيسيون راست جمهورى اسلامى را نميخواهد، اين واقعيت اسـت   . هراس دارد 
ترينشان طـرفـدار   “راديكال”. نيمه سلطنتى ميخواهند“ جمهورى”يا “ سلطنت”آنها  

اما دخالت مستقيم مردم در سياست و . قانون اساسى مشروطه منهاى سلطان است
ى اي را       درهم كوبيدن دولت جمهورى اسلامى توسط مردم، چنان شرايط انقلابـ

يـد       “   نظم و قانون”فراهم ميكند كه اعمال   ازتـولـ استبدادى، كه لازمه توليد و بـ
خاتمه ” راست محتاج آنست كه به سرعت .  سرمايه دارانه است، را مشكل ميكند 

را اعلام كند، براى تضمين بردگى مزدى مردم را از صحنه دخالت مستقيم “ انقلاب
دون وجـود   . “سركارشان بفرستد”در سياست دور نگهدارد و آنها را   انجام اينكار بـ

اپوزيسيون . دستگاه بگير و ببند دولتى حاضر و آماده جمهورى اسلامى دشوار است
راست ميخواهد جمهورى اسلامى، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستگاه  

حتى المقدور دست “ حكومت نظم و قانون”دولتى جمهورى اسلامى را براى اعمال 
نخورده تحويل بگيرد و كنار رفتن تعدادى از سران جمهورى اسلامى را، سرنگونى   

 . جمهورى اسلامى و پيروزى مردم بنماياند
بيانيه ميافزايد كه عدم نابودي ماشين دولتي جمهوري اسلامي ميتواند حتي به نابودي جامعه و       

بيانيه در مقابل طرحهايي مانند هخا و . ايجاد شرائط سناريوي سياه مانند عراق و افغانستان بيانجامد
شركت كنندگان در تظاهرات و حركت هخا و حركتهايي از اين نوع و طرح رفراندوم و حمله نظامي 

 بيانيه در اين مورد ميگويد. قيام پيروزمند مردم را قرار ميدهد

 ...پوپوليسم تقوائي 



٢حکمت شماره  28  
اسـلام  .    است جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متكى  

 به عكس رژيم سلطنتى در ايـران   سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان، 
اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود . ذوب نخواهد شد

در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بعـد از    . را از كل منطقه ميگيرد 
ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جامـعـه را        

 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند
 . براي همين بيانيه تنها راه نابودي كامل رژيم را در گرو  يك قيام توده اي پيروزمند ميداند

د    تنها يك قيام توده اى عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهورى اسلامى ميتوانـ
ه    .   اين نيروى سياه را از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند  هجوم مردم بـ

بنيادهاى ارزشى و دولتى جمهورى اسلامى و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل 
و جنايت طى ضد مذهبى ترين انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسـلام    
سياسى را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسى و آرمانى به آنچنان هزيمت و فلج هـمـه     
جانبه اى دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيرى امكانات مالى و  

اسلام سياسى نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، . تسليحاتى را از آن سلب نمايد
در “   اپـوزيسـيـون   ”اسلام سياسى در . از اسلام سياسى در قدرت خطرناك تر است 

اين تروريسم، .   ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحهاى كشتار جمعى نيست 
 . تروريست هاى قومى، عشيره اى و تمام كانگسترهاى سياسى را به ميدان ميكشد

هيچ نيروئى جز نيروى مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركـان جـمـهـورى          
اسلامى يورش برده اند و اسلام سياسى را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند 
قادر به حفظ جامعه در مقابل خطر دهشتناك دو قطب تروريستى جهان ما، يعنى 
خـواهـد              تروريسم دولتى آمريكا و تروريسم تا دندان مسلح اسلامى در ايـران نـ

 تنها پيروزى كامل جنبش سرنگونى، قادر است نكبت جمهورى اسلامى را با  . بود
بايد جمهورى اسلامى . حداقل خشونت، تلفات و هزينه جانى و مالى خاتمه بخشد

همراه تمام ابزارهاى قدرتش و همراه تمام منابع مالى، تداركاتى و تبليغاتـى آن،       
ى      .  يكجا با هم در هم كوبيده شوند  گـونـ چنين امرى مستلزم تحقق منشـور سـرنـ

 .جمهورى اسلامى است
حكمتيستها بر اين امر واقفند كه يك پيروزي كامل مردم بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كه   
بدون تشكيل دولت موقت نميتواند سخني از اين پيروزي هم در ميان باشد، علارغم دستـاوردهـاي     

ي    . گسترده براي كمونيسم و طبقه كارگر، خود انقلاب كمونيستي طبقه كارگر نيست  گـونـ بلكه سرنـ
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جمهوري اسلامي بايد توسط احزابي چون ما به پيش در آمد انقلاب سوسياليستي طبقـه كـارگـر        
 . تبديل شود

مشكل حميد تقوايي اين است كه سرنگوني نزد حميد تقوايي با همه القاب سوسياليستي و راديكال 
گرفتن، در عمل بيشتر از آن چيزي نيست كه نيروهاي راست ميخواهند و يا به بيشتـر از چـيـزي         

. او سرنگوني جمهوري اسلامي را سوسياليستي ميخواند. منجر نميشود كه نيروهاي راست ميخواهند
شرايط انقلاب سوسياليستي را آماده اعلام ميكند و خود بي نياز از سازماندهي حركت مستقل مردم 

 .به زير چرچم هخا پناه ميبردو در آنجا شعار زنده باد سوسياليسم سر ميدهد
حميد تقوايي ميخواهد هدفي را كه رفراندوم طلبان با رفراندوم و با مسالمت به آن دست يابند را با 

شركت در تظاهرات هخا پرده نمايش كوچكي از شركت در تظاهرات و قيام به نفع . انقلاب انجام دهد
 . اين و يا آن جناح بورژوازي است كه در اوكرايين و قيرقيزستان وگرجستان عملي شد

ت مـوقـت فـرار          كساني كه ميخواهند در زمان قيام و انقلاب در اپوزيسيون بمانند و از تشكيل دولـ
 . ميكنند، در بهترين حالت به نيروي آلترناتيو و دولتهاي موقت بورژوازي تبديل ميشوند

قـلاب   .   اما آغاز انقلاب كارگـري اسـت  . سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است  انـ
كارگري از امروز و در جريان سرنگوني رژيم و پس از سرنگوني جمهوري اسلامي بايد راه خود را به  

 . سوي پيروزي باز كند
منشور سرنگوني براي ما استراتژي سرنگوني رژيم است و نه برنامه اثباتي ما براي سازماندهي اداره 

ر سـر         .  مشكل مردم بر سر ترسيم خطوط نظام آتى نيست.  جامعه و آلترناتيو اثباتي ما  بلكـه بـ
بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يـك مـبـارزه      . استراتژى سرنگونى است 

منشور سرنگوني ميخواهد اين را تامين كند، نه خطوط آينده نظام . اى عليه رژيم اسلامى بيابند ريشه
 . سياسي را

 .جدل بر سرتعيين جنسيت نوزادي كه متولد نشده است
 تفاوت متدلوژي حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل

جدل حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  بر سر اينكه مـا مـاهـيـت      
ايـنـهـا    .  انقلاب آينده را زير سوال برديم و پيش كشيدن بحث دوباره مرحله انقلاب حيرت آور است 

زماني عضو و از كادرهاي رهبري كمونيسم كارگري بودند كه در برنامـه حـزب آن جـمـهـوري                
چندين نوشته مهم منصور حكمت در تبيين متدلوژي ماركسيستي . دموكراتيك انقلابي وجود داشت

در .   در دفاع از بند جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب كمونيست ايران نوشته شده اسـت     
. آنموقع منصور حكمت طرفدار انقلاب دموكراتيك نبود، بلكه خواهان انقلاب سوسياليستي فوري بود
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ه    در آن نوشته ها منصور حكمت در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب با تكيه بـ
ه     متدلوژي ماركس و لنين، جايگاه جمهوري دموكراتيك را در تاكتيك حزب كارگري و در برخورد بـ

منصور حكمت و ما نه آنموقع كه جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب .   انقلاب توضيح داد 
بود، طرفدار مرحله انقلاب دموكراتيك بوديم و نه با حذف آن به طرفداران انقلاب سوسياليـسـتـي        

ما هميشه خواهان سوسياليسم فوري بوديم، اما سوسياليسم فوري ما مانع از آن نبود كه .  پيوستيم
. در جنبش ها و انقلابات غيركارگري فعالانه شركت كنيم و با رهبري آن،  آن را به پيروزي برسانيم

منصور حكمت در همانزمان كه در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب دفاع ميكرد 
ا رهـبـري             از اين درك پوپوليستي حميد تقوايي بري بود كه جنبش ها و انقلابات غيركـارگـري بـ

ه  . كمونيستها به جنبش و انقلاب كارگري تبديل ميشوند  گفتيم براي ما هيچ مرزي ميان انقلابات بـ
جمهوري دموكراتيك انقلابي را از      .  جز درجه تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش وجود ندارد 

برنامه حذف كرديم نه به اين دليل كه متدلوژي و تئوري پشت آن غلط بود و يا اينكه از يكجا منصور 
حكمت و همه ما شروع كرديم  به انقلاب سوسياليستي معتقد شدن و حرفهاي وحدت كمونيستي را 

جمهوري دموكراتيك را از برنامه حذف كرديم چون تصويري كه به بيرون ميداد، دركـي    .  پذيرفتيم
كه از آن وجود داشت اين بود كه گويا ما طرفدار جمهوري دموكراتيك انقلابي و يا مرحله اي در      

با حذف آن از برنامه، متدلوژيي كه در آناتومي ليبراليسم چپ از آن دفاع شده است . انقلاب هستيم
شركت در جنبش ها و انقلابات غيركارگري و رهبري و به پيروزي رساندن آن .   سر جايش قرار دارد 
شركت در قيام مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و رهبري آن و تا به آخر . سر جايش قرار دارد

رساندن پيروزي كه چيزي جز تشكيل دولت موقت يعني دولت قيام كنندگان نيست ، قرار گرفـتـن     
در راس جنبش سرنگوني، در راس جنبش ضد اسلامي، در راس جنبش رفع ستم ملي در كردستان  

جنبش ها و قيام ها يي كه كارگري نيستند و با رهبري كارگري تغيير ماهـيـت   .   سرجايش قرار دارد 
جمهوري دموكراتيك انقلابي  را از برنامه حذف كرديم، نه اينكه به متدلوژي شركت در . هم نميدهند

نه براي اينكه براي جنبش جاري كـه در  . بالا براي پيشروي انقلاب در دوران انقلابي معتقد نيستيم 
ما با متدلوزي لنين و حكمت به سراغ جنبش جاري . مقابل چشمان ما قرار دارد طرح و نقشه ندهيم

 . ميرويم كه در مقابل چشمان ما جاري است
رفراندوم در كردستان عراق و يا ايران هم يك نمونه ديگر از متدلوژي لنيني و حكمتي در جنبشـي      

مسلما ما ميخواهيم دولتي كه پس از رفراندوم در كردستان شكل ميگيرد، .  غير سوسياليستي است 
هر چقدر اين دولت آزادتر باشد، به نفع سوسياليسم و . دولتي دموكراتيك تر، آزادتر و مدرن تر باشد

رقـرار       .  طبقه كارگر ميباشد  اگر رفراندوم با رهبري ما صورت بگيرد، آزادترين دولت دركردسـتـان بـ
ميشود، به سرعت شوراها و تشكل هاي توده اي را از بالا شكل ميدهيم، توده هاي وسيع طبقه كارگر 

 .  و زحمتكش را پشت خود بسيج ميكنيم و بدون درنگ بطرف سوسياليسم ميرويم
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قرار نيست در فرداي رفراندوم و استقلال كردستان عراق ما در اپوزيسيون باشيم و ديـگـران در            
اگر كسي ميگويد در كردستان ايران و عراق رفراندوم بر سر تعيين سرنوشـت كـردسـتـان     .  حكومت

كنيم، منظور اين نيست كه پس از رفراندوم كمونيستها و طبقه كارگر بايد در اپوزيسيون باشـنـد و        
امـه    .   طالباني و بارزاني و حزب دموكرات در قدرت  رنـ مسلم است كه ما بايد براي پس از رفراندم بـ

. از الآن بايد بگوييم دولتي كه پس از رفراندوم ميايد بايد داراي چه مشخصاتي باشد.   داشته باشيم 
بايد براي كردستان عراق دولت موقت پـس از       .  اين ما را كمتر طرفدار سوسياليسم فوري نميكند 

اين ما را در موقعيت بسيار بهتري پس از رفراندوم براي . رفراندوم را تعريف كنيم و آن را جا بندازيم
پيشروي به طرف انقلاب سوسياليستي قرار ميدهد تا اينكه براي  رفراندوم تلاش كنيم، اما نتيجه آن 

امـه   .  را از قبل به ديگران هديه كنيم  اگر براي روز پس از رفراندوم در كردستان ايران و يا عراق برنـ
ورژوا           .   نداشته باشيم، قدرت سياسي را به ديگران سپرديم  مشكل حميد و همه تـفـكـر خـرده بـ

نـد    .  پوپوليستي اين است كه قدرت دولتي برايشان بت است  چون دولت برايشان بت است نميتـوانـ
تصويري از اين مسئله داشته باشند كه دولت ميتواند به عنوان ابزار يك عمل سياسي  و مانند حزب 

 .  ابزار پيشروي انقلاب باشد
وشـت      با استدلال حميد تقوايي اگر كسي بگويد در كردستان عراق بايد رفراندوم بر سر تعيين سـرنـ
كردستان كنيم، يا در افغانستان دولت موقتي آزاد و غير قومي و غير مذهبي تشكيل شود و يا در       

. جمهوري سوسياليستي را فراموش كـرده اسـت    .....فلسطين خواهان دولت مستقل فلسطيني شود 
حميد تقوايي ميگويد تا زماني كه جمهوري سوسياليستي نشد بايد در اپوزيسيون ماند و آن را تبليغ 

 . و ترويج كرد تا جمهوري سوسياليستي بيايد
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چرا پلارازاسيون طبقاتي را قبل از سرنگوني جمهوري اسلامي و 
يا قبل از رفراندوم براي استقلال كردستان و يا خارج كردن عراق و افغانستان و سومالي قبـل از        

پلاراسيون سياسي و طبقاتي در سطح توده اي خـارج از اراده  .  خروج از سناريوي سياه انجام ندهيم 
ممـكـن   . احزاب ميتوانند بر آن تاثير بگذارند اما نميتوانند آن را صورت دهند. احزاب صورت ميگيرد 

است با عقب نشيني جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي دو فاكتو، طبقه كارگر و حزب طـبـقـه        
دوم      ي و رفـرانـ كارگر در جريان سرنگوني و  آنقدر پيشروي كند كه اين پلارازاسيون قبل از سرنگونـ
طـور              صورت گيرد و پلارازاسيون طبقاتي در بين توده هاي وسيع مردم شكل گيـرد و طـبـقـات بـ
اجتماعي درمقابل يكديگر قرار گيرند و اين سوال طرح شود كه سرنگوني توسط چه طبقه اي و چه 

و يا رفراندوم را . نيرويي؟  آيا طبقه كارگر و حزبش جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد يا بورژوازي
د   .  كمونيسم كارگري در عراق عملي ميكند يا احزاب بورژوازي  اما هيچ حزب واقعا انقلابي نميتـوانـ

مسئله سرنگوني و مسئله استقلال كردستان مسئلـه روز    . تاكتيك خود را بر اين مبنا استوار سازد 
بدون .   حزب سياسي نميتواند بي توجه به اين مسئله به يك مسئله جدا مشغول باشد. مردم است 

 . كسب آزاديهاي گسترده سياسي و اجتماعي نميتوان از پلاريزاسيون طبقاتي حرف زد
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يـسـتـي       متدولوژي حميد تقوايي ميگويد مرحله انقلاب سوسياليستي است پس انقلاب هم سوسيالـ

اگر به جاي  منصور حكمت كس ديگري امروز طرح رفراندوم و استقلال را در كردستان عراق  . است
اتوريته مـنـصـور    .   طرح ميكرد، او امروز با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است به آن حمله ميكرد 

حميد تقوايي تاكتيك روز را از مرحله انقلاب . حكمت مانع آن است كه او همه تتمه خود را رو كند
 .استنتاج ميكند

 .منصور حكمت در باره متدلوژي كه امروز حميد تقوايي با آن به سراغ ما ميايد مينويسد
انقلاب ” : شايد سؤال اينست. شايد اين سؤال به انقلاب آتى در ايران رجوع ميكند 
از     “ آتى در ايران دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستى   ؟ اگر سوال اين باشـد بـ

صف خود “  انقلاب ايران سوسياليستى است”وحدت كمونيستى نميتواند با تابلوى  
ه يـك               را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع بينى، تا چـه رسـد بـ
د،        ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعى از پراتيك امروز و فردا هر دو ميـدانـ

هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشتـه  ( نميتواند تضمين كند كه انقلاب آتى ايران  
 از آب در 57و غيره از نوع انقلاب “   بى نام”، “انقلاب سياسى”مجدداً يك )  باشيم
وحدت كمونيستى اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ به ايـن    .   نيايد

“ انقلاب ايـران   ” تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حكم سوسياليستى بودن   
از سوى ديگر ما نيز، با تمام جايگاهى كه يك انقلاب دمـوكـراتـيـك       . نخواهد زد 
مـان   در استراتژى كنونى  -مان از سير محتملتر وقايع  براساس ارزيابى -پيروزمند  

“ دمـوكـراتـيـك    ” دارد، هرگز انقلاب آتى درايران را لزوماً و بنا به تعريف، انقلابى     
ما بر سر تعيين جنسيت نوزادى كه هنـوز در مـراحـل      . ايم و نميخوانيم  نخوانده

بنابراين اين سوال كه آيا انقلاب .   جنينى اوليه است با كسى جدل اصولى نداريم 
آتى در ايران دموكراتيك يا سوسياليستى خواهد بود نيز نميتواند محور اختلافـات    

 آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت . ما وحدت كمونيستى قلمداد شود
 .ويا در همانجا مينويسد

براى پى بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستى از لحاظ نظرى، مـوقـتـاً     
فرض ميكنيم كه وحدت كمونيستى نيز چون ما خواهان پيروزى هر چه سريعتـر      

حـث    (انقلاب سوسياليستى است و ما از سوسياليسم يك چيز ميفهيم   در طـول بـ
، در اين صورت اختلاف ما نه بر )اند خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه

سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تعيين خصلت انقلاب آتى يا   
قـلاب   “   انقلاب ايران”خصلت   بطور كلى و مجرد، بلكه بر سر استراتژى پيروزى انـ

اگر هدف نهايى را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف مـا  .  سوسياليستى خواهد بود 
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ود، و     وحدت كمونيستى اختلافى بر سر چگونگى تحقق اين هدف نهايى خواهد بـ
ا           تـرى بـ اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستى از مبارزه طبقاتى و انقلاب پرولـ

 .برداشت ليبرال چپ است آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت
حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  چنان فاصله اي از كمونيسم كارگري گرفتنـد كـه       

قـلاب و         . كمتر نشاني از متدولوژي ماركسيستي حكمت را ميتوان در آنها ديد  اره انـ دركشان در بـ
يكسره پوپوليستي و منشويكـي  .... . نيروهاي آن، مرحله انقلاب، كسب قدرت سياسي، مسئله دولت و 

 . است
ما به عنوان سوسياليست و كمونيست ميخواهيم سوسياليسم را فورا نه تنها در ايران بلكه در آلمان و 
فرانسه  سومالي و افغانستان و هر جاي ديگر دنيا را برقرار كنيم، اما آيا اين به اين معنا است كه در 
همه اين كشورها شرائط تحقق امر فوري ما يكسان است؟  ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا در ايران 
برقرار كنيم، يعني هدف فوري ما هيچ انقلاب ديگري نيست، اما آيا حزب طبقه ما و طبقه كـارگـر       

ما هدفمان اين است كه . آنقدر پيشروي كردند و آنقدر نفوذ دارند كه اين امر فوري را متحقق كنند
به جاي جمهوري اسلامي، جمهوري سوسياليستي را قرار دهيم، اما آيا اين به اين معنا است كه براي 
حالات ديگر حالاتي كه با توجه به درجه  تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش به خود ميگيـرد      
بيتفاوتيم و برنامه اي نبايد داشته باشيم؟  يك پوپوليست وقتي با همان درك پوپوليستـي وجـود        
شرايط عيني و ذهني به انقلاب سوسياليستي رسيده است براي وفادار ماندن به طرفداري از انقلاب 
سوسياليستي فوري مجبور است بگويد شرايط عيني و ذهنـي آمـاده اسـت، جـنـبـش جـاري                    
سوسياليستي است، طبقه كارگر به اندازه كافي متشكل است، حزب طبقه كارگر قدرتمند در صحنه   

نـد     .  سياسي وجود دارد  اگر اين پيش شرطها فراهم نباشد، او طرفدار انقلاب ديگر ميشود و يـا مـانـ
در باره خطر چنين تـئـوري در حـزب         .   حميد تقوايي جنبش و قيام ديگر را سوسياليستي مينامد 

كمونيست كارگري، منصور حكمت اتفاقا در برخورد به  حميد تقوايي و همين متدش هشدار داده       
 .است

 منصور حكمت در برخورد به متدولوژي حميد تقوايي به شعار جمهوري سوسياليستي مينويسد 
مشكل اينجاست كه در نوشته حميد كار نه از اينجا شروع ميشود و نه به اينجـا      

اين عنوان نوك يك بحث تئوريك و نقطه شروع يك پروسه تئوريكى . ختم ميشود
تا آنجا كه به بحث تئوريك پشت تزها مربوط ميشود به نظر . در زندگى حزب است

 من دو اشكال اصلى هست؛
ثانيا، من با تزهايى تئوريك پشت اين بحث مساله دارم، هم از نظر مضمونى و هم  

 از نظر متد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما اين اشكال تئوريك و متدولوژيك به نظر من يك دنبالچه رو به جلو دارد كه به 

حزب ميتواند در صورت طرح بحث به اين شيـوه وارد  .  نظر من نگران كننده است 
به هر حال در داخل و خارج حزب هر كس در اين .   يك سرگشتگى تئوريك بشود 

ه شـعـار جـمـهـوري                 :   بحث برداشت خود را خواهد كرد  وط بـ از مباحث مربـ
 سوسياليستي

و اين دنبال چه تئوريك و متدولوژيك رو به جلو است كه امروز به سرگشتگي تئوريك حميد تقوايي 
 . و حزب كمونيست كارگري ايران  منجر شده است

منصور حكمت با نبود خاطره جنبش شورايي و با نبود رابطه پيشرفته ميان طـبـقـه كـارگـر و                  
 .. كمتر سوسياليست فوري نميشود....سوسياليسم و 
جاى ترديد است كه جنبش شورايى يك تجربه و خاطره زنده در ميـان تـوده     ٭

 جاى ترديد است كه رابطه طبقه كـارگـر و     ٭. هاى طبقه كارگر و مردم باشد  
بحـث شـرايـط    . ( سوسياليسم آنطور كه حميد ميگويد پيشرفته و محكم باشد 

 جاى ترديد است كه حزب كمونيست كارگرى فى الحال در تعيـيـن   ٭)  ذهنى  
 . ديدگاهها و عمل طبقه كارگر وزنه اى كه حميد ميگويد شده باشد

و كمتر معتقد به ضرورت ” سوسياليست فورى ” آيا اين ملاحظات من را كمتر  
ه   ”  جايگزينى ”   گذاشتن جمهورى سوسياليستى بجاى رژيم اسلامى ميكنـد، بـ

چون قبل از اين درجه كنكرت شدن و بدون ارجاع به حـال و    . نظر من خير 
هواى طبقات ديگر، ما اين فوريت را در برنامه حزب، برنامه عمل حزب علـيـه       

از مباحث مربوط به :   :و اين ما را به مساله متد ميرساند. رژيم گنجانده بوديم 
 شعار جمهوري  سوسياليستي

وژي حـمـيـد       . و اين متد به طور مفصل در بسياري از آثار منصور حكمت نقد شده است   در متدلـ
تقوايي اگر سوسياليستها براي تثبيت و پيروزي قيام و سرنگوني جمهوري اسلامـي تشـكـل قـيـام          
كنندگان را به پيروزي برسانند و دولت موقت تشكيل دهند و يا خواهان تشكيل موقت شوند، كمتر   
خواهان سوسياليست فوري شدند و يا مسئله جايگزيني رزيم جمهوري اسلامي را با يك جمهـوري      

او نميتواند بفهمد كه دولت موقت آن دولتي نيست كه مد نظر همـه  . سوسياليستي زير سول بردند 
او نميتواند بفهمد دولت موقت ادامه قيام و انقلاب از بالاست و نه نظام سياسي و اجتماعي .   است

اگر در عراق براي بيرون آوردن جامعه از شرايط سناريو سياه برنامه ارائه دهند، جمـهـوري   .  خاصي
آيا نميتوان هم برنامه براي خروج سومالي از وضعيت شير توشيـر  . سوسياليستي رازير سوال نبردند 

بالاخره  خروج سومالي از وضعيت شير تو شير نميتواند . ارائه داد و هم طرفدار سوسياليسم فوري بود
اما كمونيستها با برنامه و پراتيك براي خروج سومالي از .  با برقراري سوسياليسم همراه باشد100%
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وضعيت شير تو شير و تقويت خود در اين جريان يك گام بزرگ به طرف سوسياليسم برميدارند و يا 
د       فـي          .   بيرون آمدن از وضعيت شير تو شير را با برقراري سوسياليسم همراه ميسـازنـ آيـا ايـن نـ

سوسياليسم فوري است؟ آيا با دادن شعار جمهوري سوسياليستي ميتوانيم چنين چيزي را تامـيـن    
 كنيم؟

حميد تقوايي ميگويد انقلاب ايران سوسياليستي است چون شرائط عيني و ذهني اين انقلاب آماده   
اما همانطور كه منصور حكمت در برخورد به نظرات حميد تقوايي نوشته است، حميد تقوايي . است

اختلاف بر سر اين نيست . متد ديگري را در برخورد به انقلاب دارد كه ربطي به ماركس و لنين ندارد
كه گويا حميد تقوايي مرحله انقلاب را سوسياليستي ميداند و منصور حكمت و ما نميدانيم و صحبت 

اختلاف بر سر وجود و يا عدم  وجود شرائط عيني . از انقلاب سوسياليستي پس از سرنگوني ميكنيم
بلكه اين اختلاف در مقابل اختلاف متدولوژيك حميـد  . نه اينكه چنين اختلافي وجود ندارد.  نيست

حميد تقوايي طرفدار انقلاب سوسياليستي اسـت چـون     . تقوايي با حكمتيسم اختلافي است فرعي 
شرائط عيني و ذهني را براي انقلاب سوسياليستي آماده ميداند و امايي را بر سر وجود و با عـدم      

اما اگر كسي به او نشان دهد كه  امر فوري ما بعيد است فورا تحقق . وجود اين شرائط قبول نميكند
او طرفدار انقـلاب ديـگـري      .... . طبقه كارگر آمادگي كافي ندارد، حزبش قدرتمند نيست و. پيدا كند 
قـلاب               .  ميشود ر سـر انـ يك كمونيسم كارگري متكي به متد لنين و حكمت براي رفع امـاهـا بـ

او با برداشتن اماي جمهوري اسلامي، با يرداشتن اماي سناريوي سياه در . سوسياليستي تلاش ميكند
عراق و افغانستان، با برداشتن اماي اختلافات قومي و ملي، يك لحظه هدف اصلي خود يعني انقلاب 

 .سوسياليستي فوري را فراموش نميكند
اختلاف برسر بيانيه و منشور سرنگوني حزب ما يك اختلاف قديمي متدلوژيك در ميان ماركسيستها 

يكي ميگويد در سرنگوني تـزار  .  اختلاف بلشويسم و منشويسم اساسا بر سر همين مسئله بود.  است
بايد شركت كرد اما نبايد ميوه سرنگوني را چيد، ديگري ميگويد بايد ميوه سرنگوني را چيد و انقلاب 

در اينجا هم يكي ميگويد نبايد برنامه براي سرنگوني و . را براي پيشروي سوسياليسم از بالا ادامه داد
وظيفه سوسياليستهـا تـمـريـن       .   نبايد ميوه سرنگوني را چيد. تثبيت پيروزي آن و كسب قدرت داد 

 . دموكراسي در اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي است
منشويكهاي روسيه ميگفتند نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب دموكراتيك است و نوبت 
ديگران است و يكي در اينجا ميگويد نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب ديگري وجـود    

بايد پس از سرنگوني در اپوزيسيون تمرين دموكراسي براي . مرحله انقلاب سوسياليستي است. ندارد
 .قدرت گيري كرد

يكي ميگويد ممكن است قدرت را بدون حتي يك كارگر كسب كنيم و انقلاب را در بالا براي حاكم  
ديگري ميگويد براي انقلاب بايد شورا و كارگر و شرائط ديگر آمـاده  . كردن طبقه كارگر ادامه دهيم 
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يـرو     باشد وگرنه در اپوزيسيون ميمانيم و تمرين دموكراسي با سلطنت طلبان را براي جمع آوري نـ

 .    ادامه ميدهيم
يـسـت       اين متدولوژي اساسي ترين اختلاف حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل باقيمانده در حزب كمـونـ

ي    .   كارگري ايران   ميباشد  گـونـ بيانيه حكمتيستها ضمن نقد آلترناتيوهاي راست براي جنبش سرنـ
ه امـروز   . انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است:   مينويسد انقلاب سوسياليستى مربوط بـ

. سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسياليستى اسـت .  جامعه است 
.  پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است

ما ميگوييم اگر كسي به قيام بر عليه جمهوري اسلامي اعتقاد دارد به دولت بر خاسته از قيام، دولت 
دولت موقت، . بدون دولت موقت صحبت از قيام مردم واهي است. موقت هم بايد اعتقاد داشته باشد

اين دولت بقول حـمـيـد    .  تشكل قيام كنندگان مردم است، ادامه قيام مردم بر عليه جمهوري است 
 .تقوايي آرماني نيست

آيا ما بايد در قيامي كه بر عليه جمهوري اسلامي شكل ميگيرد و  بي واسطه سوسياليستي نيست، 
 تير 18آيا ما ميخواهيم شورش .  شركت كنيم و آن را رهبري كنيم، اين يعني تشكيل دولت موقت 

را به پيروزي برسانيم؟ ايا اين قيام ها و خيزش ها ......آينده و شورش مردم فريدونكنار، مريوان، زابل و
قيام و خيزش سوسياليستي هستند؟ اگر براي پيروزي قيام مردم فريدونكنار و تهران و مشهد برنامه 
بدهيم و تلاش كنيم كه رهبري اين قيامها را در دست بگيريم  به چيزي جز تشكيل دولت مـوقـت    

. دولت موقت، دولت نظم اجتماعي نيست.   ميرسيم؟ تشكيل دولت موقت براي ادامه قيام و انقلاب 
اين ابزار تثبيت پيروزي قيام مردم و پيشروي آن به سوي انقلاب با كوشش ما . اين دولت جنگ است

 .كمونيستهاست
ت        آيا با دادن قطعنامه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي آن كه چيزي جز تشكيـل دولـ
موقت نيست، ما سوسياليسمان كمتر ميشود و كمتر ميخواهيم جمهوري سوسياليستي را جايگزيـن   

اگر .  اگر بگوييم قيام مردم را به پيروزي برسانيم، از سوسياليسم دور شديم. جمهوري اسلامي كنيم 
ما قيام مردم فريدونكنار را به پيروزي ميرسانديم و  مسلما ادامه قيام و پيروزي مردم با تشـكـيـل        

راي      . دولت موقت در آنجا همراه ميشد، از سوسياليسم ما كم ميشد  پوپوليسم  ميگويد ما فـقـط بـ
برقراري جمهوري سوسياليستي مبارزه ميكنيم و در قيام غير سوسياليستيي اپوزيسيون ميمانيـم و       
منشور خود را تبليغ ميكنيم تا جمهوري سوسياليستي بيايد و اين متدي است كه مورد نقد حكمت 

اين متد منشويكها، پوپوليستها، ترتسكيستها و انواع و اقسام سوسياليستها در .  و حكمتيسم قرار دارد 
 .دنيا ميباشد كه فعاليتشان حداكثر در اپوزيسيون ماندن و يا كمك به ديگران براي حاكم شدن است

در مورد اينكه انقلاب اجتماعي . حميد تقوايي پيشگويي ميكند انقلاب آتي ايران سوسياليستي است 
قـلاب      %100آتي ايران انقلابي سوسياليستي است حرفي نيست اما پيشگويي درباره اينكه    يـك انـ
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كارگري و سوسياليستي، جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد، نه از عهده يك طالع و پيشگو برميايد 
 . و نه حميد تقوايي

را از ايلنا و ايسنا .... براي طالع و پيشگويي كه قيام مردم فريدونكنار و اعتصاب عظيم كارگران بهشهر 
ما به جاي پيشگويي مبارزه جاري را . ميشنود و چنين ادعايي ميكند، بايد از خدا طلب مخفرت كرد

ما با كسي بر سر جنسيـت  .  براي انقلاب سوسياليستي سازماندهي ميكنيم و برايش برنامه ميدهيم 
 .جنيني كه متولد نشده است جدل نداريم

 رد اما و اگر بر انقلاب سوسياليستي توسط حميد تقوايي
  آيا سوسياليسم اجتناب ناپذير است؟ 

اما آن انقلاب عظيم كارگرى اى كه بايد اين جامعه آزاد را متحقق كند، بمجـرد      
اين يك حركت وسيع طـبـقـاتـى و          . اراده حزب كمونيست كارگرى رخ نميدهد 

موانع گوناگونى بايد . اجتماعى است كه بايد در ابعاد و اشكال مختلف سازمان يابد
اين تلاش فلسفه وجودى حزب كمونيست كارگرى و . از سر راه آن كنار زده شوند 

  از يك دنياي بهتر.مضمون فعاليت هر روزه آن را تشكيل ميدهد
ه          يكي از مسائل ماركسيستي و نويني كه منصور حكمت آن را طرح كرد و جا انداخت، اعتقـاد بـ
اجتناب ناپذيري سوسياليسم بود كه توسط ماركسييسم روسي و چيني و جهان سومي تئوريزه شده 

سوسياليسم را از نظر تاريخي اجتناب ناپذير اعلام ميكردند اما در عمل همه چيز عرضه ميكردند . بود
با كنار زدن اين ايمان . منصور حكمت اين ايمان دترمينستي را از سر راه كنار زد. به جز سوسياليسم

دترمينستي نه تنها نقش اراده طبقه و انسان جايگاه خود را پيدا كرد، بلكه جاي اعتقاد به پيـروزي    
به جاي اعتقاد به بودن . سوسياليسم ر اتلاش براي پيروزي سوسياليسم در شرائطهاي مشخص گرفت

 .و يا نبودن شرائط براي سوسياليسم، تلاش براي ايجاد شرائط انقلاب سوسياليستي را قرار داد
يـسـم        امروز حميد تقوايي با همان متد چپهاي قبل از منصور حكمت، از اجتناب ناپذيري سوسيـالـ

يـسـم     . فوري در ايران حرف ميزند  ميگويد هيچ اما و اگري را براي پيروزي نميپذيرد، چون سوسيـالـ
و هر تلاش براي رفع اما و اگري كه براي تحقق سوسياليسم موجود است  راست و ضد . پيروز است

اما براي يك كمونيست كه واقعا براي انقلاب سوسياليستي تلاش ميكند صدها . انقلابي اعلام ميشود
اما و اگر براي تحقق انقلاب سوسياليستي و سوسياليسم موجود است كه بايد آنها را از سـر راه           

ظـامـي      .  سرنگوني جمهوري اسلامي يكي از آنهاست.  برداشت شكست دادن سياسي و در آينده نـ
آلترناتيوهاي ديگر، هم يكي ديگر آن، جلب سمپاتي طبقه كارگر و مردم به حزب كمونيستي، متحد  

همه اما و .......و متشكل كردن مردم، سازماندهي قيام مردم وبالطبع تشكيل دولت پس از سرنگوني و
جواب ما به پيروزي سوسياليسم . اگرهايي هستند كه بايد از پيش پاي انقلاب سوسياليستي برداشت

 ...پوپوليسم تقوائي 
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بخصوص در دوران فعلي كه جنبش كمونيستي و كارگري قويي در سطح . هميشه مشروط بوده است

جهان وجود ندارد و بورژوازي با دامن زدن به جنگها و نفرتهاي قومي و مذهبي در جهان، جهان را به 
عقب برده است، بر اين اما و اگرها و به وظيفه ما به عنوان كمونيست براي رفع اين اما و اگرها افزوده 

 . شده است
حميد تقوايي مينويسد بيانيه حكمتيستها ضمن اينكه بر سوسياليسم فوري تاكيد دارد با يك اما آن 

 . را زير سوال ميبرد و آن را به بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي موكول ميكند
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسياليـسـتـى    ” 

آن چيـز هـنـوز      .  يك چيزى را بايد ادامه داد. پس امروز كم كم شد فردا. “ است
 6البته بدون انقطاع بعد از مهلت (خودش سوسياليستى نيست، بايد بدون انقطاع 

 . تا انقلاب سوسياليستى ادامه اش داد) ماهه بدولت موقت كذائى
حميد تقوايي ميگويد سرنگوني جمهوري اسلامي بطور اجتناب .  زنده باد به اين همه عقل و درايت 

يـسـتـي     .  ناپذير مساوي با انقلاب سوسياليستي است  پيروزي جنبش سرنگوني خود انقلاب سوسيالـ
در جريان .  اگر قيام و انقلاب ديگري اتفاق بيافتد نبايد آن را به انقلاب سوسياليستي ادامه داد. است

اگر قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي را بلاواسطـه تـا     . سرنگوني نبايد به كسب قدرت فكر كرد 
 .انقلاب كارگري پيش ببريم، سوسياليسم فوري را زيرسوال برديم

يـسـت    .  اين حرفها معلوم است بي پايه است  اين حرفها براي اين زده ميشود تا اعضاي حزب كمونـ
براي انسانهايي زده ميشود كه مغزشويي شدند .  كارگري ايران  به شك و ترديد و فكر كردن نيافتند

ه     .   و قادر به فكر كردن نيستند  وگرنه صحبت كسي را كه ميگويد ما ميخواهيم قيام مردم فقـط بـ
سرنگوني جمهوري اسلامي ختم نشود بلكه به يك انقلاب كارگري بيانجامد و  دولت قيام كنندگان 
براي ادامه انقلاب بايد شكل گيرد و به آن شكل ميدهيم را هيچ انسان با وجداني نميتواند اينگونه 

 . تعبير كند
 اگر گفتن اينكه 

انقلاب سوسياليستى مربوط به . انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است”
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب . امروز جامعه است
پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطـه  .  سوسياليستى است 

 ، “انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است
سوسياليسم فوري را زير سوال ميبرد، پس حميد تقوايي در مقابل منصور حكمت كـه مـيـگـفـت           
راي ايـن دوره        كشمكش بر سر آلترناتيو حكومتي پس از جمهوري اسلامي آغاز ميشود و ما بايد بـ
استراتژي و تاكتيك خود را داشته باشيم  چه ميگويد ؟ آيا اين اما را با مشي اكثريت و بابك زهرايي 
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با اين حساب . آدم بايد از فكر كردن محروم شده باشد كه چنين چيزهايي ببافد. مقايسه ميكند...و 
د،       ماركس و لنين و منصور حكمت و همه كمونيستهايي كه براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكردنـ

 .خط مشي اكثريتي و بابك زهرايي داشتند
تلاش براي رفع اين اماها  براي زدن زير انقلاب سوسياليستي .  اين اما ها هميشه وجود داشته است

قـلاب     .    فوري و قرار دادن انقلابي ديگر در دستور نيست و نبوده است  برخلاف حميد تقوايي ما انـ
سوسياليستي فوري را  از هيچ شرايط عيني و ذهني اتخاذ نكرديم، بلكه از حاكميت سرمايه در عصر 

اما در همه . در هيچ جايي بدنبال انقلاب ديگري نيستيم. ما و جدال طبقه كارگر با آن اتخاذ كرديم
منصور حكمت . براي تحقق امر فوري ما روبروي ما قرار دارد كه بايد به آن جواب دهيم“ امايي”جا 

. برنامه و تـاكـتـيـك داشـت       “   اما”كه طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود براي پاسخ به صدها  
سوسياليسم فوري در افغانستان ميخواهيم اما بايد حزب كمونيستي اش را اول داشته باشيم، اما بايد 
كشور را از سناريوي سياه بيرون بكشيم، اما بايد آزاديهاي سياسي گسترده كسب كنيم تا طـبـقـه          

 ......اما بايد. كارگر و مردم را متشكل سازيم
قـلاب          در ايران براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكنيم، رزيم جمهوري اسلامي رفتني است، امـا انـ

آلترناتيو فـورى و       .  كارگري نيست كه رفتن رژيم جمهوري اسلامي را در دستور روز گذاشته است 
اما حزب ما بر ايـن  .  حكمتيست حكومت سوسياليستى است –بلاواسطه حزب كمونيست كارگرى  

واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنونى، سرنگونى جمهورى اسلامى را به موضوع انقـلاب در   
اما بايد بتوانيم سوسياليسم .   در ايران تبديل كرده است يعني انقلاب سوسياليستيحال شكل گيرى

را به يك آلترناتيو واقعي تبديل كنيم و براي اين بايد پيروزي بر جمهوري اسلامي را تخته پـرشـي       
 .....براي رسيدن به اين هدف كنيم و

براي هر آدمي كه نخواهد به خودش دروغ بزند روشن است كه اين  انقلاب كارگري و سوسياليستي 
ممكن است با طولاني تر شدن عمر . نيست كه سرنگوني جمهوري اسلامي را در دستور گذاشته است

اما امروز موقعيت . جمهوري اسلامي و فعاليتهاي ما چنين امري به سير محتمل وقايع تبديل شود 
 . ابزكتيو كنوني سرنگوني جمهوري اسلامي را به موضوع انقلاب در حال شكلگيري تبديل كرده است

سوسياليسم برقرار كنيم اما در هر يك از اين ....ما ميخواهيم فورا در چين، شوروي، سومالي و آلمان و
اگر مانند منصور حكمت .   كشورها دهها اما و اگر بر سر سوسياليسم وجود دارد كه بايد پاسخ گيرد 

 بگوييم 
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستى پيروزمند در ايران است، نه عدم امادگى 

در   سوسياليسـتـى   عوامل عينى، بلكه عقب ماندگى عنصر ذهنى انقلاب شرايط و 
 “ ايران است

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما نه منصور حكمت و نه ما و فكر ميكنم نه هيچ انساني . گويا سوسياليسم فوري را زير سوال برديم

تلاش . كه در اثر مغزشويي  از فكر كردن عليل شده باشد وجود مانع بر سر سوسياليسم را نفي كند 
 . ما براي رفع اين موانع است

كسي كه پيروزي كمونيسم در ايران را غير مشروط ميداند و ميگويد ما پيروز ميشويم، بقول منصور     
البته  با عرض معذرت از همـه  .(   حكمت بايد به عنوان بيمار رواني  به يك روانشناس مراجعه كند 

 )  رفقاي سابقم

 سوسياليستم پوپوليستي و سوسياليسم كارگري 
 جريان تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي و انجام يافتن پلارازاسيون طبقاتي

 حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  آنجا كه به سياست بر ميگردد     
ه         . پوپوليست هستند  ي را بـ همانطور كه حميد تقوايي بيان كرده است ميخواهند جنبش سرنگـونـ

اين بيان فرموله سوسياليسم پوپوليستي است كـه مـيـخـواهـد        .   جنبش سوسياليستي تبديل كنند 
كمونيسم و سوسياليسـم  .  پيروزي جنبش ديگر را به نام پيروزي طبقه كارگر و سوسياليسم جا بزند 

 كارگري ميگويد
نبردهاى تعيين كننده ترى در راه . سرنگونى هدف ماست، اما پايان كار نيست...  ” 

ه  .   بايد نيروى آن نبردها را از امروز متشكل كرد. خواهد بود  اين دوران براى ما نـ
فقط دوران مبارزه براى سرنگونى، بلكه دوران بسيج طبقه كارگر براى ايجاد يـك    
صف مستقل و حزبى براى ادامه مبارزه تا برقرارى حكومت كارگرى و خلع يد از     

راجع به معانى عملى اين تعبير از روند اوضاع . سرمايه در سياست و اقتصاد است
 منصور حكمت“ .....ميشود و بايد خيلى بيشتر صحبت كرد

راي         سوسياليسم كارگري توهم ندارد كه پيشروي و پيروزي جنبش سرنگوني با همه مطلوبيتش بـ
يـسـتـهـاي      .    طبقه كارگر و سوسياليسم، سوسياليستي نييست  حكمت و حكمتيستها برخلاف پوپولـ

هـا   “ .جنبش سرنگوني را به انقلاب سوسياليستي تبديل نميكنند”حزب كمونيست كارگري ايران    آنـ
راي         در دوران مبارزه براي  سرنگوني، ضمن شركت فعال در مبارزه براي سرنگوني و رهبري آن، بـ
ايجاد يك صف مستقل و حزبي طبقه كارگر تلاش ميكنند و بلادرنگ به انقلاب سوسياليستي گـذر      

اما پوپوليسم مبتذل ما قادر به درك اين مسئله نيست و با التقادگري و مقلطه ميخـواهـد   .  ميكنند
 . اهداف پوپوليستي خود را زير پوشش سوسياليسم عرضه كند

. سوسياليسم نزد حميد تقوايي اكسيري است كه به تن هر كسي بخورد طرف را سوسياليست ميكند
مـدتـي   .   طبقات و مبارزه طبقاتي و پلاريزاسيون طبقاتي همه در مقابل اين اكسير بي معنا ميشوند    
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حميد تقوايي و نويسندگان فرقه اش  اين حرف منصور حكمت را كه زيپ هر انساني را پايين بكشي 
ل      سوسياليست را ميبيني را بدون درك جايگاه آن تكرار ميكردند تا سوسياليسم فوري خود را قـابـ

ت    .  درك كنند  اگر منصور حكمت در جايي سوسياليسم را به معناي كلي انسانيت خواهـي و عـدالـ
طلبي بكار برده بود، بهانه اي بدست اينها داد تا پوپوليسم خود را جاي سوسياليسم كارگري منصور  

 .بهانه اي شد تا بگويند هر انساني سوسياليست است. حكمت بگذارند
راي               منصور حكمت هيچگاه مانند اين پوپوليستها نميگفت همه مردم سوسياليست هسـتـنـد و بـ

   سوسياليست تلاش خواهند كرد
بنظر من اين خصلت سلبى جنبش ماست كه اجازه مى دهد كه توده ها بيايـنـد     

با شعارهاى سوسياليستى ما . ها همشان با هم سوسياليست نمى شوند توده.  جلو
شوند، با شعارهاى اثباتى ما كارمندها سوسياليست نمى   بقالها سوسياليست نمى  

به احتمـال قـوى   .  مهندسها سوسياليست نمى شوند شوند، با شعارهاى اثباتى ما 
 ! اونهم همشون نه، همشون نه كارگرها بيشترشان سوسياليست مى شوند،

و حتي متوجه بود كه در كجا  و تا چه حد بايد شعار اثباتي داد تا زماني كه ميخواهي با يك جنبش 
  . جاري  قدرت را تسخير كني موجب تجزيه پيش از موعد آن جنبش نشوي

 گفتن، اثباتى تشريح كردن،“ آره”باشيم و هر جور تلاش براى “ نه”ما بايد نماينده  
 بنظر من جنبش بالقوه عظيمى كه مى تونه بيايد پشت ما را تجزيه مى كنه

پوپوليستهاي مبتذل از اين بحث كه مربوط به چگونگي رهبري و كسب قدرت در يـك جـنـبـش             
عمومي و همگاني براي سرنگوني جمهوري اسلامي است كه مسلما هم بايد به دولت سلبي خودش 
هم ختم شود، اينطور ميفهمند كه  ميتوانند بر فراز طبقات پرواز كنند و بر سر جنبش هاي طبقاتي  

اما منصور حكمت ميگفت ما در جنبش جاري بدنبال انقـلاب  .   و سوسياليسم بياورند كلاه بگذارند 
طبقه كارگر هستيم و پس از سرنگوني جنبش توده اي بشدت پلاريزه ميشود و صف طبقه كارگر از      
طبقات ديگر جدا ميشود و طبقات بطور آشكاري در مقابل هم قرار ميگيرند و صفبندي جديدي در     

همانطور كه بارها درنوشته هـايـش     .  له و عليه پرچم كمونيستي و كارگر در جامعه شكل ميگيرد 
توضيح داد برايش تجزيه طبقاتي  مهم بوده است و اين را شرط پيشروي بسوي انقلاب كارگـري و      

او اعتقاد داشت كه ميشود و بايد در جنبش جاري براي سرنگوني  شركت .  سوسياليستي ميدانست 
اشـد        د بـ . كرد، آن را رهبري نمود و به پيروزي رساند كه مفهومش چيزي جز كسب قدرت نميتوانـ

منصور حكمت از كسب قدرتي حرف ميزند كه ممكن است بدون حضور كارگر و حتي يك اعتصاب 
مسلما چنين كسب قدرتي براي منصور حكمت نميتوانست معناي پـيـروزي     .   كارگري صورت گيرد 

بلكه اين كسب قدرت را جهـشـي در حـركـت          .  كارگر و سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي دهد 
مبارزاتي كارگران و مردم ميدانست كه بايد از آن براي پيشروي انقلاب و  به ميدان آوردن طـبـقـه     

 ...پوپوليسم تقوائي 
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براي منصور حكمت  دولت در . كارگر و زحمتكش  براي فيصله دادن به مسئله قدرت  استفاده كرد

من در باره اين متد منصور حكمـت در    . ( دوره انقلابي ابزار پيشروي يك طبقه و يا طبقات ميباشد 
مقاله اي با عنوان نگاهي به قطعنامه مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه كارگر، قطعنامه اي كه منصور 

 )حكمتبه كنگره سوم ارائه داد،  مفصل نوشتم
او در عالم خودش و بر فراز طبقات، حركت هخا را . يك پوپوليست مبتذل كاري به اين چيزها ندارد 

بدنبال هخا راه افتادن خـود را       !   زيرا توده ها در آنجا شركت داشتند. آغاز جنبش توده اي مينامد 
پـس پـلارازاسـيـون       .   زيرا در آنجا چند نفر گفتند زنده باد سوسياليسـم . پلاراسيون طبقاتي مينامد 

 .....و. طبقاتي به سرانجام رسيده است
جديدا حميد تقوايي مطلبي نوشته است و در آن اعلام نموده است كه پلارازاسيون طـبـقـاتـي در         

 هواپيما 60اين بيشتر شبيه همان حركت هخا است كه قرار بود  با  . جامعه ايران صورت گرفته است
به ايران برود و حكومت را در دست بگيرد، كه رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  هم 
براي شركت در آن معركه فراخوان شركت دادند و چند نفر سوسياليست را به زير پـرچـم هـخـا           

 .فرستادند
پلارازاسيون طبقاتي كه بايد در بين توده هاي وسيع مردم بر اساس تضاد منافع عيني صورت گرفته 

پلارازاسيون طبقاتي كه معنايي جز جدايي صف توده . باشد، به پلارازاسيون احزاب تقليل داده ميشود
هاي كارگر و زحمتكش در مقابل كل طبقه  سرمايه دار و نه فقط رژيم جمهوري اسلامي ندارد، كه 
معنايي جز قرار گرفتن توده هايي وسيع كارگر و زحمتكش پشت سر حزب طبقه كارگر و پـرچـم        

. در حالي كه هنوز خودش بايد پشت سر هخا حركت كند. كمونيستي ندارد، انجام يافته اعلام ميشود
 . آنچه كه جريان دارد را سوسياليستي اعلام ميكنند، تا خود بدنبال جريان روان شوند

. اين است سوسياليسم مبتذل پوپوليستي كه هيچ قرابتي با سوسياليسم  و كمونيسم كارگري ندارد    
جبهه راست هخا را دارد و جبهه چپ هم . اين بهتر است همان سوسياليسم هخائي نام گرفته شود 

 . به اين معنا پلارازاسيون طبقاتي صورت گرفته است. حميد تقوايي را

  سوسياليسم فوري  يا  انقلاب سرنگوني طلبانه خلقي تحت نام سوسياليسم 
هيچ حزب سياسي جدي و دخالتگري در دنيا وجود ندارد و نداشته است كه نسبت به دخالت در     

حزب كمونيست كـارگـري   .  جنبشي جاري  طرح و برنامه ندهد و براي بهره بردن از آن آماده نشود 
ه جـنـبـش         -ايران حكمتيست كه براي برقراري سوسياليسم فوري مبارزه ميكند، نميتواند نسبت بـ

 -برعكس حزب كمونيست كارگري ايـران   . سرنگوني طلبانه غير سوسياليستي جاري بيتفاوت باشد 
حكمتيست پيروزي كامل جنبش سرنگوني طلبانه جاري را كوتاه ترين و كم مشـقـت تـريـن راه           

برخلاف پوپوليستهايي مانند حميد تقوايي، .   پيروزي طبقه كارگر و برقراري حكومت كارگري ميداند 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايران را جنبش سوسياليستـي و   
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جنبش سوسياليستي، جنبش طبقه كارگر براي آزادي و برابري و . جنبشي براي سوسياليسم نميداند
برقراري سوسياليسم فوري، يكي از جنبش هاي سياسي است كه براي سرنگوني جمهوري اسلامي     

نه جنبش سرنگوني طلبانه جنبشي سوسياليستي است و نه جنبش سوسياليستي زير . مبارزه ميكند
حكمتيست كه براي به پيـروزي    -حزب كمونيست كارگري ايران.  مجموعه جنبش سرنگوني طلبانه 

رساندن طبقه كارگر و برقراري فوري سوسياليسم  مبارزه ميكند، با شركت فعال در جنبش سرنگوني 
. طلبانه مردم ايران و رهبري آن، براي هدف خود يعني برقراري حكومت كارگري نيرو گرد مـيـاورد      

جنبش سوسياليستي طبقه كارگر را تقويت ميكند و تلاش دارد تا رهبري اين جنبش بر جـنـبـش          
از . منشور سرنگوني جمهوري اسلامي برنامه اي براي اين منظور است.  سرنگوني طلبانه تامين شود
اين به اين . حكمتيست انقلاب آينده ايران انقلابي سوسياليستي است -نظر حزب كمونيست كارگري

معنا نيست كه جنبش ها و قيام ها و خيزش ها و تغيير و تحولات غير سوسياليستي وجود ندارد و يا 
مسلما نبايد مانند حميد تقوايي و دوستان سابق ما همين جنبـش هـاي     . بايد ناديده گرفته شوند 

حميد تقوايي و رفقاي سابق ما مجبور به .   جاري غير سوسياليستي را سوسياليستي نام گذاري كرد 
ه      اين كارند چون اهداف سوسياليسمشان بيشتر از اهداف همين جنبش هاي جاري سرنگون طلبـانـ

وقتي ميگويند كه ما سوسياليسم فوري شان را زير سوال ميبريم، دقيقا منظورشان همـيـن   .   نيست
وقتي مينويسيـم  . است كه چرا هدف جنبش سرنگوني طلبانه جاري را سوسياليستي اعلام نميكنيم 

در جنبش جاري اهداف خودمان را براي بسيج طبقه كارگر و حزبش جستجو ميكنيم، داد و هوار سر 
ي   . ميدهند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال برديم  وقتي مانند حكمت ميگوييم اما سرنگـونـ

پايان كار نيست و نبردهاي تعيين كننده پس از سرنگوني آغاز ميشود و اساسا بقول حكمت انقلاب   
راسـتـش   .   پس از سرنگوني آغاز ميشود، جيغ ميزنند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال برديم 

حق هم دارند وقتي جنبش سرنگوني و سرنگوني همه هدف يك سوسياليست باشد، آنوقت صحبت از 
 . پس از سرنگوني، به زير سوال بردن سوسياليسم فوري ميشود

 
وقتي حميد تقوايي در سراسر نوشته خود در نقد منشور تاكيد دارد كه منشور نميخواهـد جـنـبـش       
سرنگوني و انقلاب ناشي از آن تا زبر و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي پيش رود، همين تصـور      

 .پوپوليستي خود را بيان ميكند و آن را تعميم ميدهد
اين طرحها را ميدهند تا نگذارند جنبش سرنگونى و انقلاب تا به آخر، تا زيرورو ”   

امروز هم دوستان .  كردن نظام سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران به پيش برود 
د          “ . . . انشعابى ما مستقل از هر نيتى عملا همين سياست را در پيش گـرفـتـه انـ

 كاريكاتوري از انقلاب مخملي نوشته حميد تقوايي

 ...پوپوليسم تقوائي 
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واقعا حميد تقوايي درست ميگويد ما براي اين منشور را ارائه نداديم كه جنبش سرنگوني تا زير و رو 

ي   .   كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران پيش رود  ما به اهداف محدود جنبش سرنگـونـ
راي طـبـقـه كـارگـر و                 واقفيم و ميخواهيم با شركت فعال در آن دستاوردهاي بيش از پيشي بـ

ما قصد نداريم جنبش سرنگوني را تا زير و رو كردن نظام اقـتـصـادي و      .  سوسياليسم كسب كنيم 
قـدر     .   سياسي پيش ببريم  اگر طبقه كارگر و انقلاب كارگري قبل از سرنگوني جمهوري اسلامي آنـ

عروج كند كه بتواند سرنگوني جمهوري اسلامي را با يك انقلاب كارگري منطبق كنـد، آن ديـگـر        
در آن صورت سرنگوني جمهوري اسلامي در انقلاب كارگـري  .  پيروزي جنبش سرنگوني نام نميگيرد 

عمر جنبش سرنگوني خاتمه مييابد و طبقه كارگر و حزب آن براي برپايي انقلاب .   مستهيل ميشود 
ي        .  كارگري جمهوري اسلامي را به زير ميكشد  ط كـنـونـ از نظر حكمت و حكمتيست ها در شـرائـ

قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي .   سرنگوني جمهوري اسلامي بايد به انقلاب كارگري ختم شود 
. دولت موقت ايستگاهي نيست كه طبقه كارگر در آنجا اطراق ميكند. نبايد در ايستگاهي متوقف شود

ميتواند وقايع بگونه اي پيش رود كه  انقلاب كارگري در دل جنبش سرنگوني آنقدر  پيشروي  كند   
كه بتواند جامعه را دگرگون سازد، در آنوقت جمهوري اسلامي با يك انقلاب كارگري به زير كشيده      

اما مسئله روز ما تاكتيكي است كه بتواند بيشترين دستاورد را براي طبقه كارگر در جريـان  .  ميشود
ما نميتوانيم خواهان ماندن طولاني تر . سرنگوني كه ممكن است همين فردا اتفاق بيافتد تامين كند

. يي حميد تقوايي اتفاق بيافتد.جمهوري اسلامي شويم تا شايد سرنگوني با انقلاب توام شود و پيشگو
 .ما بايد تاكتيكي براي پيروزي طبقه كارگر داشته باشيم

يـسـت      “  انقلاب” در هر صورت انقلاب كارگري امتداد جنبش سرنگوني و يا   كسـي  .   منتـج از آن نـ
ي             گـونـ نميتواند از زير و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران توسط جنبـش سـرنـ

سرنگوني همـه هـدف مـا      .   چون اين جنبش چنين هدف و چنين پتانسيلي ندارد. جلوگيري كند 
راي      . نيست، نبردهاي تعيين كننده در راهند و ما از امروز براي آن نبرد آماده ميشويم  بيانيـه مـا بـ

سرنگوني جمهوري اسلامي اهداف كامل ما و طبقه ما را براي برقراري جمهوري سوسياليستـي و      
اجراي برنامه يك دنياي بهتر اعلام ميكند، اما بيانيه طوري تنظيم شده است كه پيروزي و تحـقـق     

ه     . فوري اهداف ما را از پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه منتج نميكند  اين انقلاب سرنگوني طـلـبـانـ
 .  خلقي است كه پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه را پيروزي سوسياليسم قلمداد ميكند

 سوسياليسم فوري انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري انقلاب پوپوليستي
راي      حكمتيستهاي كمونيسم كارگري ضمن شركت فعال در جنبش ها و قيامهاي جاري و تلاش بـ
رقـراري                رهبري و به پيروزي رساندن آن، هدف خود را فراتر رفتن از اهداف جنبـش جـاري و بـ

ما در صف مقدم جنبش سرنگوني طلبي گام بر مـيـداريـم، امـا          .  جمهوري سوسياليستي ميدانند 
ممكن است كه در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي، كمونيسم و . نگاهمان به انقلاب كارگري است



45 

طبقه كارگر آنقدر نيرومند شود كه سرنگوني جمهوري اسلامي با برقراري انقلاب كمونيستي طبقـه   
به هر حال ما كه براي انقلاب كمونيستي طبقه كارگر تلاش ميكنيم، اين . كارگر با هم منطبق شود

اما اين سير محتمل وقايع . را بهترين وضعيت براي خودمان و كل نيروي انقلاب كمونيستي ميدانيم
 . نيست

ميزان قدرت نيروي كمونيستي طبقه كارگر، حزب آن، وجود يا عدم وجود سازمانهاي توده اي طبقه 
و همچنين وضعيت جنبش كمونيستي كارگري در جهان به ما ميگويد كه چقدر از اهداف . ...   كارگر،

 . چقدر به تحقق امر فوري ما نزديك يا دوريم. فوري مان دور و يا نزديك هستيم
يـم         .  ما بر خلاف پوپوليستها، اهداف جنبش سرنگوني را، اهداف انقلاب كمونيستي خودمان نمـيـدانـ
. حميد تقوايي مينويسد كه هدفش تبديل جنبش سرنگوني به جنبش و انقلاب سوسياليستي اسـت     

راي يـك          خرده بورژوايي كه بر فراز جنبش ها و طبقات سير ميكند فكر ميكند ميتواند جنبشـي بـ
اما ما ميخواهيم با . هدف و يا  يك طبقه را به جنبشي براي اهداف ديگر و يا طبقه ديگر تبديل كند

بهره برداري از جنبش جاري غير سوسياليستي، براي طبقه كارگر و سوسياليسم نيرو و انرژي جمع   
 . كنيم

انقلاب آينده ايران از نظـر مـا   . براي همين براي ما حكمتيستها آنچه جريان دارد يك انقلاب نيست 
اگر ما بتوانيـم در راس جـنـبـش       . فقط انقلابي كمونيستي ميتواند باشد و براي آن تلاش ميكنيم 
به سازماندهي .   نيستي قرار ميدهيم.سرنگوني طلبي قرار بگيريم آن را تخته پرشي براي انقلاب كم

قيام پيروزمند سرنگوني طلبانه، وضعيت كمونيسم و طبقه .   انقلاب كمونيستي طبقه كارگرميپردازيم 
تصـور  .   كارگر را در ايران تغيير ميدهد و ميتواند انقلاب كمونيستي را در آستانه پيروزي قرار ميدهد    

ورژوازي              اينكه كشمكش بر سر نظام آينده با سرنگوني پايان ميگيرد، تصوري است كـه راسـت بـ
از نظر اپوزيسيون راست كشمكش بر سر نظام سياسي و اقتصادي اينده . ميخواهد آن را توسعه دهد 

پاسخ  آنهم با در اختيار گرفتن دستگاه . ايران بايد همراه با سرنگوني جمهوري اسلامي پاسخ بگيرد
 .  اما نه ما ونه مردم چنين چيزي را پذيرا ميشويم. حاضر و آماده دولت و تغييراتي در آن آماده است

 يك انقلاب 57جنبش سرنگوني طلبانه، يك جنبش همگاني است، اما انقلاب ايران بر خلاف انقلاب 
اهداف جنبش سرنگوني . انقلاب ايران انقلابي با هدف اثباتي حكومت كارگري است. همگاني نيست 

محدود است، ممكن است جنبش سرنگوني پيروز شود، جمهوري اسلامي نابود شود، بي آنكه ماشين 
انقلاب كارگري از دل جنبش سرنگوني طلبانه جاري و به احتمال قوى با . دولتي بورژوازي از بين رود

يـسـت        . موفقيت اين جنبش عروج ميكند  قـلاب نـ فـقـط   .   پيروزي جنبش سرنگوني، به معنـاي انـ
ليستهايي مانند حميد تقوايي ميتوانند از پيروزي جنبش سرنگوني به عنوان انقلاب ياد كننـد و  . پوپو

يـسـتـهـاي           .   جنبش سرنگوني را به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كنند  فقط چنين پـوپـولـ

 ...پوپوليسم تقوائي 
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ه  .... . ميتوانند جنبش رفع ستم ملي، جنبش دهقان براي زمين، جنبش براي لغو آپارتايد جنسي و  بـ

 . جنبش سوسياليستي تبديل كنند
براي عميق تر كـردن  .  كمونيسم كارگري پيروزي جنبش سرنگوني، پيروزي جنبش سرنگوني ميداند 

و راديكال كردن و فراتر رفتن از آن طرح و برنامه ميدهد اما اين ديدگاه پوپوليستي را تـوسـعـه             
جنبش سرنگوني هـر چـقـدر    . نميدهد كه جنبش سرنگوني را تبديل به انقلاب سوسياليستي ميكند 

منصور حكمت اين مسئله را به اين شـكـل     .   راديكال شود به انقلاب سوسياليستي تبديل نميشود 
 .توضيح ميدهد

ميتواند شروع يك انقلاب باشد، و   . آنچه الان در جريان است يك انقلاب نيست” 
 به مراتب 57بنظر من عدم تشابه ميان اوضاع اين دوران با انقلاب . ميتواند نباشد

راى     .  بر تشابهات آنها مى چربد  آنچه ما شاهديم شروع جنبش توده اى مـردم بـ
يعنى . من ترديدى ندارم كه اين جنبش پيروز ميشود. سرنگونى رژيم اسلامى است

. رژيم در ادامه جنبش جارى بركنار ميشود و جاى خود را به چيز ديگرى ميدهـد   
اما بكار بردن مقوله انقلاب براى اين جنبش اين اشكال را دارد كـه تصـاويـر و         

 را در اذهان فعالين امروز زنده كند و لاجرم ديناميسم هـاى    57معادلات انقلاب  
ه   .   متفاوت دوره كنونى را از چشم پوشيده بدارد  بنظر من ايران ميتواند در آستـانـ

يك انقلاب باشد، اما چه بسا اين انقلاب تازه با سرنگونى رژيم اسلامى، يا لااقل با 
بعبارت ديگر من جنبش مـردم  .  فلج كردن آن، به معنى واقعى كلمه شروع بشود 

براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بر خواهد داشت، از  
ى  .  انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم  جنبش سرنگونـ

طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشين دولتى را هدف گرفته باشد و يا 
در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند عليه حاكميت صورت گرفتـه    

رژيم اسلامى ميتواند زير فشار مردم تجزيه شود، متلاشى شود، جايـگـزيـن    .   باشد
ميتواند با يك كودتا .  ميتواند در نتيجه يك قيام شهرى در تهران سقوط كند.  شود

اما رفتن رژيم اسلامى بنظر من به احتمال قويتر، نقطه اى در اوائل .  از بين برود 
انقلاب ايران يك انقلاب همگانى و يك . سير انقلاب آتى خواهد بود و نه اواخر آن

انقلاب ايران انقلابى كارگرى خواهد بود با هدف .  نخواهد بود“ همه با هم”جنبش  
اين انقـلاب از دل  . اثباتى ايجاد يك حكومت كارگرى، يك جمهورى سوسياليستى 

نيروهايى .  جنبش جارى و به احتمال قوى با موفقيت جنبش جارى عروج ميكند 
ايـن  .   كه حكومت اسلامى را بزير ميكشند زير بار يك رهبرى واحد نخواهند رفت    

جنبش سرنگونى طلب اينبار به .  را نخواهيم ديد57بار خامى و خوشباورى انقلاب 
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احزاب و نيروهاى سرنگونى طلب در عين تنش .   مراتب تحزب يافته تر خواهد بود 
اينها آلترناتيـو جـكـومـتـى واحـدى را            . حاد با يكديگر وارد اين جدال ميشوند 

ظـام     .   نميپذيرند همه نيروها سقوط رژيم اسلامى را به مثابه گامى براى ايجاد نـ
و جدال واقعى ميان اين آلترناتيو ها و افق ها، . سياسى مطلوب خود نگاه ميكنند

ى     ميان جنبشهاى طبقاتى و پرچمهاى حزبى مختلف با پيشروى جنبش سرنگـونـ
بنظر من با سرنگونى رژيم اسلامى، جنبش تـوده اى       .  طلبى بيشتر اوج ميگيرد 

 -صفبندى جديدى، له و عليه پرچم كارگـرى .  بشدت در درون خود پلاريزه ميشود 
ما درصف مقدم جنبش سرنگونى طلبى در اين . كمونيستى درجامعه پديدار ميشود

منصـور  “   .به انقلاب كارگرى. ميدان حضور پيدا ميكنيم، اما نگاهمان به آنجاست 
 جنبش توده اي براي سرنگوني رژيم آغاز ميشود –حكمت 

قـلاب           .   اين است كمونيسم كارگري  سوسياليسم فوري انقلاب كارگري با سوسياليـسـم فـوري انـ
پوپوليسم ميخواهد كه طبقه كارگر و سوسياليستهاي . پوپوليستي دو سوسياليسم متفاوت و متضادند

طبقه كارگر انقلاب او را به عنوان انقلاب طبقه خود بپذيرند و پيروزي جنبش سرنگوني را پيـروزي      
طبقه خود قلمداد كنند و وقتي پاسخ منفي ميشنود فرياد بر مياورد كه سوسياليسم فوري زير سوال 

ما براي انقلاب كارگري . ما هم اعلام ميكنيم كه ما سوسياليسم فوري شما را زير سوال ميبريم. رفت
انقلاب فوري ما انقلاب كارگري است و هيچ انقلاب فوري ديگري در . كمونيستي نيرو فراهم ميكنيم 

 . دستور نداريم
تكليف جامعه با . اما در ذهن حميد تقوايي دوره كنوني با سرنگوني جمهوري اسلامي پايان ميگيرد 

براي . پيروزي جنبش سرنگوني كه او دوست دارد آن را انقلاب سوسياليستي نام گذارد پايان ميگيرد
از آنجا كه دولت . همين براي او هر چه است بايد تا سرنگوني جمهوري اسلامي تعيين تكليف شود

 .   بتي است دست نخوردني پس در اين دوران نبايد با دولت بازي كرد

 انقلاب كارگري،  منشور سرنگوني و مشكل درك پوپوليستي از انقلاب
قـلاب در          حميد تقوايي مدعي است كه اگر هژموني چپ بر جنبش سرنگوني تامين شود، ديگر انـ

هـا      .   جريان، انقلاب سوسياليستي است  يعني اين جنبشها و طبقات و اهداف كوتاه و دراز مـدت آنـ
نيست كه ماهيت انقلاب در جريان را تعيين ميكند، بلكه اين رهبري احزاب سياسي بر اين جنبشها  

اما براي يك ماركسيست و حكمتيست . و حركتهاست كه ماهيت جنبش ها وحركتها را تعيين ميكند
رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش رفع ستم ملي، رهبري جنبش ضد آپارتايد ،   . اينطور نيست 

هيچكدام ماهيت اين جنبش ها را عوض نميكند و برخلاف حميد تقـوايـي   .... رهبري جنبش ارضي و 
رهـبـري   .   هژموني چپ بر جنبش سرنگوني، به معناي تبديل  اين جنبش به انقلاب كارگري نيست  

با . انقلاب كارگري، رهبري انقلاب كارگري است و رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش سرنگوني

 ...پوپوليسم تقوائي 
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ا جـمـع    .... رهبري كمونيستي جنبش سرنگوني، جنبش رفع ستم ملي و  كمونيستها و طبقه كارگر بـ

اما با رهبري جنبش رفع ستـم  . آوري نيرو در موقعيت اماده تري براي انقلاب كارگري قرار ميگيرند 
ميتوان با رهبري جنبش .   ملي و جنبش سرنگوني نميتوان، به  انقلاب كمونيستي كارگري دست زد 

سرنگوني قدرت سياسي را كسب كرد، اما كسب قدرت سياسي  امكان گسترده اي را در اختيار حزب 
طبقه كارگر قرار ميدهد تا هم از با لا و هم از پايين نيروي طبقه كارگر و نيروي سوسياليسم و همه 

دون بسـيـج و              .   زحمتكشان را براي سوسياليسم و انقلاب كارگري سازماندهي كند  نميـتـوان بـ
سازماندهي طبقه كارگر و بدون حاكم كردن طبقه كارگر به عنوان يك طبقه، به انقلاب اجتماعـي    

 .طبقه دست زد
 . حميد تقوايي درك پوپوليستي خود را از انقلاب اينطور بيان ميكند

تمام چپ غير كارگرى، از تروتسكيسم و توده ايسم تا مائوتيسم و چريكيسم چپى   
ظـام     است كه گرچه به سوسياليسم قسم ميخورد، اما سوسياليسم را نه بعنوان نـ
سياسى و حكومتى و نه بعنوان نظام اقتصادى در دستور كار خود قرار نميدهد و     

قـلاب مـوجـود           .   آنرا به بعد موكول ميكند  براى چپ غير كارگرى هيچوقـت انـ
از نظر اينان . سوسياليستى نيست و وضعيت موجود براى سوسياليسم آماده نيست

قـلاب   “   پـيـش شـرط     ” و   “   زمينه تدارك” و “  مرحله اول”هميشه جامعه در   انـ
سوسياليستى و سوسياليسم به سر ميبرد و نوبت انقلاب سوسياليستى هرگـز فـرا    

 . نميرسد
و اين دقيقا بينش و موضعى است كه كورش مدرسى و دوستان منشعب مـا در      
بحث هاى داخلى حزب ما و امروز در بيانيه و منشور سرنگونى حزبشان مطرح و  

تشكيل دولت موقت بعنوان برنامه عمـل  “ منشور سرنگونى”در . نمايندگى ميكنند 
حزب منشعبين بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى اعلام شده است و اين يـعـنـى     

 .يكبار ديگر احاله حكومت كارگرى و جمهورى سوسياليستى به بعد
پوپوليسم قادربه درك اين مستله نيست كه ميتوان براي سوسياليسم فوري و ! پوپوليسم يعني همين

انقلاب كارگري مبارزه كرد و در ضمن در مبارزه جاري فعال بود و حتي به رهبر مبارزه جاري تبديل 
پوپوليسم كه ميخواهد پيروزي جنبش جاري را به عنوان سوسياليسم كارگري حقنه كـنـد، از     .  شد

راي     طرح و برنامه حقيقي طبقه كارگر كه با در نظر گرفتن پتانسيل و محدوديت جنبش  جاري، بـ
براي او سرنگوني پل سرات تغييـر  . عميق تركردن و گسترده تر نمودن آن ارائه ميشود، شاكي است 

اگر كسي مانند منصور حكمت سرنگوني را از . سرنگوني شروع و پايان همه چيز است. در جانعه است
 .انقلاب جدا كند انقلاب سوسياليستي را زيز سوال برده است
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چپ سنتي هميشه اين سوال را پيش روي خود دارد انقلاب سوسياليستي است يا نه؟ اگـر كسـي       
مانند منصور حكمت  براي آنها بنويسد كه انقلاب كارگري پس از سرنگوني رژيم تازه آغاز ميشود، به 

اگر كسي مانند حكمتيستها بخواهند براي .  نظر آنها او انقلاب را به مرحله بندي تقسيم كرده است 
جنبش جاري طرح و برنامه دهند تا آن راعميق تر و گسترده تر سازند از نظر آنها طرفدار انقلاب غير 

خودشان جنبش و قيام و انقلاب سرنگوني طلبانه را انقلاب كارگري نام ميگذارند و . كارگري شده اند
خود را از وظيفه سازماندهي يك انقلاب كارگري رها ساختند و از كمونيستهاي كارگري حكمتيست  
ميخواهند كه مانند خودشان همين پيروزي محدود جنبش سرنگوني را انقلاب و انقلاب كارگري نام 

 . نهند و طرفدار مرحله انقلاب نشوند
براي همين است كه اين پوپوليستهاي عزيز ما قادر به درك اين حرف كوروش مدرسي كه اگر حتي 

چون براي . ما به قدرت برسيم بايد به پلاريزاسيون طبقاتي دست يابيم نفي سوسياليسم فوري ميابند
خرده بورژوايي كه خود را بالاي سر همه طبقات ميپندارد، همين رهبري جنبش جاري و پـيـروزي       

ي و  . اين جنبش برايش پايان همه داستانهاست  اما براي يك حكمتيست ها پيروزي جنبش سرنگونـ
دولت موقت براي حكمتيستها  اعلام پيروزي . عميق تر كردن و راديكال تر كردن همه داستان نيست

ه پـيـروزي          جنبش سرنگوني است كه بدون درنگ از آن فراتر ميروند و انقلاب سوسياليستـي را بـ
ه جـز      .   ميرسانند براي حكمتيستها هيچ مرزي ميان پيروزي جنبش سرنگوني و انقلاب كارگـري بـ

 .    مسئله نيروي متشكل طبقه كارگر و قدرت حزبش وجود ندارد

 يا طرح دولت موقت با برنامه يك دنياي بهتر در تناقض استآ
ر     رجوع به برنامه در برخورد به دولت موقت خود حاكي از متد فكري غلط و منشويكي است كه بـ

 .متدي كه در آناتومي ليبراليسم چپ مفصل مورد نقد قرار گرفته است. دوستان قديم ما حاكم است
اين دولت .  همانطوري كه قبلا توضيح دادم دولت موقت، دولت مطلوب و دولت برنامه اي ما نيست 

قيام كنندگان است كه وقتي براي اولين بار در مباحث داخلي حزب كمونيست كارگري ايران  ايران 
اين دولت . من اين تعريف را ارائه دادم فحاشين ما  تعجب خود را از اين تعريف آشكارا بيان داشتند

اين تاكتيك يك حزب كارگري براي رهبري جنبشي است كه . نميبايست در برنامه ما مي امده است
دولت موقت نه استراتژي ما است و نه تاكتيكي است كه در همه شرائط بايد به سراغ آن . جريان دارد

اين تاكتيكي است در جهت فـراهـم   .  اين تاكتيكي براي پاسخ به يك مسئله اكتوتل روز است.  رفت
. آوردن بهترين شرائط براي كسب كامل قدرت توسط طبقه كارگر و اجراي برنامه يك دنياي بهتـر     

 ما ميبايستي چه تاكتيكي براي پيروزي جـنـبـش    83برنامه حزب ما نميتوانست بگويد كه در سال  
ه    70برنامه نميتوانست در سال . سرنگوني اتخاذ كنيم   پيشگويي كند كه جمهوري اسلامي چـگـونـ
 ..... با جنبش سرنگوني، با يك انقلاب كارگري و يا از درون فرو خواهد پاشيد. سرنگون خواهد شد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 ماه و يا يكسال ديگر بي خاصيت شود و از دستور 6چنانكه منشور و دولت موقت ممكن است براي 

هـتـريـن و       .   كار ما خارج شود  اين را شرائط مشخص و توازن قوا تعيين ميكند كه چه تاكتيكي بـ
زده   .  كاراترين تاكتيك براي پيشروي طبقه كارگر ميباشد  براي همين برنامه  در اين  مورد حرفـي نـ

است و نميبايست هم بزند اما برنامه در باره اصلاحات روش روشني دارد كه دولت موقت در آن       
هر چقدر هم جمهوري اسلامي به شيوه انقلابي سرنگون شود، باز هم سرنگوني جمهوري .   ميگنجد

براي همين است كه مـنـصـور      .   اسلامي براي يك حزب كمونيستي در محدوده اصلاحات ميگنجد 
خفقان سياسي موجب شده است كه سرنگوني يك . حكمت وما سرنگوني را از انقلاب جدا ميكنيم

 .رژيم پليسي و سياه هميشه نام انقلاب به خودگيرد
شايد به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بزور 

هاى ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه با  پايين كشيد، چپ 
واضح است كه رژيم . بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با هم نيستند. هم ببينند

. اسلامى با مسالمت بزير كشيده نميشود و مردم ناگزير خواهند شد زور بكار ببرند 
بنظر من جـمـهـورى    .   اما هر اعمال فشار و زور از جانب مردم، يك انقلاب نيست 

اسلامى كه هم اكنون در مقابل معضلات اقتصادى ايران به زانو درآمـده اسـت،        
حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضد اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و 

گـيـرد   .  زير فشار مردم كنار خواهد رفت  . اين روند ميتواند اشكال مختلفى بخود بـ
خـوردهـاى      و   هاى مدنى وسيع مـردم، زد  جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانى  

اما . اند موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتها و لغو انتخاباتها همه محتمل
اين تازه بنظر من . ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شدن رژيم اسلامى است

 .منصور حكمت  مصاحبه با نشريه پوشه. ميتواند شروع يك انقلاب در ايران باشد
دولت موقت ميتواند مطالبات بسيار گسترده اي را براي اصلاحات در دستور خود بگذارد كه هيچگاه  

ما . براي يك جنبش و يك حزب سياسي ممكن نيست در شرائط معمولي و متعارف به آن دست يابد
آيا ايـن كـار   . ميخواهييم چنين اصلاحاتي را يكجا و انقلابي در دستور روز مردم قيام كننده بگذاريم 

 . سوسياليستي است، آيا اين كار دموكراتيك است؟ اين مقلطه كردن و نفهميدن بحث است
ه       اين كار يعني تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات به نظام موجود كـه وارد آوردن ضـربـ

 .نهايي بر نظام سرمايه داري را آسان ميسازد
عين حال مادام و هرجا كه نظام سرمايه دارى برجاست، حزب كمونيـسـت   در  

كارگرى همچنين براى گسترده ترين و عميق تـريـن اصـلاحـات سـيـاسـى،              
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مبارزه ميكند كه سطح زندگى و حقوق و آزادى 
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خـشـدــ ايـن               هاى توده هاى وسيع مردم را تا بالاترين حد ممكن بهـبـود بـ
اصلاحات، و به ميان كشيدن مردم كارگر و زحمتكش براى تحقق آنهـا، وارد        
آوردن ضربه نهايى بر پيكر نظام استثمارگر سرمايه دارى و حاكميت طـبـقـه        

  از برنامه يك دنياي بهتر. سرمايه دار بر جامعه بشرى را تسهيل خواهد كردـ
اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحى حزب كمونيست كارگرى را 
برميشمارد كه پرچم حزب در جنبش هاى مطالباتى كارگران و در مبارزه براى     

مطالبات و موازين زير اگرچه حتى در .   تحميل اصلاحات به نظام موجود است 
قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه دارى در جهان امروز موازينى راديكال و  
ايده آل جلوه گر ميشوند، در واقعيت امر تنها گوشه كوچكى از حقوق و آزادى   
هايى را در برميگيرند كه در يك جامعه كمونيستى به كامل ترين شكل تحقق   

  از برنامه يك دنياي بهتر.خواهد يافت
 برنامه يعني از ساختار سياسي 2اين بخش كه در اينجا در برنامه از آن صحبت ميشود تمام بخش  

توجه داشته باشيم كه حتي اصـول وچـهـارچـوب     . كشور تا مطالبات رفاهي و غيره را در بر ميگيرد 
ساختار سياسي كشور كه در برنامه آمده است در محدوده اصلاحات بر نظام موجود سرمايـه داري    

ظـام      .   قرار ميگيرد  ر نـ ميتوان در شرائط انقلابي با تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات بـ
ي جـمـهـوري       . موجود ضربه نهايي را بر پيكر نظام سرمايه داري فرود آورد  اگر در شرائط سرنگونـ

اسلامي براي پيش بردن انقلاب از بالا برنامه نداشته باشيم، به اپوزيسيون در ميغلتيم كه كار چنداني 
 . از ما ساخته نخواهدبود

ي       -وظيفه حزب كمونيست كارگري ايران   گـونـ حكمتيست و وظيفه انقلاب كارگري در ايران  سـرنـ
اما هيچ پيشگويي نميتواند پيشگويي كند كه جمهوري اسلامي حتما با يـك  .جمهوري اسلامي است 

نويسنده برنامه يك دنياي بهتر با ديدن اوضاع جاري بيشتر فـكـر     . انقلاب كارگري سرنگون ميشود 
ميكرد انقلاب و سرنگوني دو مقوله جداگانه هستند و جامعه پس از سرنگوني تازه وارد كشمكش بر 

  سر نظام سياسي ميشود و ميگفت
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بر 

 .خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم
ا تـحـمـيـل         به هر حال هر انسان سياسي و انقلابي ميداند كه تحميل اصلاحات در دوره انقلابي بـ

تحميل اصلاحات در دوره انقلابي گسترده . اصلاحات در دوره معمولي زمين تا آسمان متفتوت است 
 . و عميق است و مستقيما به دولت و  شكل دولت گره ميخورد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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آيا اتخاذ تاكتيك و روشي براي اينكه اصلاحات گسترده سياسي و اجتماعي را بر نظام جديد تحميل 

حميد تقوايي آن را حـرام  .   نويسنده برنامه خلاف اين را ميگويند. كنيم بر اساس برنامه حرام است 
 .اعلام ميكند

 چند تـتوري عجيب و غريب حميد تقوايي 
بيانيه حكمتيستها با ديدن سير ابژكتيو وقايع مستقيما از يك جمله منصور حكمت براي بيان خود   

 تير و سپس در موارد گوناگون در قطعنامه ها و سخنراني ها و   18كمك گرفت كه بعد از شورش  
 منصور حكمت گفت . مباحث حزب  بيان شده است

 ايران، تازه نقطه شروع انقلاب 57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب  
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عمـيـقـتـريـن      .   واقعى است 

 “   .كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود
 :  حميد تقوايي  با تمسخر در باره اين جمله از بيانيه ما ميگويد

 ايران، تازه نقطه شروع انقلاب 57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب ” 
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عمـيـقـتـريـن      .   واقعى است 

به “ .كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود
اگر هم اتفاق بيافتد واقعى .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد 

“  .  اول سوسياليسم عقب افتاد و حالا هم انقلاب به بعدا احاله ميشـود .  ... . نيست
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي

او هم بدتر از حكمتيـسـتـهـاي     . چرا حميد تقوايي اين حرفها را در مقابل منصور حكمت نمينويسد 
د    .   امروز سوسياليسم و انقلاب را به بعد از سرنگوني حواله داد  به هر حال تحليل شرائط نميـتـوانـ

اگر حواله دادن انقلاب به بعد از سرنگوني تئوري راست است، پس بايد . ماهيت موضوع را عوض كند
منصور حكمت در قطعنامـه اوضـاع سـيـاسـي           .  قبل از همه منصور حكمت را مورد نقد قرار داد 

 پيشنهادي به كنگره سوم مينويسد
كشـمـكـش    .   سرنگونى رژيم اسلامى پايان سير تحول سياسى در ايران نيـسـت    -

طبقات و جنبشهاى اجتماعى بر سر اينكه چه نظامى بايد برجاى رژيم اسـلامـى    
بنشيند از هم اكنون در بطن مبارزه عليه اين حكومت آغاز شده اسـت و در پـى       

در اين جدال .   سرنگونى رژيم اسلامى تا تثبيت حكومت بعدى ادامه خواهد يافت 
هم اپوزيسيون بورژوايى و هم جنبش كمونيستى كارگرى شانس عينـى پـيـروزى        

از نظر حزب كمونيست كارگرى جنبش كنونى عليـه رژيـم اسـلامـى و             .  دارند
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راى     سرنگونى حكومت موجود ميتواند حلقه اى در يك انقلاب عظيم اجتماعى بـ
  برقرارى يك نظام سوسياليستى در ايران باشد

چرا حساب اين نوشته . چرا خاموشند. در نقد اين قطعنامه حميد تقوايي و فرقه اش چه دارند بگويند
چه منافعي موجب ميشود تا در باره منصور حكمت . ها و قطعنامه ها را از حزب خود پاك نميكنند

 !سكوت كنند و او را مورد نقد قرار ندهند؟
. مردم ميفهمند شما چه ميگوييـد .  حرفتان را كامل بزنيد.  دوستان و رفقا با خودتان صادق باشيد 

 . نميتوانيد آن را پنهان كنيد و به نام منصور حكمت آنها را عرضه كنيد
هيچ حزب و نيروى اپوزيسيونى از پيش، از قبل از تحول واقعى كه قدرت را واقعـا    

حميد تقوايـي .     جابجا كند، و هنوز بقدرت نرسيده به خود دولت موقت نميگويد 
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(

اگر حميد تقوايي قادر به فكر كردن نيست تا ضرورت دولت موقت را درك كند، كافي اسـت دهـهـا     
 . را به او نشان داد 1917 تا 1905قطعنامه و مقاله حزب بلشويك را از 

اما از . در اين منشور دولت موقت معنى پيروزى جنبش سرنگونى تعريف شده است
ضرورت ارتقا دادن اين جنبش به يك انقلاب، تامين هژمونى چپ بر اين انقلاب و 
ى       بدست گرفتن رهبرى و سازماندهى انقلاب نه در منشور و نه در بيانيه سرنگونـ

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(هيچ حرفى به ميان نيامده است  حميد تقوايي
انقلاب مورد نظر ما .  همينطور است ما جنبش سرنگوني را به انقلاب مورد نظر خود ارتقاء نميدهيم 

ي     . بر خلاف انقلاب حميد تقوايي با ارتقاء جنبش سرنگوني حاصل نميشود  گـونـ ما در جنبش سـرنـ
د بسـيـار    . انقلاب خود، انقلاب طبقه كارگر را جستجو ميكنيم  پيروزي جنبش سرنگوني حتي ميتوانـ

 . ” . محدود اتفاق افتاد
جنبش سرنگونى طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشين دولتـى را        
هدف گرفته باشد و يا در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند علـيـه    

 “ .حاكميت صورت گرفته باشد
اما ما بدنبال سرنگوني هستيم كه براي . مسلما چنين سرنگوني هم پيروزي جنبش سرنگوني است 

براي همين ميخواهيم جـمـهـوري    .   طبقه كارگر و سوسياليسم سودمند ترين شرايط را فراهم سازد 
ت مـوقـت               اسلامي را با يك قيام پيروزمند بيندازيم و قيام پيروزمند هم نتيجه اش تشكيـل دولـ

 ..ميباشد
كه در اين منـشـور آمـده      “ يك دنياى بهتر”حتى همان سطح از مطالبات برنامه  

كه دوستان با وسواس عجيبى مايلند با نام ايـام  ( بدون شكل گرفتن يك انقلاب   

 ...پوپوليسم تقوائي 
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با هژمونى چپ و تحت رهبرى ) كودكى اش يعنى جنبش سرنگونى از آن نام ببرند

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي.  چپ امكان پذير نيست
جنبش سرنگوني چه در ايام كودكي اش و چه درايام بلوغش جنبش سرنگوني است، ما بدنبال شكل 

رهبري جنبش سرنگوني فقط توان .  گرفتن انقلاب خود، انقلاب سوسياليستي در اين جنبش هستيم 
ي   .   و قدرت ما را براي پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي افزايش ميدهد  جنبش سرنگـونـ

 . هيچگاه نه در ايام كودكي و نه درايام بلوغ و پيري به انقلاب سوسياليستي تبديل ميشود
. فعلا مساله تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده است    

صحبتى از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تر كـرده        
اگر به تنهائى ميخواهيد دولت تشكيل بدهيد اين سوال طرح ميشود كـه چـرا   .  است

بخودتان موقت ميگوئيد؟ كدام حزب عاقل سياسى دولت خودش را موقت مينامـد؟   
دولت موقت، و يا آنطور كه معمولا بورژوازى مينامدش دولت گذار و يا دولت آشتى   
ملى معمولا بعد از يك بحران سياسى و يا انقلاب و كودتا با توافق نيروهاى اصلى كه 
در اثر آن تحول قدرت گرفته اند و همه ميدانند بعد از اين دولت موقت قدرت را آنها 

اينها معمولا مراسم حقوقى انجام ميدهند و قدرت . خواهند گرفت، روى كار مى آيند
كاريكـاتـوري از     ( حميد تقوايي.  را به نيروهائى كه از پيش معلومست واگذار ميكنند 

 )انقلاب مخملي
از اعضاي حزب كمونيست كارگري ايران  ميخواهم حميد تقوايي را در اظهار نظر سياسي و تئوريك  

من هم خجالت ميكشم كه چنين كسي . ممنوع كنند تا بيش از اين آبروي خود و همه آنها را نبرد 
تاكنون من هيچ مدعي ماركسيستي را سراغ ندارم تا .   يكزمان رهبر حزبي بود كه من عضو آن بودم 

ت       .  اين اندازه سبكسرانه در باره مسائل اظهار نظر كند  دولت موقت در تئوري ماركسيستي را دولـ
ه  .   ائتلافي تعريف كردن يك شاهكار است  ميپرسد اگر خودتان ميخواهيد دولت تشكيل دهيد چرا بـ

آقـا  .   ما در منشور گفتيم كه دولت موقت دولت قيام كنندگان است.   خودتان دولت موقت ميگوييد 
 . ميپرسد شريك شما كيست

دولت طبقه كارگر و تـوده هـاي     .   من ميتوانم بگويم كه اين دولت، فقط دولت طبقه كارگر نيست 
وسيع قيام كننده مردم است كه بسياري از آنها نه تنها بدنبال سوسياليسم نميĤيند، بلكه مخالف آن 

ما اين دولت را فازي در انقلاب ميدانيم، اين دولت ارگاني براي اجراي منويات تاريخي . نيز ميباشند
هر . شركت ما در اين دولت به منافع پيشروي انقلاب كارگري وابسته است. اين و يا آن طبقه نيست

چقدر پيروزي بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كاملتر و عميق تر صورت گيرد و اين معنايي به 
جز تشكيل دولت موقت ندارد، پيروزي انقلاب كارگري راحت تر و سريعترو با دامنـه زيـاد صـورت         
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 تـيـر     18 است، دولت پيروزي شركت كنندگان در شورش 57اين دولت همافرمان انقالب .  ميگيرد
 ..    اين دولت نظم نيست، دولت جنگ است. است، دولت قيام كنندگان فريدونكنار است

قـلاب             شان نزول دولت موقت آنست كه از جمهورى سوسياليستى و قيام و انـ
سوسياليستى به رهبرى چپ در شرايط امروز و دراستراتژى قدرت سياسى احتراز   

هيچ تزى مانند اعلام دولت موقت به معناى پيروزى جنبش، نظريه حـزب و  .  شود
كاريكاتوري از انقـلاب  ( حميد تقوايي. قدرت سياسى منصور حكمت را دود نميكند 

 )مخملي
. قيام و انقلاب سوسياليستي در دوران بحراني و انقلابي كمتر در اپوزيسيون ماندن صورت نميگـيـرد   

اگر كسي در اپوزيسيون بماند مانند حميد تقوايي به مسابقه دموكرات بودن با سلطنـت طـلـبـان           
 .مشغول ميشود

كاريكاتـوري  (دولت موقت هيچ آرمانى را در خودش منعكس نميكند حميد تقوايي 
 )از انقلاب مخملي

ت    .  كاملا درست است دولت موقت تشكل و ابزاري براي دولت ارماني است  ما تلاش ميكنيم دولـ
 دولت موقت دولت آرماني نيست . ارماني خود را به  دولت مورد مطالبه دولت موقت تبديل كنيم

ى      ”  گـونـ ى سـرنـ اما حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنونـ
جمهورى اسلامى را به موضوع انقلاب در حال شكل گيرى ايران تبـديـل كـرده         

متوجه شديد؟ آلترناتيو فورى دوستان سوسياليسم است اما حـيـف كـه      .  “ است
 !موضوع انقلاب حاضر سرنگونى است

ه جـمـهـورى                    و چون سرنگونى است پيروزيش ميشود حكومت مـوقـت و نـ
 سوسياليستى

 ايران، تازه نقطه شروع انقلاب 57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب ”
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عمـيـقـتـريـن      .   واقعى است 

به “ .كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود
اگر هم اتفاق بيافتد واقعى .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد 

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(نيست حميد تقوايي
اين دو بند از پاراگراف منشور سرنگوني كه مورد نقد حميد تقوايي است دقيقا جمله اي از منصـور    

 . حكمت از قطعنامه كنگره سوم است
نكته ديگر در مورد دولت موقت طرح اين سوال است كه دولت موقت كـى؟ چـه    

 16نيروها و احزابى دولت موقت را تشكيل ميدهند؟ قبلا وقتى اين بحث در پلنوم 

 ...پوپوليسم تقوائي 
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مطرح شد نيروهاى سلطنت طلب و مجاهدين و حتى بخشهائى از دو خرداد كـه   

اما در .  دولت بدامنشان ميافتد بعنوان تشكيل دهندگان دولت موقت عنوان شدند 
اين مساله مسكوت مانده و معلوم نيست دولت موقت متشكل از “ منشور سرنگونى”

ظاهرا تحت فشار انتقادات ما و كسانى كه در صفوف خودشان . چه نيروهائى است
ه   16هم هستند و همان موقع در پلنوم    عليه اين طرح صحبت كردند، فعلا مسـالـ

صحبتـى  .  تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده است 
از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تر كرده اسـت        

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي
ا كـدام        گفتم كه تمام درك حميد تقوايي از دولت موقت همين است كه دولت موقت در ائتلاف بـ

سـوال  .    مشهور هم حميد تقوايي همين سوال را داشـت 16در پلنوم . حزب و دسته تشكيل ميشود 
شده بود اگر مجاهدين و سلطنت طلبان اين منشور رابپذيرند ميتوانند در دولت شركت كننـد كـه        
. كوروش مدرسي در پاسخ گفت اگر حزبي به اين منشور پايبند باشد ميتواند در دولت شركت كنـد     

براي يك خرده بورژواي پوپوليست همه چيز در تبليغ و ترويج خلاصه ميشود، مسئله قيام و انقـلاب   
منشورسرنگوني يا منشور آزاديهـاي سـيـاسـي       . و منشور آزاديها براي او همان تبليغ و ترويج است 

ظـر او     . همانطوري كه حميد تقوايي ميگويد برايش در محدوده تبليغ و ترويج معنا پيدا ميكند  از نـ
شاهزاده رضا پهلوي و گنجي و حجاريان كساني هستند كه ممكن است پلاتفرم منشور سرنگوني را     

طبقاتي  -بعد فكر ميكند از آنجا كه تفاوت مكتبي. بپذيرند و براي اجراي آن وارد دولت موقت شوند
نميتواند تصور كند كه اين نيروها مخالف دولتي هستـنـد كـه      .    با آنها دارد، با آنها جور در نميايد 

خواهان اجراي كامل برنامه قيام كنندگان و نابودي دستگاه دولت قديم و ايجاد ميليس تـوده اي      
اين سوال آنقدر احمقانه است كه مثل اين ميماند كه كسي بپرسد اگر مجاهدين و سلطنت . هستند

. جواب مسلما مثبـت اسـت  . طلبان سوسياليسم را پذيرفتند ميتوانند وارد دولت سوسياليستي شوند 
اگر شاهزاده رضا پهلوي بيايد و در دولتي شركت كند كه هدفش اجراي منشور سرنگوني است و با     
طبقه كارگر و مردم براي به كرسي نشاندن اين مفاد تلاش كند و يا برنامه دولت سوسياليستـي را    

در آن صورت او ديگر رضا پهلوي پسر شاه كه ميخـواهـد   .  بپذيرد، حتما ميتواند عضو آن دولت شود 
 . سلطنت كند نيست ، او رضا سوسياليست است

 برخورد ما به دولت موقت
ه            . برخورد ما به دولت موقت، دولت برخاسته از قيام چيست  گ بـ لادرنـ ما گفتيم ميخـواهـيـم بـ

پس برخورد ما به اين دولت بر اساس منافع انقلاب سوسياليستي و طبقـه  .   سوسياليسم گذر كنيم 
دولت موقت تشكيل شده . شركت ما در اين دولت هم بايد چنين چيزي را تامين كند. كارگر ميباشد
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. چه در آن شركت داشته باشيم و چه نداشته باشيم. از فردا در برابر انتقاد سوسياليستي ما قرار دارد
هر طبقه و قشري .  مسلما از فرداي تشكيل دولت موقت تضادهاي حادي در ميان آن سر بر مياورد 

در ايستگاهي ترمز ميكند و در مقابل روند سياسي رو به رشد كه ما و طبقه كارگر تقاضا ميكنـيـم    
آيا دولت موقت تشكيل . فقط نيروي طبقه كارگر ميخواهد روند آغاز شده به سرانجام برسد. ميايستد

شده پس از سرنگوني در روند تجزيه طبقاتي در جامعه به دولت طبقه كارگر حاكم تبديل ميشود و  
يا اين كه دولت جديدي در مقابل اين دولت بايد شكل گيرد و دولت موقت جاي خود را به دولت   

اما اگر ما بتوانيم . موقت ديگري بدهد به روندهاي سياسي غير قابل پيش بيني آينده مربوط ميباشد
جامعه را از تمامي دستگاه دولتي قديم پاك كنيم و اسلام سياسي را شكست كامل بدهيم و دستگاه 

 . به بيدردسرترين شكلي به سوسياليسم گذار ميكنيم. دولتي كاملا آزاد و مدرن برقرار كنيم
آيا ما با تشكـيـل   .   يك تاكتيك براي شرائطي خاص. دولت موقت مربوط  به يك تاكتيك روز است 

دولت موقت به طرف جمهوري سوسياليستسي ميرويم و يا اينكه اين دولت از دستور ما در موقعيتي 
اما آنچـه  . ديگر خارج ميشود،همه به وضعيت نيروها و شرائطي است كه آينده با آن روبرو ميشويم 

 .مهم است شرائط امروز دولت موقت را در دستور روز حزب ما قرار داده است
در ضمن فقط با دولت موقتي كه بر اساس منشور سرنگوني تشكيل ميشود ميتوان حق مردم را براي 

چنين ازادي گسترده اي امكاني فراهم ميكند تا . تعيين آزادانه نظام سياسي آينده كشور تضمين كرد
كارگران و مردم و كلا الترناتيو سوسياليستي در موقعيت برتري نسبت به آلترناتيوهاي ديگـر قـرار         

 . گيرند

 نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم
شيوه برخورد حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  به همه چيز شبيه برخورد بدترين نوع  

وقتي حميد تقـوايـي   .   گروههاي حاشيه اي و فرقه اي ماتويستي مانند اتحاديه كمونيستها ميباشد 
ميگويد طرح منشور سرنگوني، طرح فرستادن مردم به خانه است  دقيقا بر مبناي همين بينش او     

وقتي ما از در صحنه بودن مردم حرف ميزنيم و ميگوييم احزاب بورژوازي و راستها ميخواهند . است
او بر اساس بينش خود كه در صحنه .   پس از سرنگوني جمهوري اسلامي مردم را به خانه بفرستند 

بودن را با در خيابان بودن و تظاهرات كردن يكي ميگيرد، فكر ميكند طرح ما هم فرستادن مردم از 
. در صحنه بودن براي حميد تقوايي   مانند در صحنه بودن امت مسلمان است. خيابان به خانه است

و جايگزيني آن با ميليس توده اي براي حفاظت ....اگر نابودي كامل دستگاه دولتي از سپاه و ارتش و
از دستاوردهاي كسب شده و آزاديهاي بدست آمده و برقراري آزادترين و گسترده ترين آزاديـهـاي         

مسلما !! بايد اين حرف را بدون بحث پذيرفت. به خانه فرستادن مردم است....سياسي و اجتماعي و
مردم در خيابان بر عليه دولت موقتي با اين مشخصات كه از قيام مردم بيرون آمده است در خيابان 

 ...پوپوليسم تقوائي 
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نظر حميد تقوايي در باره در .  آنها در محل كار و زندگيشان در دولت شركت ميكنند. به سر نميبرند

اگر تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد، . صحنه بودن مردم،  نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم است
. تشكيل شوراهاي مردم به خانه فرستادن مردم است، آري ما ميخواهيم مردم را به خانه بفرستيـم  
. البته مردم پس از اينكه رژيم جمهوري اسلامي را انداختند به خانه ميروند، مردم كار و زندگي دارند

و در تعيـيـن   .  ما ميخواهيم همين مردم كه مشغول كار و زندگي خود هستند را در صحنه نگهداريم 
آنقدر آزادي برقرار ميشود . سرنوشت دولت و نظام سياسي  دخالت كنند وآن را به سرانجام برسانند

راه .   كه مردم  حتي نيازي به در صحنه بودن به مفهومي كه حميد تقوايي ميگويد نداشته باشـنـد      
حميد تقوايي كه سپردن دولت به ديگران و خزيدن به اپوزيسيون است مردم را به معناي واقعي به 

 . هر چند تظاهرات و اعتصاب مردم براي مطالبات خود مثل هميشه سر جايش باشد. خانه ميفرستد

 انتخابات، مجمع نمايندگان مردم و قانون اساسي 
جامعه از هر سياستمداري انتظار .   هر دولت موقتي بايد جايش را به دولت متعارف و معمولي دهد 

ما ميگوييم دولت موقت بايد با برقراري وسيـع تـريـن    . دارد تا به سرنوشت دولت موقت پاسخ دهد 
آزاديهاي سياسي و اجتماعي، بايد مجمع نمايندگان مردم را براي تعيين سرنوشت نظام سياسي فرا 

آيـا مـجـمـع       .  اينكه مجمع نمايندگان مردم چه شكلي به خود ميگيرد، سوال بازي است.  بخواند
نمايندگان مردم با يك انتخابات آزاد و مستقيم برقرار ميشود و يا نماينـدگـان شـوراهـاي مـردم            
ه عـنـوان               فرخوانده ميشوند، مسئله بازي است كه به توازن قوا و سربرآوردن شوراهـاي مـردم بـ

در هر دو صورت كار ما در دستور گذاشتن  برنامه يك دنياي بهتر . بستگي دارد....نمايندگان مردم و 
ا طـرح        .  و حقوق جهانشمول انسان در دستور مجمع نمايندگان مردم است  كاري كه بلشويكها بـ

اينطور است كه . طرح شورايي نظام كشور بخشي از اين قانون اساسي است. مجلس موسسان كردند
ما با نابودي كامل دستگاه دولتي قديم پيش روي به سوي انقلاب سوسياليستي را هم از بالا و هم از 

آيا همه طرح ما به همين شكل ميخواهيم پيش ميرود و ما بدون مقاومت ديگر . پايين ادامه ميدهيم
با تشكيل دولت موقت مبارزه بسيار حادتر . اين خيالي پوچ است. نيروها به سوسياليسم دست مييابيم

ميتوان گفت همه نيروها به جز طبقه كارگـر و مـردم     .  از گذشته براي پيشروي به جلو در ميگيرد 
زحمتكش خواهان پايان پيشروي ميشوند و حتي يكي يكي به هر آنچيزي كه از گذشته مانده است 

اما فقط طبقه كارگر و حزب آن است كه خواهان پيشروي به . و به نيروهاي گذشته چنگ مياندازند
دولت موقت آلترناتيو . دولت موقت براي طبقه كارگر ابزاري براي پيشروي به جلو از بالاست. جلوست

به هر حال ما ميخواهيم حتي مجمع نمايندگان مردم كه بطور مستقيـم و آزاد  . طبقه كارگر نيست 
مبارزه براي به كرسي نشاندن پيشرفته . انتخاب شده است به قانون اساسي يك دنياي بهتر راي دهد

ترين و مدرنترين  قوانين و مقررات و كل يك دنياي بهتر يك مبارزه در درون دولت موقت از بالا و با 
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هم در مبارزه براي انتخاب نمايندگان و هـم در خـود مـجـمـع        .  فشار از پايين انجام خواهد گرفت 
 . نمايندگان مردم ما برنامه يك دنياي بهتر به عنوان قانون اساسي كشور تبليغ و ترويج ميكنيم

آئين پرستي خشك مغزانه راست فقط در قبول شكلهاي كهنه لجاج ميورزيـد و      
آئين پرستي خشك مغزانه چپ . چون مضمون نوين را نديد بكلي ورشكست گرديد

در نفي بي چون و چراي شكلهاي كهنه معيني لجاج ميورزد و نميبيند كه مضمون 
ه       نوين از خلال انواع و اقسام شكل ها براي خود راه باز ميكند و لذا وظيفه ما بـ

 ) لنين بيماري كودكي. (عنوان كمونيست اين است كه بر تمام شكلها مسلط گرديم
اما ما همچنين ميخواهيم با شركت در دولت موقت، مردم را در سطح وسيع در شوراها متشكل كنيم 

ما ميخواهيم دولت موقت . ما نيروي پاسيف در دولت موقت نيستيم. و اداره كشور را به آنها بسپاريم
 .  را به سوي آينده بكشيم

هر چقدر بيشتر بتوانيم جامعه را از وجود دستگاه دولتي قديم پاك كنيم، دولت و جامعه آزادتـر و   
ود        . دموكراتيك تري خواهيم داشت كه گذار از آن به سوسياليسم آسان تر و بيدردسرتر خواهـد بـ

 . تشكيل دولت موقت براي تامين اين شرائط است
ه خـود          مبارزه گذشته و آينده در دولت موقت مبارزه بسيار حادي خواهد بود و اشكال گوناگون بـ

اگر ما بتوانيم به شوراهاي كارگري و مردم در سطح وسيع شكل دهيم و حالتي مانند قدرت . ميگيرد
در هر . دوگانه ايجاد كنيم، خواهان آن خواهيم شد كه دولت موقت قدرت را به شوراها تعويض كند 

دولت موقت ايستگـاه و    .   صورت هدف ما حكمتيستها پيشروي بلادرنگ به سوي سوسياليسم است 
 . توقفگاهي براي ما نيست

 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
گـون         .  ايران در آستانه يك تغيير و تحول بنيادي قرار دارد  جمهوري اسلامي رفتني است و سـرنـ

آلترناتيوهاي بورژوازي و راست ، انقلاب كمونيستي و سناريوي سياه همه امكان تـحـقـق      .    ميشود
يكي از اتـفـقـات      . تلاش و هوشياري امروز ما تعيين ميكند كه چه اتفاقي فردا خواهد افتاد.  دارند

تـي در         ي دولـ خطرناك كه در كمين جامعه ايران قرار دارد پيش آمدن شرائط سناريوي سياه و بـ
منشور آزاديهاي سرنگوني در باره نقش آلترناتيوهاي راست . جريان سرنگوني جمهوري اسلامي است

در بيانيه و منشور حزب . مانند رفراندوم و تهديد و حمله نظامي در ايجاد سناريوي سياه نوشته است
 :  در اين باره آمده است

اسـلام  .   است   جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متكى 
به عكس رژيم سلطنتى در ايـران    سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان، 

اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود . ذوب نخواهد شد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بعـد از    . را از كل منطقه ميگيرد 

ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جامـعـه را        
 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند

چنين احتمالي را ناديده ميگيرد و براي .  حميد تقوايي با لاابالي گري خاصي از انقلاب حرف ميزند
برخوردشان به مساله سناريو سياه همان برخورد چپ سنتي . آن برنامه و كاري در دستور خود ندارد

 .به مسئله است كه با در ستايش سكوت از طرف منصور حكمت پاسخ گرفت
 . منصور حكمت در باره امكان بوجود آمدن شرائط سياه هشدار داد و نوشت

برسميت شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريوى سـيـاه در         
يك شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و محـك صـلاحـيـت        ايران، بنظر من 
. مربوط ميشود، اين بحثى بسيار حياتى است تا آنجا كه بخود ما. رهبران آنهاست 

استثمار، انقلاب، آزادى، برابرى و غـيـره    همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات، 
مـايـى چـه         اما آيا اين را هم ميدانند كه. چه ميگوئيم  ما راجع به چنيـن دورنـ

كه ما شخـصـيـت      ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينست 
بازيگـران    ما.  هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد 

نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پيش نوشته شـده و          
كمونيستى كه وظايف تاريخى و محك هاى تاريخى .  ما گذاشته شده باشد  جلوى

 .نشناسد بنظر من كمونيست درستى نيست حركت خويش را
 دلائلي كه منصور حكمت در باره امكان ايجاد سناريوي سياه برشمرده است همه به جاي خود باقيند

حتي در صورت سرنگوني اسلامي سيـاسـي   . رزيم جمهوري اسلامي سلطنت نيست كه ذوب شود  -
بطورت دستجات قوي مسلح در اپوزيسيون ميماند و مناطقي را براي عمليات خود در دست ميگيرد   

 ...و
ويـژه در          -  با سقوط شوروى و پايان موازنه دوران جنگ سرد، بحران هاى سياسى و حكومتـى بـ

فرجـام    كشورهاى عقب مانده كه در دوران قبل زير مجموعه اى از فشارها كنترل ميشد و سريع به  
ى         مساله ايدئولوژى و فلسفه حكومت و. ميرسيد، اكنون كشدار و پيچيده ميشود  همينـطـور مـبـانـ

 شده است سياسى و ساختار حكومت در بسيارى از كشورها به يك مساله مفتوح تبديل
هرگـز    نه سلطنت مشروطه، نه سيستم پارلمانى، نه استبداد سلطنتى و نه رژيم اسلامى هيچيك  -

دولت در كشور  بعنوان اشكال حكومتى ريشه محكمى در ايران پيدا نكردند و به شكل پذيرفته شده
دولت بعدى، بلكه نوع  مساله مهم در هر بحران جدى سياسى در ايران نه فقط تركيب. بدل نشدند 

درونى خود بورژوازى در  اين نه فقط موضوع جدال طبقاتى، بلكه محور جدال. حكومت بعدى است
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اردوگاههاى هژمونيك بورژوايـى در سـطـح      با توجه به اوضاع جهانى و فقدان الگوها و. ايران است 
خود بورژوازى ايران بدون كشمكشهاى حـاد      جهانى، حتى يكسره شدن مساله فرم حكومتى براى 

 .عملى نيست
و كـل      توافقات قديم بين المللى ميان قدرتهاى امپرياليستى و اردوگاههاى رقيب از ميان رفتـه   -

جهانى و  جدال قدرتهاى. جهان به صحنه يك رقابت چند قطبى بر سر مناطق نفوذ تبديل شده است
ى . منطقه اى بر سر نفوذ در ايران جاى ترديد ندارد  در ايـران ايـن       يك ركن جنگ داخلى احتمالـ

 رقابتها خواهد بود
منصور حكمت زماني اين را نوشت كه هنوز تروريسم اسلامي در اين ابعاد كه امروز با آن مـواجـه       

هنوز شاهد تروريسم آمريكا و غرب در شكل امروز آن در منطـقـه   .   هستيم در جهان حضور نداشت 
 .به اين فاكتورها امروز بايد صحنه عراق و فعاليت جريانات تروريستي اسلامي را به آن افزود.  نبوديم

. مسلما پيشروي مردم در مبارزات، امكان ايجاد سناريوي سياه را تضعيف ميكند اما نابود نميـسـازد      
اتـيـو               تـرنـ يك  تضمين مهم در اجتناب از سناريوي سياه تقويت حزب كمونيستي و قرار دادن آلـ

 . كمونيستي در مقابل جامعه است
لـكـه       استراژي روشن براي سرنگوني رژيم  ميتواند نه تنها از ايجاد سناريوي سياه جلوگيري كنـد بـ

نقش دولت موقت در جلوگيري از   .  ميتواند آلترناتيو كمونيستي و چپ را در موقعيت برتر قرار دهد 
. بي دولتي و ايجاد سناريوي سياه هم در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي و پس از آن مهم است 

اين نقشه ميتواند به مردم نيز اعتماد به نفس دهد تا  سرنگوني جمهوري اسلامي را با اعتماد انجام 
اعتماد به اينكه پس از سرنگوني جامعه وارد دردسري شبيه كشورهاي سناريوي سـيـاه زده     .   دهند

 .نميشود

 موخره
تحقق منشور سرنگوني كه شامل برچيدن كامل دستگاه دولتي جمهوري اسلامي از سپاه و ارتش تا 

 مسلح كردن مردم در ميليس هاى توده اى براى دفاع از آزادى، ...زندانها و اوقاف و قوانين اسلامي ، 
 ، .تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم اسلامي و براى سركوب مقاومت بازماندگان جمهورى

ميباشد فقط با تشكيل دولت موقت مـمـكـن      ..  . برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي گسترده و 
فقط دولت موقتي كه از قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي برميخـيـزد،   .  ميگردد

 .قادر به تحقق اين منشور ميباشد
 بلكه بر سر اسـتـراتـژى       بر سر انتخاب مرحله انقلاب و شعار مرحله انقلاب نيست،  مشكل مردم 

اى عليه  بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يك مبارزه ريشه.  سرنگونى است 
د كـل     .   رژيم اسلامى بيابند  منشورسرنگوني اين استراتژي را تامين ميسازد و اين استراتژي ميتوانـ

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جنبش سرنگوني را پشت سر حزبي كه هوشياري و اراده  آن را دارد تا اين منشور را عملي سـازد       

 .بسيج كند
 تظاهرات هخائي و شركت كنندگان در تظاهرات هخائي هم استراتژي ديگري را بري سرنگوني رژيم 

كساني كه مرحله انقلاب را تعيين كردند و در      .   استراتژي سرنگوني جريان راست. تامين ميكنند 
تظاهرات هخائي براي سرنگوني رژيم با شعار مرحله انقلاب خودشان شركت ميكنند، پشت استراتژي 

هر چقدر در تظاهرات هخائي و پشت سر استراتژي راست . راست بسيج شدند و به آن ياري ميدهند 
اين شعار چپ به كيسه . راه به جائي نخواهند برد“ سوسياليسم بپا خيز”براي سرنگوني فرياد بزنند  

چنانچه اگر كسي با شعار زنده باد سوسياليسم در تظاهرات و حركت حمايت از . راست ريخته ميشود
ه در    15رئيس جمهور شدن طالباني در عراق، در قيام ارتجاعي    خرداد و يا در تظاهرات قوميگرايانـ

ماهيت جنبش ها و حركت ها . اينجا و آنجا شركت كند، به لشكر نيروهاي ارتجاعي تبديل شده است
اين براي چپ سنتي كه شعار برايش همه چيز است غير . و انقلابها را نميتوان با دادن شعار تغيير داد
مسئله اين . مسئله انقلابات را در نهايت نيرو حل ميكند. قابل فهم است و به گوششان فرو نميرود 

منشور سرنگوني . است كه كدام نيروي اجتماعي در حركت جاري ميتواند به نيروي فائقه تبديل شود
استراتژي يك جريان معين درجنبش سرنگوني و تاكتيكي براي به نيروي فائقه تبديل شدن نيروي   

منشور سرنگوني هدف استراتژيك ما نيست بلكه تاكتيك .  كارگر و كمونيست در حركت جاري است 
رقـراري جـمـهـوري                 . مشخص ما براي شركت در يك حركت مشخص است  هـدف فـوري مـا بـ

. ما براي برقراري هيچ نظمي ديگر به جز نظم سوسياليستي مبارزه نميكنـيـم  .   سوسياليستي  است 
دولت موقت براي ما دولت نظم نيست، بلكه دولت جنگ است، مانند حزب و نيروي نظامي ابزاري 

كـمـيـتـه     .     براي پيشروي انقلاب است، يك كميته اعتصاب است براي به پيروزي رساندن اعتصاب 
. . . اعتصاب، حزب، نيروي نظامي، رهبر شدن در اين و يا آن جنبش و قيام و تشكيل دولت موقت و  

 .. همه در خدمت جمع آوري نيرو براي برقراري فوري جمهوري سوسياليستي است
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 كمونيسم كارگري  و چهار تجربه
 !رفقا

در نتيجه براي قسمت دوم بحث . قصد نداشتم كه قسمت اول اين بحث را با اين تفصيل ارائه دهم 
اقـى    “  سه تجربه و يك تجربه”يعني بررسي چهار تجربه، يا   فرصت كمتري از آنچه كه لازم اسـت بـ

 .مانده و مجبورم فشرده تر به اين بخش بپردازم
گفتيم كه بحث حزب و قدرت سياسي با بحث حزب و جامعه، با بحث حزب و شخصيت ها و غيره 

يكي . اين بحث ها را نميتوان از هم جدا كرد يا در مقابل يكديگر قرار داد. يك مجموعه انتگره است
كل اين مجموعه را بايد . بدون ديگري بي معني است، و يا معني آن چيزي نيست كه مد نظر ما ست

يك حزب سياسي، با داشتن تمام جنبه هايي كه اشاره شد، شانس . زير عنوان حزب سياسي گذاشت
اين را دارد كه در يك تلاطم انقلابي در موقعيتي قرار گيرد  كه بتواند با عمل انقلابي خود و با رفتن 
به مصاف قدرت كل جامعه را پلاريزه كند و اكثريت طبقه كارگر و اكثريت جامعه را زير پرچم خود   

 .بسيج كند و به ميدان بكشد
 .   با اين مقدمه اجازه بدهيد كه به اين چهار تجربه بپردازم

 تجربه انقلاب اكتبر  - 1
انقلاب اكتبر به دليل جايگاه اش در جامعه، اهميت اش در سنت ما و همچنين در نحـوه اي كـه        

 . كمونيسم كارگري خود را در آن بيان و فرموله كرده است براي ما مهم است
من نظـرم را در مـورد كـل      .  تاكنون انقلاب اكتبر از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است 

اما امروز فقط از . انقلاب و نه فقط قيام اكتبر به تفصيل در يك جلسه انجمن ماركس مطرح كرده ام
يك زاويه محدود، يعني زاويه بحث حزب و قدرت سياسي، به گوشه اي از اين تجربه، يعني قيـام و   

 .تصرف قدرت سياسي توسط حزب بلشويك بر ميگردم و به بحث مي پردازم
از نظر كشمكش هاي جريانات داخلي سوسيال دمكراسي روسيه، مساله اي كه در انقلاب اكتبر حل 

، همـراه  1903 و بويژه در كنگره دوم اين حزب، در 1900و فصل شد خط و جهتي بود كه از سال  
به اعتقاد من، اين خط و اين سنـت، از  .  لنين و توسط لنين قدم به عرصه سياست روسيه گذاشت 

دم .  بلشويسم متفاوت است  . من اين خط را در تمايز با منشويسم و بلشويسم، هر دو، لنينيسم خوانـ
 بطور قطع به نفع بلشويسم، 1927 وجود دارد و حدود سال 1921اين خطي است كه تا حدود سال 

منظورم از بلشويسم آنچه كه لنين ميگويد يا لنين . با آن تعيين تكليف ميشود و كنار گذاشته ميشود
منظورم از بلشويسم خودآگاهي حزب بلشويك و رهبري آن از سنت، .   خود بلشويسم ميخواند نيست 
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مي توان . بلشويسم چيزي جز منشويسم راديكال شده نيستبه اين معني . خط و تمايزات خود است
 ).  1(اين واقعيت را در تمام طول حيات حزب سوسيال دمكرات روسيه نشان داد

از لحاظ متدولوژيك لنينيسم بحثي درباره نقش اراده انسان در ساختن جهان معاصر خود و تغيـيـر     
لنينيسم از اين نقطه شروع ميكند كه ميخواهيم چكار كنيم؟ شرايط عيني يا . واقعيت اجتماعي است

بايد . زمينه اجتماعي رسيدن به اين هدف را نشان ميدهد) بيرون از فاعل تغيير(شرايط بيرون از ما 
به اين شرايط  نگاه كرد و ديد كه اجازه تحول مورد نظر را ميدهد يا نه؛ واگر نه اين شرايط بايد چه 

 . تغييري بكند
اگر شرايط . مثلا اگر ما خواستار سوسياليسم هستيم بايد نگاه كنيم كه شرايط آن فراهم هست يا نه

لنين از روز اول .  عيني فراهم بود انجام يا عدم انجام انقلاب سوسياليستي به اراده انسان بر ميگردد 
ورود به صحنه سياست بدرست نشان داد كه، از نظر طبقه كارگر، شرايط عيني براي سوسياليـسـم    

آنچه كه نا آماده است عنصر ذهني، يعني خود عنصر فعال يا فاعل اين تحول، طبقـه  .   فراهم است 
در نتيجه براي رسيدن به انقلاب سوسياليستي بايد طبقه كارگر را آماده كرد و اين كار . كارگر است 

 . اساسا در عرصه سياست اتفاق ميافتد
از اينجا كل تاكتيك لنيني در تحول دمكراتيك و تز دولت دمكراتيك كارگران و دهقانان، در تمايز از 

از نظر لنينيسم، درست مثل ماركسيسم، نقش پراتيـك  .  روش منشويكي و بلشويكي قابل فهم است 
قوانين كوري از قبل وجود ندارد كه مانع انجام انقـلاب  .   انسانها در تغيير جامعه تعيين كننده است 

بحث لنين در مورد رشد سرمايه . سوسياليستي باشد و انسانها با اراده خود نتوانند آن را تغيير دهند
قـلاب           راي انـ داري در روسيه درست در راستاي اثبات اين حكم است كه شرايط مادي يا عيني بـ

بحث لنين در مـورد رشـد     . سوسياليستي از جانب طبقه كارگر يا سوسيال دمكرات ها فراهم است 
سرمايه داري در روسيه اثبات اكثريت و يا اقليت بودن طبقه كارگر در جامعه روسيه نيست، بلـكـه     

بلحاظ متدولوژيك لنينيسم چيزي جز ادامه بحث هاي ماركس .  بحث امكانپذيري سوسياليسم است
نيست كه فلاسفه تاكنون جهان را تفسير كرده اند و بحث بر سر تغيير “ تزهائي در مورد فوئرباخ”در  

 .تاريخ فاعل دارد و فاعل تاريخ انسان است. آن است و اراده انسان ميتواند تاريخ را بسازد
از نظر سياسي لنينيسم عبارت از اين است كه سوسياليسم عملي است، بايد رفت و آن را عملي كرد، 
. و در اين راستا بايد حزبي را ساخت كه قدرت را تصرف كند و انقلاب سوسياليستي را سازمان دهد

بعبارت ديگر تحزب سياسي، به همان معناي وسيعي كه در بالاتر به آن اشاره شد محور سـيـاسـي     
، از “ وظايف سوسيال دمكرات هـاي روس ”و “ چه بايد كرد؟”كشمكش لنين از بحث . لنينيسم است 

تز ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان تا تزهاي آوريل و از كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات  
 تا انقلاب اكتبر و جنگ داخلي تماما حول اين محور ميچرخد و قابل توضيح 1903روسيه در سال 
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اين تصور كه گويا لنين از منشويك ها در كنـگـره   . لنين ماركسيست پيگير و پيوسته اي است.  است

دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه بر سر اساسنامه و تعريف عضويت جدا شد يك بحث نادرست و 
 ).  2(تماما منشويكي است كه بلشويك ها هم آنرا كاملا پذيرفته اند

ل           تفاوت بلشويك ها با منشويك ها در اين است كه بلشويك ها فكر ميكنند تحولي كه در مـقـابـ
. جامعه قرار گرفته است را بورژوازي نميتواند به سرانجام برساند و طبقه كارگر بايد آن را انجام دهد

گويا مرحله انقلاب دمكراتـيـك   : در مورد اينكه خود اين تحول چيست، تبيين تماما منشويكي است 
بلشويسم هم قائل به قانون كور تكامل اجتماعي . است و جامعه نيازمند طي يك دوران تاريخي است

عـدي     . و ضرورت طي سيكل برده داري، فئوداليسم، سرمايه داري و سوسياليسم است  حساسيت بـ
كمونيسم روسي و چيني به تزهائي نظير شيوه توليد آسيائي ، كه مورد اشاره ماركس قرار گـرفـتـه     

رده داري          .   است، درست از همين زاويه است   -پيدايش شيوه اي جز ايستگاه هاي مسير مقدر بـ
سوسياليسم در سيستم فكري قدر گرايانه و دترمينيستي  آنهـا خـلـل     - سرمايه داري -فئوداليسم  
 . ايجاد ميكرد

. ، نقش مثبتي بازي كنـيـم  كه جهت آن معلوم استاز نظر بلشويسم كار ما اين است كه در تاريخ،     
درست به همين دليل در هر مرحله مهم لنين در مقابل تمايل خودبخودي و داده حزب بلشويسم، يا 

 در تزهاي آوريل و بعد از آن در   1917 و در انقلاب 1905در انقلاب : خود آگاهي آن، قرار ميگيرد 
در ذهن لنين البته بلشويسم همان لنينيسم است اما در دنياي بيرون وقتي به . دوران جنگ داخلي 

 . خود آگاه حزب بلشويك و رهبري آن نگاه ميكنيد دو پديده متفاوت و دو خط متمايز را مي بينيد
، منشويك هـا، كـه   1905مثلا در انقلاب . اين تفاوت در تحولات اجتماعي كاملا قابل مشاهده است 

تروتسكي هم جزو آنها است، منطق شان اين است كه اولا طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات بايد 
ثانيا اكثريت جامعه را دهقانان تشكيل ميدهند كه ضد انقـلاب  .   انقلاب سوسياليستي را انجام دهند 

ثالثا نيروي طبقه كارگر كه بايد انقلاب سوسياليستي را انجام دهد كم است و طبقه كارگـر  .   هستند
جـام   .  قادر به انجام اين انقلاب نيست  در نتيجه بايد به بورژوازي كمك كرد تا پروسه اي را به سرانـ

برساند كه طي آن با رشد سرمايه داري اين موانع اقتصادي و سياسي از پيش پا برداشته ميشوند و 
در شرايطي قرار ميگيرد كه قادر ) درجه سازمان يافتگي(طبقه كارگر هم بلحاظ كميت و هم كيفيت 

تفاوت بلشويك ها اين است كه به همين .   اين منشويسم است. به انجام انقلاب سوسياليستي است 
جـام         پروسه قائل هستند اما فكر ميكنند بجاي بورژوازي، پرولتاريا و دهقانان بايد اين وظيفه را انـ

درست به همين دليل ... رفع موانع رشد سرمايه داري، صنعتي شدن، و : اما وظيفه همان است. دهند
 در شرايطي كه لنين با تزهاي آوريل و ضرورت جداكردن كامل راه از منشويك هـا وارد    1917در  

صحنه ميشود، حزب بلشويك در آستانه برگزاري كنگره وحدت با منشويك ها است و تزهاي آوريل     
را بعنوان پشت كردن به بحث انقلاب دمكراتيك و بخصوص كتاب دو تاكتيك رد ميكند و به لنيـن      

 .از خارج آمده ميزند“ ذهني”و “ ديوانه”مهر 
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در .   وقتي كه به رابطه حزب بلشويك با قدرت نگاه كنيد اين تفاوت ها را در همه مقاطع ميبينـيـد      
، در دوران جنگ داخلي، در دوران كمونيـسـم جـنـگـي، در           1917، در اكتبر 1917، فوريه 1905

ه      برخورد به شورشيان كرونشتات و اس آر هاي چپ، در برخورد به اپوزيسيون چپ و در برخـورد بـ
خود حزب بلشويك در همه اين مقاطع تفاوت خط ها كاملا قابل مشاهده و در بسياري از اوقـات       

 .تعيين كننده است
مركز توجه لنين تصرف قدرت سياسي و سازمان دادن انقلاب سوسياليستي هرچه فوري تر، و بعنوان 

لنين درست .  يك پروسه بلاواسطه در هر تحول يا انقلابي با مطالبات و صف بندي دمكراتيك است 
. تاكتيك هاي لنين تنها در اين متن مـعـنـي دارد        .   مثل ماركس معتقد به تز انقلاب مداوم است 

تاكتيك هائي براي پلاريزه كردن جامعه حول طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات، براي قرار دادن 
 . طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات در بهترين شرايط در رابطه با قدرت است

وقتي از زاويه بحث حزب و قدرت سياسي به انقلاب اكتبر نگاه ميكنيد متوجه ميشويد كه حـزب        
بلشويك رهبران شناخته شده اي در جامعه دارد و جامعه اين رهبران و اين حزب را با مطالبات و     

پـرچـم   .   حزب بلشويك يك حزب راديكال در چـپ جـامـعـه اسـت       .  مسائل معيني تداعي ميكند 
جامعه در آستانه انقلاب اكتبر چپ را با بلشويك ها تداعي ميكند و . راديكاليسم سازش ناپذير است

اين . بخش قابل ملاحظه اي از آن خود را با اين حزب و در مقابل تمام احزاب بورژوائي تداعي ميكند
و اين درست تفاوتي است كه انقلاب اكتبر را .  است1917 و اكتبر 1917درست تفاوت مقطع فوريه 

 . ممكن ميكند
ه    .   اين رابطه حزب بلشويك با طبقه كارگر و با مردم در طي تاريخ شكل گرفته است  در برخورد بـ

دهقانان و در مساله ارضي، در تمايز از منشويك ها و تروتسكي، در برخورد به جنگ، در تمايز با تمام 
اردوي بورژوازي و منشويك ها و حتي بلشويك ها، در پافشاري بر امكان و ضرورت تصـرف قـدرت        
توسط طبقه كارگر، در تمايز از همه و حتي بلشويك ها، در جدال بر سر شركت يا عدم شركت در      

و تحريم انتخابات ها يا شركت در آن، در بحث قدرت بدست شوراها و غيره بدست آمـده    ) 3(دوما  
حزب بلشويك در مصاف هائي كه در مقابل جامعه قرار گرفت پرچمي را بر افراشت كه ايـن  .  است

 . حزب را از همه احزاب ديگر متمايز ميكرد
حزب بلشويك عبارت از يك شبكه وسيع از كادرها و سازمان دهندگان بود كه نه تنها با موضوعات   
بسيار مصوري تداعي ميشدند بلكه قادر بودند مانند يك ماشين كار كنند و هر موضع و يا سياست را 

 . ماشيني كه دسترسي به مردم را ممكن ميكرد.  به يك تغيير تبديل نمايند1917در آستانه اكتبر 
ه ذهـن و     1917حزب  بلشويك در فاصله فوريه تا اكتبر    به حزبي تبديل شده بود كه دسترسي بـ

و در اين رابطه همپاي احزاب بورژوائي . چشم و گوش مردم را براي رهبري اين حزب تضمين ميكرد
تعداد نشريات، تيراژ اين نشريات، جلسات و سمينارها و سخنراني هائي كه . دوران خود در روسيه بود
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براي مردم و با شركت مردم برگزار ميكرد، شوراها، مجامع عمومي شوراها، همه ابزارها و كانون هاي 

 . دسترسي به مردم بود
حزب بلشويك در مصاف و مسائلي كه جامعه حول آن قطبي ميشد حضور داشت و يك طرف متمايز 

.  جامعه حول مساله جنگ، زمين و قحطي قطبي شده بود1917مثلا در . از همه را نمايندگي ميكرد
. را  بلشويك هـا مـيـدانسـت      ...  و جامعه طرفدار بي تزلزل صلح، طرفدار بي تزلزل تقسيم زمين و  

 . بلشويسم با اين آرمانهاي اجتماعي گره خورد و تداعي ميشد
انقلاب اكتبر متكي به يك سازمان بزرگ حزبي بود كه ريشه سازماني عميقي در درون طبقـه و در   

ميتوانست بخش قابل مشاهده و قابل توجهي از طبقه و   .   ارتش و حتي در روستا ها پيدا كرده بود 
 .و همين قدرت يكي از پايه هاي امكان پذيري انقلاب اكتبر شد. مردم را به حركت در آورد

آنچه كه واقعا در انقلاب اكتبر اتفاق افتاد اين بود كه بلشويك ها، زير فشار مداوم لنين، كه بايد قيام 
نه شورا قيام ميكند، و . بلشويك ها قيام ميكنندكرد، بايد قدرت را گرفت، برنامه قيام را مي ريزند و  

در .   اين حزب بلشويك است كه تصميم به قيام ميگيرد و آن را اجرا ميـكـنـد   .   نه مردم و كارگران 
آستانه قيام در حزب بلشويك در مورد تاريخ قيام و نام سازمانده آن، اينكه چه كسي قيام را انجـام      

اختلاف بر سر اين است كه آيا بايد قيام به نام شوراي پتروگراد انجام . داده است، اختلاف نظر هست
لنين طرفدار اين است كه اعلام شود قيام را حزب بلشويك انجام داده   .   شود يا بنام حزب بلشويك 

در آخر با راي گيري نظر . است و تروتسكي طرفدار آن است كه قيام بنام شوراي پتروگراد انجام شود
همه ميدانند كه اين قيـام را  اما . تروتسكي تصويب ميشود و قيام بنام شوراي پتروگراد انجام ميشود 

 . حزب بلشويك انجام داده است و اين حزب بلشويك است كه قدرت را گرفته و نه شوراي پتروگراد
سوال اين است كه چرا اين انقلاب را نبايد كودتاي بلشويك ها خواند؟ بسياري از چپ و از راسـت،   
قيام اكتبر را كودتاي بلشويك ها ميخوانند و در چپ بعضي ها اساسا علت شكست انقلاب در روسيه 

 . را همين ميدانند
اين اقدام يك كودتا نبود به اين دليل كه اقدام يك جماعت منفرد جدا از مردم و جدا از جامعه در  

در قسمت اول اين بحث تفاوت كودتا با تصرف قدرت سياسي توسط قيامي . يك شرايط متعارف نبود
ه         .   كه يك حزب كمونيستي سازمان ميدهد را توضيح داديم  جامعه اين اقدام را بعنوان كـودتـا بـ

خود اين اقدام به سرعت جامعه را قطبي و پلاريزه كرد و بخش مهم آن را با فاصله . رسميت نشناخت
 . نه چندان طولاني پشت بلشويك ها بسيج كرد

اما اين اقليت، اقليتي با ويژگي . گرچه اين قيام را يك اقليت سازمان و انجام داد و ميبايست ميداد
رفتن اين اقليت به سوي قدرت به معني رفتن يـك    .   هائي بود كه در بخش قبلي به آن پرداختيم 

بخش از جامعه به سوي قدرت و پيروزي يك افق، يك سياست، يك آرمان و يك نوع خـاصـي از         
جامعه در ابعاد ماكرو، چه در موافقت و چه در مخالفت ، اين حركت . انقلاب، يعني سوسياليستي، بود
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اتفاقا وعمل انقلابي اين اقليت باعث . را به اين عنوان باز شناخت و رابطه خود با آن را تعريف كرد
اگر اين مولفه ها و مشخصات را .   شد كه جامعه پلاريزه شود و اكثريت جامعه پشت آن بسيج شود 

اين يـك  .   نبينيد به نظر ميرسد كه يك روز صبح عده اي رفتند كاخ زمستاني را در پتروگراد گرفتند 
 .كودتا ميبود

اما اگر اين اقدام يك كودتا بود، چرا بورژوازي و مخالفين آنها نتوانستند مقاومت كنند و يا قدرت را 
از آنها پس بگيرند؟ چرا اكثريت جامعه، كارگران و دهقانان، را پشت سر خود بسيج كرد؟ چـرا در       
جنگ داخلي، كه همه قدرت هاي بورژوازي بين المللي و كل نيروي ارتجاع روسيه بسيج شده بود،   
نتوانستند آنها را شكست دهند؟  چرا جهان را تحت تاثير خود قرار داد؟ چرا رابطه طبقه كارگر و       

 ...بورژوازي در اروپا و آمريكا را پلاريزه كرد و سياست بورژوازي در اروپا را از بيخ تغيير داد؟ و چرا 
پشت .   اما كودتا نبود.  بوديك اقليتواقعيت اين است كه اين قيام، با هر خط كش و معياري، قيام  

اين قيام و اين تصرف قدرت سياسي يك حركت يا جوهر ديگر قرار دارد كـه آن را از يـك كـودتـا         
متمايز ميكند و اين جوهر تصرف قدرت توسط يك حزب خاص كمونيستي در شرايط انقلابي است     

 معينـي  در دوره معينيحزب بلشويك با مشخصات .  كه خود در فراهم آوردن آن نقش داشته است 
 . مولفه هاي چنين موقعيتي را قبلا مفصل تر مورد بحث قرار داديم. توانست اين كار را انجام دهد

در تاريخ جوامع بشري انقلاب اكتبر نه اولين .  انقلاب اكتبر علاوه بر اين يك ويژگي ديگر هم داشت 
اما انقلاب اكتبر .   و هر كدام از اين انقلابات ويژگي هاي خود را دارند. انقلاب بود و نه آخرين است 

انقلاب اكتبر اولين انقلاب از قبل طراحي شـده  .   علاوه بر همه ويژگي هايش يك خاصيت مهم دارد 
تا مقطع انقلاب اكتبر انقلابات، بخصوص انقلابات معاصر به درجه زيـادي خـود     .  توسط بشر است 

قـيـام   .   بخودي هستند و يا اقدامات ماجراجويانه يك عده كوچك كه نميتوان به آن نام انقلاب داد  
اكتبر يك اقدام آگاهانه، از مدتها قبل طرح ريزي شده و به دقت اجرا شده توسط يك اقليت است كه 

قبل از اين انقـلاب  .   به انقلاب اجتماعي عظيم، و شايد عظيم ترين رويداد قرن بيست منجر ميشود 
نه انقلاب فرانسه از قبل طراحي شده و تدارك ديده شده بود، نه . بهم ريختن برنامه ريزي نشده بود

اينكه يك حزب آگاهانه برنامه .  در روسيه1917 و نه كمون پاريس و نه انقلاب فوريه 1948انقلابات 
بريزد كه در روز معين و ساعت معين و توسط افراد معيني قدرت را تصرف ميكند، قيام ميكنـد و       
انقلاب را شروع ميكند براي اولين بار است كه در تاريخ رخ ميدهد و اين بيش از هر چيز خصـلـت     

اين قيام و اين پراتيك بيـش از هـر   .  پراتيك انقلابي ماركس و لنين را تغيير واقعيت را نشان ميدهد 
فلاسفه تا كنون دنيا را تفسير كرده اند حاليكه بحث بر سر تغييـر  ” چيز تز ماركس كه اعلام ميكند   

رويكرد مبتني بر تزهاي حزب و قدرت سياسي اين تغييـر را مـمـكـن       .  را توضيح ميدهد“ آن است 
و اين تزها است كه فاصله عميقي ميان كسي كه ميخواهد كودتا كند و كسي كه ميخواهد .   ميكند

 . كسي انقلاب كمونيستي را سازمان دهد بوجود مي آورد
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وجوه ديگري از اين تجربه در همين بحث مهم هستند اما با توجه به محدوديت وقت و از آنجا كه     

 .  اين مسائل را در جاي ديگري مفصل تر مورد بحث قرار داده ام، به آنها نمي پردازم
بار ديگر بايد تاكيد كرد كه آنچه كه لنينيسم را از ساير مكاتب فكري و سنت هاي اجتمـاعـي، از        
جمله منشويسم و بلشويسم، متمايز ميكند اين خيره شده به قدرت سياسي و اتكا به مكانيسم هاي 

درست به همين دليل براي لنين، برعكس منشويك .  اين كار براي انجام انقلاب سوسياليستي است 
بحث بر سر تشخيص موانع ذهني و عملي سازمان . ها و بلشويك ها، مرحله بندي انقلاب وجود ندارد

او درست به همين دليل با سرنگوني استبداد تزاري و شكـل  .   دادن يك انقلاب سوسياليستي است 
تروتسكي، كه هيچگاه متد لنين را متوجـه نشـد،   . گيري قدرت دوگانه تزهاي آوريل را جلو ميگذارد 
همانطور كه بلشـويـك هـا      .  شده است“ ديبلشويزه”بعد از طرح تزهاي آوريل اعلام ميكند كه لنين  

بحث تشخـيـص   .   هيچكدام متوجه پيوستگي فكري، سياسي و عملي لنين نيستند. چنين ميپندارند 
خصلت دمكراتيك مطالبات و صف بندي سياسي در جامعه و تز ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و      
قـلاب        دهقانان از جانب لنين، ضمن اينكه ابزاري است كه مانع از قلم زدن سرنگوني تزار بجاي انـ

 انقلاب سوسياليستي و نزديك كردن طبقه كارگر ذهنيسوسياليستي ميشود، بعلاوه ابزار رفع موانع   
اگر اين تبيين را نداشته باشيد مـعـلـوم    .   و حزب بلشويك به قدرت است و نه مرحله بندي انقلاب 

مطالباتـي  . نيست كه چرا نان، صلح و تقسيم زمين محمل و شعار يك انقلاب سوسياليستي ميشود 
 . كه همه در محتوي توسط يك دولت بورژوائي قابل تامين هستند

  در ايران57انقلاب   - 2
اينجا در مورد اين تجربه هـم  .   ايران را هم از زواياي متفاوتي ميتوان مورد بحث قرار داد57انقلاب  

به .  در ايران از چند نظر مهم است57انقلاب سال . نگاه ما از زاويه اي محدود به بحث امروز است
اين دليل كه تجربه زنده خود ما است و به اين دليل كه اولين انقلاب در ايران در يك جامعه شهري 

وقتي به انقلابات يا تحولات انقلابي دهه شصت يا . و كاپيتاليستي است كه شكل كلاسيك تري دارد
هفتاد ميلادي نگاه ميكنيد غالبا با جنبش ها آزادي بخش روبرو هستيد كه جنبه دهقاني، روستائي، 

 ايران يك انقلاب كاملا 57انقلاب .   استقلال طلبانه و همينطور بروز پارتيزاني و چريكي قوي دارند 
شهري در يك جامعه صنعتي و مدرن است و مسائلي را پيش پا ميگذارد كه ريشه در خود جامعـه    

 . سرمايه داري دارند، مثلا بر عكس انقلاب روسيه كه مسائل جامعه فئودالي را برجسته ميكند
 جامعه به حركت در مي آيد و يكي از مولفه هاي مهم اين تحرك، تحرك طـبـقـه    57طي انقلاب  
ه    57انقلاب . كارگر است   مقطعي است كه در ايران پرولتر صنعتي با تمام قامت اجتماعي خود بـ

قدرت پرولتر صنعتي، قدرت سازمان يابي طـبـقـه      . ميدان مي آيد و كمر رژيم سلطنتي را ميشكند 
زديـك    .   كارگر و همينطور توده شهري در اين انقلاب خيره كننده است  كسي كه آن انقـلاب را از نـ
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ديده باشد قدرت انقلاب و قدرت توده شهري و طبقه كارگر به ميدان آمده اي را تجربه كـرده كـه        
 . يك تجربه تاريخي است

انقلاب آتي ايران هم قطعا يك انقلاب شهري خواهد بود و ناچار است و همه طبقات را در يـك           
نقطه شروع .  است، به ميدان بياورد57آرايش جديد، كه محصول بلوغ پرولتاريا و بورژوازي در انقلاب 

ه  “  آتي”بحث كمونيسم كارگري اين است كه در اين انقلاب   چگونه ميتوان قدرت را گرفت و چگونـ
 . ميتوان منشا اثر بود و چگونه ميتوان انقلاب سوسياليستي را ممكن كرد

 ايران نشان داد كه انقلاب در يك جامعه شهري مدرن كاپيتاليستي امكان و ابعادي بخود 57انقلاب 
مكانيسم هائي را در جامعه شكل ميدهد كه بايد شناخـت و مـورد        . ميگيرد كه بايد باز شناخت 

 . استفاده قرار داد
بجاي توضيح تئوريك اجازه بدهيد كه از تجربه فردي، كه گمان ميكنم تجربه تيپيك يك آدم چپـي    

 به تدريج قدرت جريانات اسلامي را ميشد در محله، 57اوائل سال . در آن جامعه باشد، شروع كنم 
گرچه هنوز قدرت تعيين كننده نبودند اما فضا، رنگ، بوي .  كارخانه در دانشگاه يا اداره احساس كرد 

سياسي و فكري و ايدئولوژيك جريان اسلامي را ميشد احساس كرد و قدرتش را در بسيج مردم يـا      
زار        .   ها را تشخيص داد“ غير اسلامي”محدود كردن امكانات   اينكه بورژوازي از سر اسـتـيـصـال ابـ

دسترسي و لانسه شدن جريانات اسلامي را در مقابل چرخيدن فضا به چپ تامين كرد در ايـن          
واقعيت تغييري نميدهد كه در نتيجه اين امكاناتي كه در اختيار جريانات اسلامي قرار گرفت و از       

 . گرفته شد، جريان اسلام سياسي رشد كرد و قدرتمند شد“ غير اسلامي ها”
وقتي به جريان اسلام سياسي نگاه ميكنيد يك شبكه بهم بافته قدرت را در جامعه بوجـود آورده       

ا      .   بودند اول اينكه اسلام سياسي توانست خود را با ضديت با شاه، با عدالت خواهي اجتمـاعـي، بـ
ا       . تداعي كند“ مستضعف پناهي”  اين اتفاق با اتكا به وجود رهبران، با وجود امكان دسترسي و بـ

دسترسي رسانه اي و تبليغاتي را بورژوازي و . دخالت آگاهانه و نقشه مند در اوضاع جامعه ممكن شد
اما هر كس اين خاصيت را به آنها داد در نهايت قـدرت  .   امپرياليسم براي اسلام سياسي تامين كرد 

و از بعد از جريان تظاهرات . جريانات اسلام سياسي در تداعي شدن با اين محركه هاي اجتماعي بود
 و بويژه در آستانه قيام بهمن، جريانات اسلامي به يمن امكاناتي كه در   57هاي تاسوعا و عاشورا  

اختيارشان قرار گرفته بود، به يمن جبن و ستروني ماهوي و استيصال فكري، سياسـي و عـمـلـي       
جريانات اصلي بورژوازي و در پرتو ابهامات چپ و تعلقات جنبشي آن به خود جريان ناسيوناليستي و 

اسلام سياسي و شخص .  اسلامي، اسلام سياسي به قدرت فائقه در فضاي سياسي ايران تبديل شد 
 . و غيره  تداعي ميشد“ مستضعفان”خميني با آزادي، عدل، مبارزه با فقر، طرفداري از 
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از اسلام سياسي در انقلاب ايران بدون وجود شبكه بهم بافته مساجد، بعنوان پشتوانه و سازمان و     

شبكه مساجد نقش خانه هاي حزب براي اسلام سياسي را   .  حزب توده اي آن، كاري ساخته نبود 
در اكثر محلات شهر هاي ايران، البته بجز كردستـان،  .   بازي كردند و اهرم قدرت سازماني آن شدند 

نميشد در مبارزه و زندگي روزمره نقش مساجد، بعنوان كانون هاي تشكيلاتي و توده اي يـك حـزب    
مردم . اسلام سياسي در اين دوره كاملا متشكل و سازمان يافته بود.   معين سياسي را ناديده گرفت

پيوستن به مسجد و وصل شدن به مسجد نوعي احساس .  زيادي را به دور خود سازمان داده بودند 
قدرت به فرد ميداد كه خاصيت سازماني است كه ميتواند دست مردم را در دست هم بگذارد و آنها 

كسي كه به مسجد وصل ميشد ميدانست كه براي تظاهرات از كجا . را به زير سياست خود سوق دهد
ي   ” بايد شروع كند، كجا برود، بلند گو و علم و كتل تظاهرات را از كجا بردارد، و نقش      در “   فـعـالـ

em(  اسلام سياسي بسياري را قدرتمنـد  .تضمين رهبري خميني و مسجد بازي كند  p o wered (
در قسمت . ابزار دخالت در تناسب قوي جامعه و در حيات جامعه را در اختيار بسياري قرار داد. كرد

 يكي اجتماعيقبلي بحث اشاره كرديم كه اين قدرتمند كردن، اين خاصيت به بافتن و متحد كردن 
از مكانيسم هاي مهم به حركت در آوردن و بسيج توده اي در يك انقلاب شهري و امروزي است كه 

 .نميشود آن را دور زد
شب قيام در ميدان فوزيه آن زمان و فرداي آن در پادگان عشرت آباد و سلطنت آباد و در سـاواك   
ديديم كه هر بخش اعظم سلاح ها و امكانات به غنيمت گرفته شد توسط  افراد و گروههاي چـپ    
توسط ماموران مسجد و كميته و دار و دسته هادي غفاري ساير قمه كشان اسلامي كنترل و مصادره 

سازمانهاي چپ راديكال اصولا نقش حاشيه اي و بي قدرت را داشتند و در نهايت به قربانيان . ميشد
ضعف و ناتواني در تغيير و چرخاندن اوضاع و در سازمان دادن يـك    .  جريان اسلامي تبديل شدند 

سنگر چپ در مقابل جريانات اسلامي، براي من، مثل بسيار ديگر از فعالين چپ راديكال كه خود را 
. ماركسيست ميدانستيم، آن شب و آن روزهاي قيام را به روزهاي تلخ زندگي سياسي مان تبديل كرد

ضعف و ناتواني وقتي ابعاد فاجعه . تجربه اي كه رفقاي ما در كردستان هيچوقت در اين ابعاد نكردند
 بهمن كه قيام با درگيري در فرح آباد شروع شد، كارگران و 22بار مي يافت كه وقتي كه عصر روز 

نيروهاي چپ متحصن در يكي از كارخانه هاي جاده كرج، فراخوان رفيق ما در تحصن به شركت در 
بي قدرتي چپ تنها .  براي بر هم زدن تحصن مورد حمله قرار دادند“ توطئه كارفرما”قيام را بعنوان  

اسلام سياسي يك تارعنكبوت از شبكه هاي اجتماعي جامعه را . نظري نبود سازماني و اجتماعي بود
 . به نفع خود به هم بافته بود

عـاد            خـواهـد ابـ در بخش قبل توضيح دادم كه پيوستن افراد به يك حزب و به يك سازمان، اگـر بـ
اشـد      )  empowerment(اجتماعي پيدا كند، بايد متضمن بهم بافتن و قدرتمند كردن   هـا بـ . آنـ

فرد وقتي به يك سازمان يا حزب ميپيوندند كه بودن با آن وي را . احساسي كه عميقا انساني است
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بافتن انسانها به هم و   .  در دخالت در تعيين سرنوشت خود و دخالت در جامعه قدرتمند تر ميكند 
تبديل كردن حركت آنها به يك بخشي از حركت يك جريان كمونيستي شرط مهم قرار گرفتن در      
. موقعيتي است كه آن حزب در زمان مناسب قدرت سياسي را تصرف و بعلاوه بتواند آن را نگاه دارد

اين محمل قدرت شدن اجتماعي هم در شرايط انقلابي و هم در شرايط غير انقلابي معني دارد گرچه 
 .  اشكال و ابعاد متفاوتي پيدا ميكند

شوراهاي .  مكانيسم هائي را به ميدان آورد كه تماما محصول جامعه شهري و مدرن بودند57انقلاب 
 شهري، قيام، باريكاد خياباني، خلع –كارگري، مجامع عمومي، سازمان يابي محلات، تحزب توده اي 

همه ... سلاح و تصرف نهادهاي دولتي در يك قيام، فلج كردن بورژوازي حكم با اعتصاب كارگري و  
اينها مكانيسم اجتماعي هستند كه ابزار حركت حزب به طرف قدرت سياسي است به شرطـي ايـن    

 يك حزب 57در انقلاب اكتبر يك حزب چنين نقشي را بازي كرد و در انقلاب . حزب در ميدان باشد
پرچم، سازمان، صف رهبران و سازمان دهندگان و سازمان توده اي در اين دو انقـلاب را دو    !  ديگر

كمونيسم كارگري قبل از هر چيز عطف توجه به اين مكانيسم هاي . حزب متعلق به دو طبقه داشتند
، باز هم البته بجز در كردستان، بكلي فاقد اين سنت و 57چپ در ايران سال .  اجتماعي قدرت است

چـپ در    .   فاقد اين بينش بود مهم نبود كه چند عضو دارد و يا چند قبضه اسلحه در اختيـار دارد   
زده، شـرق زده،         پوپوليسم ناسيوناليست، اسلام.  هويت متمايز اجتماعي نداشت57آستانه انقلاب  

.  هويت اجتماعي متناقض و متمايزي از بستر اصلي جريان بورژوا امپرياليستي اسلام سياسي نداشت
 اگر دسترسي ٫ اگر صف رهبراني كه به آن اشاره كرديم وجود ميداشت٫اگر پرچم كمونيستي ميبود

 و اگر سنت اجتماعي ٫ اگر آن سازماني كه از آن صحبت كرديم وجود ميداشت٫به مردم تامين ميشد
و سياسي وجود داشت كه در قالب آن يك حزب كمونيستي خود را با يك تحول عميق اجتماعـي      

 و بالاخره اگر در اين متن يك حزب سياسي كمونيستي معطوف به تصـرف قـدرت     ٫تداعي ميكرد 
 .   كاملا متفاوت ميبود57 سرنوشت انقلاب ٫سياسي وجود ميداشت

 تجربه كردستان  – 3
 در كردستان و مقاومت مردم در مقابل جمهوري اسلامي 57 سير انقلاب ٫منظور از تجربه كردستان

است كه در آن يك سازمان چپ، كومه له، عروج ميكند و بعدا يكي از پايه هاي اصلي قدرت حزب 
 درسـت    ٫ در تمايز از تجربه سراسري در ايـران   ٫در تجربه كردستان.  كمونيست ايران هم ميشود 

ما، به عنوان .  اجتماعي بودن و عروج چپ است كه وجه تمايز مهمي را تشكيل ميدهد٫همين قدرت
شكل دهندگان به آن تجربه،  در نوشته ها و سمينارهاي متعددي در اين مورد اظهار نظر كرده ايم   

 .در اينجا تنها به يك جنبه خاص اين تجربه نگاه ميكنيم
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ه مـبـارزه           ٫محليبراي بسياري در صفوف چپ تجربه كردستان يك تجربه   وط بـ  يك تجربه مـربـ

تجربه اي است كه اساسا از هنگام حمله جمهوري اسلامي به كردستان شروع ميشود . مسلحانه است
ه           .  و در كوه ها و اردوگاههاي كردستان جريان داشته است  براي بسياري وقتـي در مـورد تـجـربـ

 جنگ با جمهوري اسلامي و يا حزب دمكرات ٫ روستاها٫كردستان صحبت ميكنند بحث به اردوگاه 
 ٫ سنت ها٫ جامعه مردم٫چه مثبت و چه منفي در مورد اين تجربه صحبت ميشود. محدود ميشود 

 ناسيوناليسم ايراني و ٫و اين ديدگاه عمومي چپ سنتي.  همه و همه غيب ميشود٫ شهر٫ظبقه كارگر
يـسـم          همچنين ديدگاه ناسيوناليسم كرد در مورد تجربه كردستان است كه مداوما مورد نقد كمـونـ

 . كارگري و منصور حكمت بوده است
تجربه اي . اما يك تجربه به شدت پيچيده و غني است. تجربه كردستان قطعا يك تجربه محلي است

است كه در آن از سازماندهي توده اي، شورا هاي مردم، بسيج و سازماندهي مردم در مقابل اسلامي 
ها، سازمان دادن مقاومت يك ماهه يك شهر چند صد هزار نفري، سنندج، در مقابل حمله نظامي   
تمام عيار جمهوري اسلامي،  جنگ با حزب بورژوزاي، مساله مصادره و تقسيم زميـن در مـيـان             
دهقانان، مساله حاكميت و قوانين در مناطق آزاد، درگير شدن با پروبلماتيك حاكميت حـزب يـا         
حاكميت توده ها، مساله زن، مقابله با مذهب و عقب ماندگي فرهنگي، سازمان دهي تشكـل هـاي     

 شمسـي در شـهـرهـاي     70 و 60كارگري و سازمان دادن تحركات كارگري در اوج اختناق سالهاي  
ا            كردستان و در كوره هاي آجر پزي و ساير بخش هاي كارگران فصلي، سازمـان دادن جـنـگ بـ

گوشه هائي از ابعاد ... جمهوري اسلامي و باز تعريف استراتژي و تاكتيك نظامي از زاويه كمونيستي و 
تجربه كردستان براي يك چپ سنتي، براي ناسيوناليست ايراني و براي يك . مختلف اين تجربه است

ناسيوناليست كرد، هرسه، يك تجربه محلي است كه اساسا با هويت و رنگ ملي آن مشخص ميشود 
براي كمونيسم كارگري اين يك تجربه بشدت غني و . و نه با خصلت هاي اجتماعي و كمونيستي آن

تجربه كردستان . اجتماعي و پيچيده بوده و هست كه بايد به آن بازگشت و آن را مورد دقت قرار داد
اما محلي بودن آن از بسياري از جنبه ها تنها به اين معني است كه در يك محـدوده  .  محلي است 

اما مسائلي كه با آن برخورد ميكند و با آنها سروكار دارد مسائل . جغرافيائي معين اتفاق افتاده است
محلي است به اين معني كه چه قبـل و  . به شدت پيچيده هستند كه اتفاقا خصلت سراسري دارند 

بخصوص بعد از اشغال شهرهاي كردستان توسط جمهوري اسلامي تپش جامعه مدرن و صنعتي را   
اما يكي گرفتن جامعه سرمايه داري و جنبه هاي عمومي آن با وجود و تپش . ظاهرا در آن نميبينيد

حضور كارگر صنعتي هم يكي از خصوصيات چپ ناسيوناليست است كه تنها سرمايه داري را در قالب 
 ).   4(صنعتي آن باز ميشناسد

 ايران نگاه ميكنيد كومه له اي را ميبينيد كه  از نظر 57وقتي به كردستان ايران در سالهاي انقلاب 
يـسـت    . فكري راست ترين جريان چپ پوپوليست ايران را تشكيل ميدهد  در آن زمان كومه له مائوئـ
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 كومه له را   59 – 57اگر در سال هاي مثلا . از حزب مائوئيست رنجبران مائوئيست تر است.  است
مثال با سازمان چريك هاي فدائي خلق مقايسه كنيد از نظر فكري، فرهنگي و اجتماعي كومه له در 
. سمت راست چريك فدائي قرار دارد و از اين نظرها اصلا قابل مقايسه با پيكار يا رزمندگان نيسـت   

فعاليت خود در بخش هائي از كردستان، مانند اورامان كه در آن پروسـه  .  معتقد به پرولتاريا نيست 
كندن از زمين و پرولتريزه شدن دهقانان سريع تر رشد كرده است را با اين تحليل كه زحمتكشـان      
روستا بعد از كارگري در شهر با شلوار جين، يك دستگاه ضبط صوت و بعلاوه تجربه جنسي در بازار 

ات  . آزاد شهرها به روستا برگشته اند و شهر آنها را فاسد كرده است، تعطيل ميكند  در اولين انتخابـ
وقتي كومه له را تنها از .   رئيس جمهوري در دوران جمهوري اسلامي به مسعود رجوي راي ميدهد 

 فكري يا تئوريك نگاه كنيد، به اعتقاد من، سمت راست همه سازمان هاي سياسي چپ  مواضعسر  
 . ايران قرار ميگيرد

از طرف ديگر، در آستانه انقلاب و حتي وقتي كه بعد از سرنگوني رژيم شاه حكومت اسلامي شروع به 
 از مثلا سازماني مانند چريكهاي فدائي خلق سازمانيتعرض به كردستان ميكند كومه له از نظر اندازه 

 . اما سازمان چريكهاي فدائي خلق يك دهم قدرت سياسي و اجتماعي كومه له را ندارد. كوچكتر است
سوالي كه پيش مي آيد اين است كه سازماني نظير پيكار، كه بلحاظ مباني فكري و مواضع از كومه 

 له چپ تر است و سازمانه چريكها كه بزرگتر از كومه له بودند چرا نيروئي نشدند؟ 
كل قضيه اين است كه تنها خيره شدن به مواضع فكري يك سازمان يا جريان سياسي و اجتماعي 

راديكاليسم و   .  براي تعيين جايگاه آن و يك ارزيابي از يك تجربه اجتماعي و سياسي كافي نيست 
 .قدرت چپ در آن زمان در كومه له از جاي ديگري نشات ميگيرد

در . اجتماعي است. دليل اوليه اين قدرت كومه له اصلا تئوريك و حتي به يك معني سياسي نيست
ديدگاه سياسي و اجتماعي رهبران كومه له تئوريشان در تعيين رابطه آنها با حـزب دمـكـرات و            

در حاليكه رهبري سازمانهاي سياسي . جمهوري اسلامي در كوتاه مدت وزنه تعيين كننده اي نداشت
و فـرعـي     ) Junior(“ جونيور”ديگر در ايران خود را نسبت به رهبران بستر اصلي سياسي جامعه   

ميدانند و براي خود اساسا نقش اپوزيسيون اين جريانات اصلي  سياسي و رهبران آن را قائل هستند، 
رهبري اوليه كومه له چنين رابطه اي را ميان خود و رهبران حزب دمكرات و حتي دولت مركـزي      

رهبري اوليه كومه له از اليت فكري و اجتماعي، تحصيلكردگان و قشر بالاي جامـعـه   .   قائل نيست 
 46 تـا    42هستند كه در پي تغيير ساختار جامعه كردستان به دنبال اصلاحات ارضي در سالهاي   

شمسي اصولا موقعيت و احترامي براي حزب دمكرات كردستان و رهبري آن قائل نيستند و خود را 
رهبري كومه له تلقي خاصي از قدرت سياسـي دارد،  .  رقيب آن و صاحب جامعه كردستان ميدانند 

جايگاه برجسته ايي در قدرت سياسي براي خود و براي تشكيلاتش قائل است و سازماني را ميسازد 
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كه همين برخورد را به قدرت سياسي و همين رويكرد را به حزب دمكرات، به رهبري آن و به جامعه 

.  كومه له خود را صاحب جامعه، خود را رهبر جامعه و خود را لايق حاكميت فوري و آني ميداند. دارد
حتي بعضا از اين سر اتكا به تئوري يا تبيين چپ و زحمتكشان ابزار مطلوبي براي تمايـز خـود از        

 . حزب دمكرات و بسيج در قابل آن را بدستش ميدهد
اما در كنار اين واقعيات، عروج كومه له و قدرت گيري آن اساسا در پرتو همان مولفه هائي كـه در    

 . قسمت مقدمات اين بحث مورد اشاره قرار گرفت قابل توضيح است
كومه له در . جريان و سازماني است كه در جامعه با يك پرچم  خود را كاملا متمايز ميكند  -اولا 

جامعه كردستان سمبل نوعي عدالت خواهي و مساوات طلبي است و به مبارزه مردم در اين راستا   
كومه له با پرچم مقاومت و ايستادگي سرسخت در مقابل جمهوري .  بيش از همه گره خورده است

حزب دمكرات سمبل تلاش براي سازش با جمهوري اسلامي اسـت،    .  اسلامي باز شناخته ميشود 
چريك فدائي از خود در اين مبارزه تزلزل نشان ميدهد، پيكار فرقه اي تر، غير اجتماعي تر، به شدت 

هيچ كدام از نيروهاي اصلي سياسي چپ . جونيور تر از كومه له بود  و فاقد قدرت تاثير بر جامعه بود
ل   59 تا 57در كردستان و در ايران، در فاصله    عدم تزلزل و توهم رهبري آن روز كومه له در مقـابـ

 . جمهوري اسلامي را ندارد
 كومه له دربرگيرنده طيفي از كادرها و فعالين است كه جامعه آنها را با همين سازش ناپذيري –ثانيا 

فـواد  .   و با همين كشمكش ها و پرچمي كه كومه له با آن شناخته شده ميشود، تداعي مـيـكـنـد        
مصطفي سلطاني، صديق كمانگر، جعفر شفيعي، شعيب ذكريائي، فاتح شيخ، و ديگر شخصيت هاي  

هيچ . علني كه جامعه آنها را به همين عنوان و به عنوان رهبر و سخنگوي اين پرچم خود ميشناسد
كومه له .  سازمان چپي مانند كومه له ايده هاي حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها را بكار نبرد 

چپ در ايـران فـاقـد ايـن          .     بودهمه با يك پرچم متمايز از رهبران مردمقبل از هرچيز صفي از  
 پشت به دروبين در تلويزيون ظاهر ميشود كه مـردم  57فرخ نگهدار بعد از انقلاب . خصوصيت است 

 قدرت خود در مقابله با جمهوري اسلامي را با آنها جامعهكومه له  صف كساني بود كه ! نشناسند اش
اما با . آن زمان صديق كمانگر حتي هنوزعضو كومه له هم نبود. صف رهبران مردم بود. تداعي ميكرد

لـيـت      كومه له، با يك راديكاليسم متمايز و زميني در مقابل جمهوري اسلامي و با يك قدرت و قابـ
كساني نظير صديق با يك نه خاص به جمهوري اسلامي تداعي . رهبري مردم در جامعه تداعي ميشد

 . ميشدند، علني بودند، در جلو صف مبارزه مردم بعنوان رهبران عاقل آن قرار گرفته بودند
.  كو مه له در بزنگاه ها و در مقاطع محوري در جامعه دخالت ميكرد و حضور بهم ميرساند –ثالثا  

در جامعه مقاطع و تنـد  . دخالتگري و تلاش براي تغيير،  يك خصوصيت بارز كادرهاي كومه له بود 
پيچ هائي پيش مي آيد كه اگر در اين مقاطع و در اين تند پيچ ها تصميم درست نگيريد ده سـال       
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وقتي كه جمهوري اسلامي تصميم به حمله به كردستان را گرفت، كومه له سازماني . عقب مي افتيد
در مقطع سازمـان دادن    .  بود كه محكم ايستاد و براي مقابله با جمهوري اسلامي نيرو بسيج كرد 

حزب . مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي كومه له بيش از هركس حضور بهم رساند و دخالت كرد
جـمـهـوري    .   لنگان به دنبال حوادث ميرفت و رويدادها به اين حزب تحميـل شـد   -دمكرات لنگان 

سازمانهاي چپ ديگر اصولا خود را در چنين موقعيتـي  . اسلامي حاضر به سازش به اين حزب نشد 
حتي اگر در جنگ هم شركت كردند نه اصولا جايگاه و نقش مهمي براي خود قائل بودند . قرار ندادند

اينكه .  در اين تند پيچ حاضر شونددر اشل و اندازه متناسب با موقعيتو نه توانستند در اين مقطع  
حضور كومه له در اين تند پيچ چه ايراد هائي داشت مثلا دهقاني بود يا شهري و غيره موضوع اين     

در آن لحظه آنچه كه بيش از هر چيز اهميت داشت اين بود كه تشخيص بدهيد كـه    . بحث نيست 
بايد اتحاديه دهقانان منحل شود و كومه له به اسم خود علنا نيروي نظامي اش را سازمان بدهد و به 

تشخيص اينكه بايد مسلح شد، بايد مبارزه مـردم را    ).  5(مقابله با نيروهاي جمهوري اسلامي برود 
اينكه بايد . سازمان داد و در مقابل جمهوري اسلامي ايستاد نقطه قدرت كو مه له در آن مقطع است

در آن مقطع در آن منطقه در متن آن تاريخ بايد ايستاد، مسلح شد و نيروي مسلح تشكـيـل داد،        
راي     .  سنگري را سازمان داد كه مردم بتوانند در آن احساس قدرت كنند و مقاومت كنند  تـلاش بـ

تبديل شدن به رهبر مردم و دست بردن به اهرم هاي قدرت سياسي حول مسائلي كه جامـعـه را       
 .  نقطه قدرت و تمايز كومه له بودقطبي كرده بود

اين خصوصيات چيزي جز اتكا به ابزارهايي كه در بحث امروز در باره  حزب و قدرت سياسي مـورد   
جرياناتي كه اين اهرم ها و اين مسائل را تشخيص داد جلو افتاد و جرياناتي . بحث قرار داديم  نيست

بر اين متن اگر مثلا پيكار و ساير جريانات چپ راديكال را با . كه آن را تشخيص ندادند عقب ماندند
در مقابل كومه له، جريانات چپ راديـكـال،   .   كومه له مقايسه كنيد متوجه تفاوت آنها خواهيد شد 

 جرياناتي حاشيه اي در جامعه، به لحاظ اجتماعيصرف نظر از جنبه هاي جنبشي، فكري و سياسي، 
فرقه اي، غير اجتماعي، نا رهبر، اعلام موضعي بودند كه جز براي بخش هاي غير اجتماعي تر جامعه، 

همه اين جريانات سياسي اگر اين مكانيسم ها را . بويژه دانش آموزان و دانشجويان جذابيت نداشتند
 . تشخيص ميدادند ميتوانستند محمل قدرت و نيرو شوند و به نوبه خود در سير اوضاع تاثير بگذارند

اما از آنجا كه به همان . كومه له، از نظر مواضع و مباني فكري از جريانات چپ راديكال راست تر بود
راديكاليسمي كه داشت ابعاد اجتماعي ميزد و تبديل شدن به محمل قدرت سياسي بخش لايتجزاي 

نقطه . سيستم فكري آن بود، توانست در دنياي واقعي نقش و  موقعيت راديكال تري را داشته باشد
قدرت كومه له در اين متن اين بود كه در مقطعي كه جامعه به دنبال پرچم بدون تزلزل مقاومت در 

 .مقابل جمهوري اسلامي بود اين نقش را ايفا كرد
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اين تجربه اي است كه در زندگي سياسي و اجتماعي ما و در نحوه اي كه كمونيسم كـارگـري از        
. كنگره دوم حزب كمونيست ايران و كنگره پنجم كومه له خود را فرموله كرد نقش مهمي داشـت      

عدم  درك اين تجربه، عدم ارتباط فكري با اين تجربه درست يكي از نقاط جدائي چپ سنـتـي و       
 .ماركسيسم انقلابي از كمونيسم كارگري بود

 تنها متكي به تجربه كردستان، تصورش از ابعاد اين انقلاب در يـك    57اگر تجربه كسي از انقلاب  
جامعه شهري پيشرفته صنعتي محدود به تجربه گروه هاي چپ محدود بماند و متوجه نقش عظيم 
قـش پـلاريـزه          كارگر صنعتي به ميدان آمده، ديناميسم تحرك كارگري و شهري در اين انقلاب و نـ

در مقابل كسي كه دركش از تجربه كردستـان تـنـهـا       .  كننده تحرك كارگري و شهري نخواهد شد 
اردوگاه و جنگ و روستا و پيشمرگ است مطلقا متوجه معني تز و عمل حزب و جامعه و حزب و  
ه              ردن بـ قدرت سياسي، نقش دخالتگري و رهبري جامعه، نقش وجود رهبران، اهميت دسـت بـ

 . مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت سياسي نخواهد شد
ماحصل آن اما ايجاد . دستور كار سازمان دادن مقاومت در كردستان سرنگوني جمهوري اسلامي نبود

. يك سازمان اجتماعي  و قدرتمند چپ بود كه امكان ايجاد حزب كمونيست ايران را بوجـود آورد     
 كومه له و حزب كمونيست ايران 68نفوذ سال . تجربه كردستان فقط تجربه مبارزه مسلحانه نيست

ناشي از نقشي است كه كو مه له در شهر و . در كردستان اتفاقا اساسا ناشي از مبارزه مسلحانه نيست
بعـد از ايـجـاد حـزب       .  ناشي از اول ماه مه هاي سنندج است. در محيط هاي كارگري ايفا ميكند 

كمونيست ايران و در پرتو تمام تلاشهائي  كه براي تغيير شيوه كار و نقطه توجه كومه له انجام شد، 
ه   .  تداعي كو مه له با يك راديكاليسم عميقتر و كمونيستي تر انجام ميشود  ه بـ تبديل شدن كومه لـ

محمل متشكل شدن و قدرت مند شدن كارگران در شهر و روستا، حفظ چهره نظامي مقاومت عليه 
هـم  .   جمهوري اسلامي در سالهاي بعد به كومه له و حزب كمونيست چهره و قدرت عظيمـي داد     

ناسيوناليسم كرد و هم ناسيوناليسم ايراني، هر دو، درست در ديدن اين وجه از نفوذ و قدرت كومه له 
براي هر دو كومه له عبارت . هستند، ناتوانند“ غير محلي”و حزب كمونيست، كه اتفاقا اصلا وجوهي  
 . از اردوگاه و روستا و مبارزه مسلحانه است

. بحثم اين است كه كومه له اي كه آن دوره قدرت ميشود، قبل از هر چيز يك سازمان سياسي است
به همان معنائي كه در اين بحث اشاره .  پوپوليست و عقب مانده است اما يك جريان سياسي است 

ا   .   كرديم رهبري دارد، رهبري آن شناخته شده است، اين سازمان و رهبري آن در ابعاد اجتماعـي بـ
مسائل گرهي تداعي ميشوند، دست به اهرم ها و مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت ميبرد و 

. و نقطه قدرتش در مقايسه با ساير سازمانهاي چپ در همـيـن اسـت     .   يك سازمان سياسي است 
جمهوري اسلامي ميخواهد به كردستان حمله كند، اين سازمان مردم يك شهر را در اعتراض به اين 

اينها مكانيسم هاي . حركت كوچ ميدهد و راهپيمايي مردم سنندج به طرف مريوان را سازمان ميدهد
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همـان وقـت     .  اجتماعي قدرت و براي متحد كردن و قدرتمند كردن مردم و سازمان مربوطه است 
چريك فدائي، كه در اين راهپيمايي شركت داشت، به اين مشغول است كه روي تخم مرغ هائي كه 

ا  !  زده شده باشد“ آرم سازمان”در ميان راهپيمايان و متحصنين توزيع ميشود حتما   گمان نميكنم بـ
كسي فدائي شده باشد اما جمعيت عظيمي در كردستان و در   “ آرم دار”خوردن آن تخم مرغ هاي  

 .خارج كردستان به كومه له و شخص فواد مصطفي سلطاني سمپاتي پيدا كردند
همين ابعـاد  .   يكي فرقه اي و سكتاريستي و ديگري اجتماعي و سياسي. دو شيوه كار تماما متمايز 

و درسـت  .   است كه اين تجربه را به تخته پرشي براي قدرت امروز كمونيسم كارگري تبديل ميكند    
بقول منصور حكمت تشخيص . همين ابعاد نقطه ضعف ما در تجربه عراق است كه به آن باز ميگردم

اين مكانيسم ها، اين . اين مكانيسم ها و اين مقاطع مشكل ترين كار براي يك حزب سياسي است 
شناختن آنها و دادن پاسخ مناسب و متناسب هنر . مقاطع و اين فرصت ها همه غير استاندارد هستند

گمان نميكنم ماركسيسم در مورد كوچ مردم يك شهر، مثـلا  .   يك رهبري سياسي و اجتماعي است 
ه دور  . مهم اين نيست. مريوان،  مثل اعتصاب حرفي زده باشد  مهم اين است كه اين كار مردم را بـ

يك سازمان، يك حزب سياسي راديكال، متشكل و متحد ميكند و به اين تشكل ابزار تغيير معادله     
ودن               .  قدرت در جامعه را ميدهد  (مردم را به ميدان مي آورد و به آنها احسـاس قـدرتـمـنـد بـ

empowerment (بودن با يك سازمان سياسي براي اعضاي آن براي مردم بايد به معني . ميدهد
و البته يك پايه مهم برداشتن اسلحه عليه جمهـوري  .   قدرتمند شدن و احساس قدرت كردن است 

كسي كه اين كار را نكرد كلا از معادله قدرت و از ذهن مردم حذف شد و از نظر جامعه .  اسلامي بود
 .پرونده اش بسته شد

ا         . جنگ با حزب دمكرات هم در همين راستا قرار ميگيرد  مسئله اين نيست كه آيا بايـد اصـولا بـ
ه  .  مسلح بايد جنگيد يا نه“ خودي”بورژوازي   مسئله تشخيص شرايطي است كه اگر تعرض مسلحانـ

اگر كومه له پاسخ جنگ طلبي حزب دمكرات رد . بورژوازي را در همان عرصه پاسخ ندهيد باخته ايد
در يك مقطع حزب .   به شيوه ساير سازمانها و گروههاي چپ ميداد به همان سرنوشت دچار ميشد 

اين ميبايست پاسخ ميگرفت و اين سياست . دمكرات در مقابل فعاليت كمونيست دست به اسلحه برد
اگر كومه له در آن مقطع پـاسـخ     .  از معادله رابطه كومه له و مردم با حزب دمكرات حذف ميشد 

مناسب را به حزب دمكرات نميداد نه تنها امكان فعاليت كمونيستي در كردستان محدود ميشد بلكه 
باز اين نكته ما را به .   كومه له بعنوان يك نيروي سياسي قابل اتكا موقعيت خود را از دست ميداد 

اهميت حياتي درك لحظات تعيين كننده و مكانيسم هاي قدرت باز براي يـك حـزب سـيـاسـي            
لحظات و مكانيسم هائي كه مطلقا از كتاب در نمي آيند و در هر تحرك و انقـلاب غـيـر    .  ميگرداند

قبلا اشاره كرديم كه برخي از اين مكانيسم ها جنبه استاندارد دارد مثل قيام؛ اما . استاندارد هستند 
خاصيت يك . بسياري غير استاندارد هستند و در يك جامعه معين در يك دوره معين مطرح ميشوند
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رهبري قوي و اجتماعي تشخيص به موقع اين لحظات و اين مكانيسم ها نه تنها موضع گيـري و       

 .        اعلام اين مواضع

 تجربه عراق  – 4
منظور از تجربه عراق، تجربه حزب كمونيست كارگري عراق قبل از اشغال نظامي اين كشور توسـط   
آمريكا است و در نتيجه اساسا به تجربه فعاليت حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان معطوف 

بعد از اشغال و سرنگوني صدام فاكتورهائي تغيير كرده است و حزب كمونيست كارگري عراق .  است
بعلاوه بايد تاكيد كنم كه در جلسه .  وارد دور جديدي از فعاليت شد كه در اين بحث مد نظر نيست 

يك جلسه مستقل انجمن ماركس . امروز نميخواهيم و نميتوانيم مفصل به اين تجربه مهم به پردازيم
ت كـرد و         2001در سال    داشتيم كه من سخنران آن بودم و منصور حكمت هم در بحث دخـالـ

حـث   . اميدواريم كه بتوانيم نوارها و پياده شده آن بحث ها را به سرعت قابل دسترس كنيم  اينجا بـ
 .  تجربه كردستان عراق را از زاويه محدود حزب و قدرت سياسي بحث ميكنيم

)  ايران و تجربه كردسـتـان  57تجربه روسيه، انقلاب (تجربه عراق از هر سه تجربه پيشين اين بحث  
پيشتر اشاره كردم كه بجاي اسم بردن از چهار تجربه بايد از سه تجربه و يك تجربه نام . متمايز است

، )انقلاب روسيه(به اين دليل كه ما، بعنوان حزب معين،  در سه تجربه پيشين يا نقشي نداشتيم . برد
و يا همراه با سايرين، ناسيوناليستها،  در آن درگير )  ايران1357انقلاب (يا نقش حاشيه اي داشتيم 

صورت مساله ما در عراق اين است كه يك حزب، يك جـريـان مـعـيـن        ).   تجربه كردستان(بوديم  
سياسي، يعني حزب كمونيست كارگري عراق، كه  متعلق به جريان كمونيسم كارگري است و اسناد 
و موضع گيري ها آن يا توسط منصور حكمت نوشته شده يا توسط ما و رفقاي رهبري حزب عراق با 

رفقاى حزب عراق از تبليغ و ترويج اين سياست ها دريـغ    .  كمك منصور حكمت نوشته شده است 
 . نكرده اند و جانشان را در اين راه گذاشتند

 
اما يك سوال واقعي در مقابل ما قرار گرفته است كه هر جمعبندي از فعاليت ما در عراق بايد اين   

 .  سوال را پاسخ دهد
ــُـه يا ده سال ما در كردستان عراق امكان فعاليت نسبتا آزاد داشتيم: سوال اين است  ميگويـم  .   نـ

فعاليت آزادانه چون در بدترين شرايط كار ما در كردستان عراق، وقتي كه حزب كمونيست كارگري  
 ايران براي 1359عراق زير حمله مسلحانه اتحاديه ميهني قرار داشت، اوضاع به اندازه شرايط سال 

كمونيست ها و رهبران كمونيست ميتوانستند علنا در شهر رفـت و    .   فعاليت كمونيستي سخت نشد 
د،                رونـ هـا بـ ي آنـ آمد كنند، با مردم خوش و بش كنند، مردم را دعوت كنند و يا خود به ميهمانـ
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راهپيمائي و تظاهرات كنند، نيروي مسلح علني داشته باشند، راديو و دفتر علني با حفاظت نيروهاي 
مسلح حزب را داشته باشند، نشرياتشان را عنلي چاپ و توزيع كنند، آزادانه سازمانهاي تـوده اي        
داشته باشند، سازمان زنان، اتحاديه ها و شوراهاي كارگري و محلات را داشته باشند و حتي از كمك 

 . هم بهره مند شوند“ دولتي”مالي 
 سال در مقابل جـريـان مـنـحـط        9 سال در چنين شرايطي كار و مبارزه كرديم و 9و در مجموع  

ت، از آزادي هـاي         ناسيوناليست سنگر به سنگر از حق كارگر، زن، كودك، از جدائي مذهب از دولـ
 . و شكست خورديم. سياسي و از انسانيت و حق انسان دفاع كرديم و كشته داديم

ايـد     1991وقتي اين مسير را شروع كرديم، در سال   ، به خودمان ميگفتيم نيروي سوم هستيم و بـ
 ماه آينده نيروي ششم هـم    6 سال اگر در كردستان عراق، ظرف 9امروز بعد از . نيروي اول شويم 

. و سوال اين است كه چرا؟ اين يك شكست بى برو برگرد است. بشويم بايد كلاهمان را هوا بيندازيم
 چرا؟ منشا اين شكست چيست؟ 

 مواضع سياسي و   همه قطعنامه ها و همهآيا مواضع حزب كمونيست كارگري عراق نادرست بود؟  
وده    فكري اصلي اين حزب، كه در اسناد رسمي آمده است،  به تاييد ما و به تاييد منصور حكمت بـ

 سال فرصت بسيار طولاني 9چرا حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان شكست خورد؟ .   است
 تا بعد از مرگ 1917 سال يعني از 9.  سال است3 تا 2كل تجربه انقلاب ايران چيزي حدود . است
يـت   9.    لنين  سالي كه كمونيست ها تنها در رويا ميتوانند تصور اينقدر از امكان مناسب براي فعالـ

 .  برخوردار باشند
يك پاسخ به اين سوال و يا يك جمعبندي از اين تجربه ميتواند اين باشد كه كه كمونيسم كارگري 

نوع مثبت اين جمعبندي معتقد است كه كمونيسم خوب است ولي فعاليت فـايـده     .   جواب نيست 
ندارد، مردم گوش نميدهند، نميتوانيم مردم را سازمان دهيم و متحد كنيم و توضيحاتـي از ايـن            

به عبارت ديـگـر     .   نوع عميق تر آن معتقد است كه مشكل از خود فلسفه سياسي ما است.  دست
اين پاسخي است كه عبداالله مهتدي و جـريـان   .  ناسيوناليسم جواب است و كمونيسم جواب نيست 

ميگويند هـمـه   .   زحمتكشان به آن رسيده اند و ناسيوناليست ها چند صد سال است تبليغ ميكنند 
اسناد اين حزب را خودتان نوشتيد، برنامه و همه مواضع و تاكتيك هاي اصلي اين حزب را كمونيسم 
كارگري نوشته است،  پس بايد اين مواضع و اين برنامه اگر غلط نباشند دست كم غير واقع بينانه  

 . اين نوع جمعبندي در جامعه هست. هستند
واضح است كه چيـزي در عـراق     . به نظر من اين جمعبندي، يك جمعبندي نادرست و غلط است 

به اين  دليل كه ما حزبي داشتيم در كردستان .   اما آن چيز كمونيسم كارگري نبود. شكست خورد 
  مواضع كمونيستي كارگري بود در حاليكه پراتيك آن به زحمت توانست مواضع رسمي آنعراق كه 
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آنچه كه در كردستان عراق شكست خورد همان سنتي از كار و .  از پراتيك سنتي چپ فاصله بگيرد 

فعاليت بود كه در انقلاب ايران توسط چپ، از جمله ماركسيسم انقلابي اتحاد مبارزان كمونيست مبنا 
در امر . شكست كمونيسم كارگري در عراق در مقابله با ناسيوناليسم كرد نبود. بود، و شكست خورد 

ايجاد يك حزب سياسي در عراق در مقابل سنت عميق چپ سنتي و حاشيه اي بود كـه حـزب         
 . كمونيست كارگري عراق از آن بيرون آمده بود

حزب سياسي، همانطور كه اشاره كـردم، حـزب        . ما نتوانستيم در عراق يك حزب سياسي بسازيم 
سياسي، يعني چتر عمومي مباحث حزب و قدرت سياسي و حزب و جامعه، كمونيسم كارگـري در    

 . ايجاد چنين حزبي در عراق ناموفق بود
. كمونيسم كارگري در عراق در مقابل يكي از آزمايش هاي بسيار تيپيك و كلاسيـك قـرار گـرفـت         

واقعيت اين است كه برعكس آنچه كه بايد باشد، سنت چپ حاشيه اي ! فعاليت در شرايط دمكراتيك
و غير اجتماعي در شرايط اختناق به سادگي رشد ميكند و در شرايط وجود آزادي هاي دمكراتيك   

 . ذوب ميشود
فعاليت در شرايط دمكراتيك براي ميراث جنبشي چپ سنتي كه با مكانيسم هاي حزب و جامعه و 
وژيـكـي      حزب و قدرت سياسي بيگانه است، با ميراثي كه از فرقه گرائي و تشكيل گروه هاي ايدئولـ
انرژي ميگيرد و به معيار هاي اجتماعي پشت كرده به خودش مشغول است، بسيار دشوار و حتي نا 

 . ممكن است
چند نفري جمع ميشوند بحث ميكنند و اعلاميه . در شرايط اختناق كار اي گروههاي سر راست است

در اين سنت موضوع خـود گـروه     . پخش ميكنند“ كبوتري”يا نشريه اي را مينويسند و احيانا بشيوه  
. در نتيجه جلسه گرفتن، با هم بحث كردن، و اعلام موضع كردن معني فعاليت سياسي است.  است

اين گروه ها مانند پيشوايان فرقه هاي مذهبي مشغول صدور فتوا هاي سياسي در مورد اين و آن و   
ودن در        .   بخصوص در مورد گروه هاي رقيب و بحث در مورد همديگر هستند  تغيير، منشا قـدرت بـ

در نتيجه تا وقتي كه اختناق هست اين شيوه از كار ميتواند عده زيادي را . جامعه همه به كنار است
 .جمع كند

وقتي آزادي هاي دمكراتيك وجود دارد و كار فرقه اي و گروهي ديگر منشا حتي جمع كردن دانش 
آموزان نميتواند باشد و وقتي كه كمونيست ها بايد با تمام قدرت مكانيسم هاي حزب و جامعه و     
حزب و قدرت سياسي را بكار بگيرند و وقتي كه بايد محمل متحد كردن مردم، رهبري كردن آنها در 
جنگ عليه سنت هاي بورژوايي ميرسد، وقتي كه ديگر بدون وجود يك حزب سياسي نميتوان قدم از 

ر        . قدم برداشت، اين چپ و اين كمونيسم فلج ميشود  اگر صدام حسين بر كردستان عراق و يـا بـ
نا تواني اين .  انگلستان حاكم بود، اين سنت كمونيسم در عراق و در انگليس به سرعت رشد ميكرد 
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سنت اين است كه با باز شدن شرايط ميدان را به دست بازيگران جنبش هاي بورژوايي ميسپارد و     
 . اين سير براي ما هم در عراق اتفاق افتاد. خود ناچار است نقش اپوزيسيون آنها را بازي كند

در فضاي نسبتا باز سياسي كمونيست ها بدون ايجاد يك حزب سياسي توده اي، به همان معني كه 
در اين بحث مورد اشاره قرار گرفت، نميتوانند قدم از قدم بردارند و در عمل به اپوزيسيون نيروها و     

حزب كمونيست كارگري عراق نتوانست يـك حـزب   .  سنت هاي بورژوائي اصلي جامعه بدل ميشوند 
، با ايجاد محملي براي قدرتمند شدن مردم هنگام پيوستن جامعهسياسي، با صفي از رهبران سياسي 

د در       .  به آن را ايجاد كند  اگر در شرايط اختناق گروه هاي ايدئولوژي و فرقه اي شانس رشد دارنـ
شرايط باز شدن فضاي آزادي هاي دمكراتيك، مستقل از اينكه اوضاع انقلابي يا غير انقلابي باشد،      

گفتم بحث حزب و قدرت سياسي و بحث تحزب سياسي تنها مربوط به . در جامعه تماما فلج هستند
 .تمام دوره هاي اجتماعي را شامل ميشود. دوره انقلاب و يا دوره هاي تلاطم انقلابي نيست

 اين را نه تنها تجربه ما در عراق بلكه تجربه كل چپ در اروپا و تجربه شكست ماركسيسم انقلابي در 
در شرايطي . مقابل تعرض جمهوري اسلامي نشان داد و احتياج به تكرار آن در كردستان عراق نبود

كه آزادي هاي سياسي وجود دارد ديگر كمونيست ها بايد اساسا نقش رهبران مـردم و جـذب               
 و اجتماعيكنندگان مردم به زير پرچم كمونيسم، نقش سازمان دهندگان آنها در يك فعل و انفعال 

 و در نقش يك حزب سياسي بايد ظاهر شوند و اين پاشنه آشيل سنت چپ غيـر  معطوف به قدرت  
 .اجتماعي است

ي،       92در كردستان عراق از سال   بـانـ  نميشد هيچ وقت مردم كردستان را به قيام عليه جلال طـالـ
ت        .  شرايط انقلابي نبود و نيست. مسعود بارزاني و نيروهاي ناسيوناليست دعوت كرد  اين هـا دولـ

اگر . نيستند، مدير اردوگاه يا زندانبان هاي هستند كه نان و معاش روزمره مردم به آنها بستگي دارد 
ي      .  در بيرون اين زندان هم نور آزادي وجود ندارد مردم عليه آنها قيام نميكنند  تصور فـرد مـعـمـولـ

جامعه اين است كه اگر قدرت را از احزاب ناسيوناليست بگيرند و به دست كمونيست ها بدهند و يا 
. خود آنرا نگاه دارند، صاحب انبار ارزاق، سازمان ملل و آمريكا، اين معاش را تامين نخواهـد كـرد      

احزاب ناسيوناليست جزئي از كل صورت مساله كردستان عراق هستند و بدون تغيير ايـن صـورت         
شما با جامعه متعارفي كه در آن توليد صورت . مسئله مردم به سرنگوني اينها حتي فكر هم نميكنند

ميگيرد و دست به دست شدن قدرت به معني تصاحب ابزار توليد يا چيزي در اين سطح ميبـاشـد     
بايـد  . در نتيجه، در چنين شرايطي صرف تبليغ و اعلام مواضع مطلقا كسي را جلب نميكند.  نيستيد

يـرو جـمـع        در اين شرايط خاصبعنوان يك حزب سياسي تمام عيار وارد نبرد قدرت     ميشديـم، نـ
ميكرديم و راه حل برون رفت از اين بن بست و از اين تعلق زندگي مدني، يعني رفراندم و استقلال  
كردستان،  را به محمل قطبي كردن جامعه تبديل ميكرديم و نه مبارزه موضعي با ناسيوناليسم يـا   

 حزب و قدرت سياسی
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و ما در اين نبرد حضـور  .   همانطور كه بلشويك ها صلح را به ابزار اين كار تبديل كردند. اسلامي ها 

 .  بهم نرسانديم
از نظر سنت اجتماعي و سياسي تمام در   .    روشن بودموضعحزب كمونيست كارگري عراق از نظر  

سياست هاي كمونيسم كارگري براي حزب عراق تسـمـه     . تاريكي و در مسير سنتي چپ راه پيمود 
مواضعي شدند براي تميز خود از جريانات ديگر و افشاي . نقاله هاي قدرت اجتماعي و سياسي نشدند

ما نه توانستيم به جامعه عراق رهبر . حزب، جامعه و قدرت از كل اين معادله غايب ماند. همين. آنها
تبلـيـغ   .  بدهيم و نه توانستيم محمل اتحاد و سازمانيابي مردم و جابجائي در ابعاد اجتماعي شويم 

 كرديم، ترويج كرديم، از انسانيت و انسان و كمونيسم دفاع كرديم اما اين كافي نيست و اين عـدم     
 . كفايت مهمترين نكته بحث حزب كمونيستي و قدرت سياسي است

 

 توضيحات
 مراجعه كنيد به بحث تاريخ انقلاب روسيه در انجمن ماركس لندن -  1
 رجوع كنيد به تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي -   2
  مجلس مشورتي در دوران تزار–دوما  -   3
در پاسخ مقاله نيولفت و همينطـور  “   کردستان و آینده مبارزه آن”مراجعه كنيد به نوشته   -   4
  در همين شماره حكمت“آناتومی ليبراليسم چپ”
ان      ) 58 -57سال (كومه له ابتدا   -   5 نيروي نظامي خود را بنام نيروي نظامي اتحاديه دهـقـانـ

با افزايش خطر حمله جمهوري اسلامي و تحت الشعاع قرار گرفتن مساله دهقانان . سازمان ميدهد 
توسط مسائل اساسي سياسي تر جامعه كومه له تصميم ميگيرد كه نيروي نظامي را به نام خـود      

 .سازمان دهد
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 اوضاع سياسى ايران و نقشه ما

 )2005 ژانويه 21-سخنرانى در سمينار مركزى (

 مقدمه

ه          قبل از پرداختن به اصل موضوع مورد بحث سمينار، علاقمندم در اين فرصت و در اين تجمـع بـ
اين سمينار قرار است در مورد اوضاع سياسى ايـران و سـيـاسـت          .  مسئله ديگرى هم اشاره كنم 

اتخاذ سياست دخالتگرانه و تغيير دهنده براى ايفاى نقش در اين اوضاع، . دخالتگرانه ما صحبت كند
لذا از نظر من اين سمينار با همين مبحث به سهم خود ميتواند استارت يك . جوهر حكمتيسم است

وميتواند بخشى از تبيين يك مبحث وسيعتر يعنى حكمتيسم . حركت ضرورى و مهم ديگرى را بزند 
اينكه حكمتيسم چيست؟ آيا اين فقط يك عنوان و اسم گذارى صرفا از سر علاقه ما به منصور . باشد

حكمت است؟ يا اشاره به يك جنبش طبقاتى، اجتماعى متفاوت، يك جنبش فكرى و متديك متمايز 
اما . از نظر من حكمتيسم چنين جنبشى است. و يك جنبش حزبى، سياسى با مختصات خود ويژه 

همانطور كه منصور حكمت در مورد كمونيسم . بايد شكافته شود و بنيانها و تفاوتهاى آن تبيين شود
 .كارگرى چنين تلاشى را به عمل آورد

طنز تلخ اين است كه عنوان كمونيسم كارگرى را كه منصور حكمت خود يك تنه با كارهاى هركولى 
حكمتـيـسـم آن خـط مشـى              . تثبيت كرد، امروز ديگر تماما گوياى حكمت و حكمتيسم نيست 

ماركسيسم پراتيك، ماگزيماليست، و دخالتگرى انقلابى و انتقادى درون جنبش كمونيسم كـارگـرى    
 .اين بايد تبيين و تعين روشنى پيدا كند و اينكار حكمتيستها است. است
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بعد از منصور حكمت و جدايى و اتفاقات اخير، دنياى بيرون و ناظر بيرونى بخشهـاى مـخـتـلـف           

ميپرسند تبيين و روايت كـدامـيـك    . بيند كمونيسم كارگرى مدعى وفادارى به منصور حكمت را مى 
 درست است؟

اگر با متد منصور حكمت سراغ مسئله برويم، بايد پرسيد كاربست اجتماعى كمونيسم كارگـرى از      
همانطور كه جدايى شاخـه  .   هاى ديگرى، دارد عوض ميشود جانب كدام شاخه، و يا در آينده شاخه 

هاى مختلف سوسياليسم كارگرى از انواع سوسياليسم هاى بورژوائى و ملى و خلقى و دولتى و غيره 
بايد يك بار ديگر و در شرايطى كه به طور ابژكتيو در   .  را در قرن بيست با همين متد توضيح داديم 

 .مقابل ماست به اين موضوع جواب داد

حكمت و انجمن  -در انجمن ماركس . ميدانم وظيفه اين سمينار تبيين همه جانبه حكمتيسم نيست
 .به سهم خود در اين مورد ميكوشم. ماركس كشورهاى ديگر لازمست به آن پرداخت

اين سمينار ميتواند مكان مهمى براى تبيين حكمتى و ارائه راه حل حكمتى در قبال اوضاع سياسى 
ايران و روشن كردن جهت گيرى دخالتگرانه و تصوير مسير به قدرت رساندن جنبش و حزب مـا        

براى جنبش ما كليد اصلى حركت و شتاب ما قدرت گيرى حزب حكمتيستى در ايران و طبعا . باشد
 .از اين طريق تحكيم موقعيت كمونيسم منصور حكمت در سطح بين المللى است

 اوضاع سياسى ايران

در محدوده . اين مبحث همه جانبه و وسيعى است و لازم است از زواياى مختلف به آن پرداخته شود
. فرصتى كه دارم من از يك جنبه معين و براى نتيجه گيرى مورد نظرم به اين مبحث وارد مى شوم

تمركز بحث من بر ضرورت تدويـن  .   بويژه اينكه سخنرانهاى ديگر ابعاد ديگرى از بحث را ميپوشانند 
اما قبل از ارائه خطوط جهتگيرى . خط مشى دخالتگرانه و تدقيق نقشه مرحله بندى شده حزب است

سوال ايـنـسـت    . هايى هست، يا لااقل من دارم، كه لازمست طرح شوند ها و نقشه، مفروضات و داده 
 حزب حكمتيست بر اساس اين داده ها چكار ميكند؟

 هاى اين دوره مفروضات و داده

فضاى سياسى حول آن . مسئله قدرت سياسى و جابجايى آن در جامعه ايران يك موضوع باز است
 : بازيگر اصلى در اين مورد فعالند5از نظر من . متحول و حتى قطبى است

  جمهورى اسلامى و تلاش براى حفظ قدرت -1

  مردم و جنبش سرنگونى رژيم اسلامى -2

  اپوزيسيون راست -3
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 آمريكا و مسئله آينده ايران -4

 اپوزيسيون چپ -5

 .در مورد جايگاه هر كدام در روند اوضاع سياسى توضيحات كوتاهى ميدهم

 

 :موقعيت جمهورى اسلامى -1

از پايين مـردم و جـنـبـش       .  جمهورى اسلامى از پايين و از سوى جامعه و از بالا تحت فشار است 
اعتراضى و سرنگونى گام به گام دارند عرصه را بر آن تنگ ميكنند و از بالا آمريكا و غرب اعمال فشار 

زارهـاى   .   سوپاپ اطمينان دوم خرداد هم عمرش به پايان رسيده است.  ميكنند رژيم مثل گذشته ابـ
با اين وجود . تر شده است تر است و كنترلش بر اوضاع ضعيف حفاظ حفاظتى ندارد، در مقابل مردم بى

در راستاى حفظ قدرت حكومتى و دولتى چه در مقابل مردم و چه در مقابل آمريكا و غرب مانوور 
اما .  ميكند و طبعا هنوز هم كارتها و ابزارهايى براى اينكار دارد و همه ظرفيتهايش را رو نكرده است 

جمهورى اسلامى با وجود ضعف و تشتت و تفرقه در صفوف آن تا زمانى كه نيروى انداختن آن در   
مشكل تاكنونى همين است و اينجـا  .   يك قامت اجتماعى قدرتمند ابراز وجود نكند، سقوط نميكند 

 .ميرسيم به موقعيت عنصر دوم، يعنى نيرويى كه بايد اين رژيم را بيندازد

 جنبش اعتراضى و سرنگونى جمهورى اسلامى -2

اين جنبش گسترش پيدا كرده و ظرفيت . مدتها است كه جنبش سرنگونى بستر اصلى اعتراض است
راست و چـپ در       .  پتانسيل و ظرفيت راديكاليزه شدن و چپ آن بالا است. گسترش وسيعى دارد 

اين جنبش هنـوز فـاقـد      . راستاى تحكيم موقعيت خود در آن فعالند، احزاب سياسى در آن فعالند 
د .  پرچم روشن و رهبرى است  ايـن  .   به اين معنا در حال حاضر چپ يا راست در آن هژمونى ندارنـ

ميتواند و بايد به مركز ثقل قـدرت مـا     .  جنبش بستر مهم و اصلى تحرك جنبش و حزب ما است 
 .اين جنبش تامين پرچم سياسى و رهبرى چپ را از ما ميطلبد. تبديل شود

 :موقعيت اپوزيسيون راست -3

اين اميدشان در دوره جنگ . اپوزيسيون راست اساسا متكى به دخالت آمريكا و اقدامات از بالا است
بعد از گير كردن آمريكا در باتلاق عراق، . آمريكا در عراق و ماههاى اوليه سقوط صدام به اوج رسيد

افق دخالت و حمايت آمريكا و افق رژيم چنج و از اين طريق به نان و نوايى رسيدن براى مدتى كور 
 .هنوز پرچم و رهبرى تثبيت شده ندارند. سردرگمى و پراكندگى در صفوفشان بوجود آمد. شد

اميد مجدد . به نظرم از نيمه دوم امسال و بويژه بعد از انتخاب مجدد بوش دارند كمر راست ميكنند
ميـخـواهـنـد     .  پرچم رفراندوم را به دست گرفته اند. به دخالت آمريكا قوت قلبى به آنها داده است 
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يـن مشـروطـه          . مشكل رهبرى را حل كنند  خـواهـان و        زير چتر رفراندوم، فرمولهاى سـازش بـ

. اساسا با اتكا به دخالت آمريكا و مسئله رفراندوم دارند نيرو ميگيرند. جمهوريخواهان رد وبدل ميشود
اشتباه است كه فكر كنيم پرچم رفراندوم تغيير قانون اساسى فقط مطالبه و يا پروپاگاند است، بلكه 

اعمال فشـار  .  هدف از اين مجرا تغيير نيم كلاج و كنترل شده حاكميت است. ابزار كار معينى است 
ها بعد از دوم  ملى مذهبى. كنترل شده و آلترناتيو بورژوايى مشروطه خواه و جمهوريخواه مطرح است

بخش بيرون حكومتى آن اساسا به نيروى ذخيره آلترناتيو راسـت تـبـديـل       .   اند خرداد تجزيه شده 
 .اند ميشوند و بخشا تبديل شده

 : آمريكا -4
اين را ميدانيم كه آمريكا درپى يك . به نظرم مسئله قدرت سياسى در ايران براى آمريكا هم باز است

ه چـارچـوب       .  تر و يا مطلوب خود درايران است رژيم سياسى مناسب  دلايل آن هم تنها محـدود بـ
از .  المللى و منطقه اى مطرح است قبل از آن فاكتورهاى بين. كشمكش قدرت در خود ايران نيست 

زرگ، صـلـح       زاويه قطب تروريستى آمريكا و دكترين بوش، مقابله با تروريسم اسلامى، خاورميانه بـ
اسرائيل، كنار زدن مزاحمتهاى جمهورى اسلامى در عراق و قابل حكومت كردن عراق و   -فلسطين

نهايتا وجود رژيم سياسى هماهنگ با سياستهاى آمريكا، مجموعه فاكتورهاى مشوق براى اقدامـات    
شواهد از هم اكنون حاكى است كه جمهورى اسلامى در دوره جديد رياست جمهورى . آمريكا است 

تهديد جنگ جدى است اما تنها ابزار آمريكا . بوش با اعمال فشار جدى دولت آمريكا روبرو خواهد بود
رفراندوم و . اپوزيسيون راست ابزار مهم اين اعمال فشار است. جنگ نيست، بلكه اهرم فشار نيز دارد 

همـيـن   .  هاى متعدد اين نوع رفراندومها را ديديم نمونه. اعمال فشار كنترل شده، ابزار اين كار است 
اپوزيسيون راست دوره جديد بوش را دوره طلايـى خـود     .   مورد آخرى اوكرايين و تحولات آن است 

 .ميداند تا از اين فرصت به جايى برسد

 : موقعيت چپ -5
.  سال اخير لطمه جدى خورد4-3كمونيسم كارگرى به عنوان قطب مهم و سخنگوى چپ جامعه در

با بيمارى و كاهش نقش منصور حكمـت در  .  ماجرا از اختلافات درونى و جدايى هم شروع نميشود 
يـسـم             حيات سياسى حزب و سپس در گذشت وى خلاء جدى رهبرى نه تنها در جنـبـش كـمـونـ
. كارگرى، بلكه به نظرم در جنبش اعتراضى و سرنگونى طلبانه عليه جمهورى اسلامى بوجـود آمـد   

كسى كه اين را متوجه نشود، قبل از هر چيز نقشى را كه منصور حكمت ايفا ميكرد متوجـه نشـده    
نكته مهم اين . اين خلاء رهبرى در ابعاد سياسى و اجتماعى و فكرى و استراتژيك بوجود آمد. است

است كه براى اولين بار در ايران، رهبرى كمونيستى، در ابعاد اجتماعى و در راس جنبش اعتراضـى    
ايـن  .   براى سرنگون كردن رژيمى هار و ضد انسانى داشت اعتماد وسيع و عمومى را جلب ميكـرد     

ميدانستيم منصور حكمت قابل جايگزينى نيست، اما ممكن بود و . موقعيت و اين اعتماد لطمه خورد
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تقلاهاى اوليه . هست كه حزب را در موقعيت رهبرى و داراى نقش تعيين كننده و رهبرى حفظ كرد 
خط ما چه در برخورد به جوابگويى به مسائل واقعى روند اوضاع سياسى و چه در برخورد به دوره بعد 

حول اين مسائل جدال و كشمكش خطوط سياسى مختلف در . از منصور حكمت نشانه اين تلاش بود
شكافها و سرانجام جدايى كه چپ فرقه اى بر اين جنبش . حزب كمونيست كارگرى ايران شروع شد

كسـى كـه ايـن را            . و حزب تحميل كرد، موقعيت چپ و جريان ما را بيش از پيش تضعيف كرد 
امروز .   بودن خود را اثبات ميكند“ هپروتى”بيند و مدام شعار پيروزى سرميدهد، قبل از هر چيز   نمى

ابعاد تفاوتهايى كه هست . كه نگاه ميكنيم، ميشود نتيجه گرفت اين جدايى دير يا زود اتفاق ميافتاد
ما حكمتيستها نقطه عزيمت درسـتـى     . تر است، اين حقيقت را تاكيد ميكند و اكنون قابل مشاهده 

مواقع  داشتيم، اما همه مراحل را به درستى تشخيص نداديم و درست عمل نكرديم، از جمله بعضى
در دوره بعد از جدايى، ضمن تـاكـيـد      . كوتاه آمدنهاى غير مجاز را در كنار سازشهاى مجاز داشتيم 

فراوان بر تلاشهاى باارزشى كه داشتيم، هنوز روى غلطك احياى موقعيت اجتماعى محكم و تامين 
آيا ميشود اين موقعيت را دوباره احيا كرد؟ به . اين سمينار استارت شروع آن است. رهبرى نيفتاديم

نظرم ممكن و عملى است چون دنياى بيرون و جنبش سرنگونى و اعتراض انقلابى و جـنـبـش          
چون ماتريال سياسى و مادى آن هست، اما به شرطى كه انسانهاى . كمونيسم كارگرى اين را ميطلبد

به اندازه كافى مصمم، روشن بين و با پرچم رهبرى كننده راه بيفتند و قصد ممكن كردن آن را         
دخالتگرى در اوضاع سياسى ايران، تامـيـن   .   اى را ميخواهد كار و فعاليت همه جانبه. داشته باشند 

رهبرى جنبش اجتماعى سرنگونى، تبديل حزب به عنصر درهم كوبنده جمهورى اسلامى و به قدرت 
 .رساندن آن، كليد اصلى اين مسئله است

 
ايم و مباحث حزب و قدرت سياسـى را داريـم،      كسى ممكن است بپرسد كه اينها را قبلا هم گفته 

قطعنامه سوسياليسم و قدرت سياسى را داريم، پس چى كم است؟ به نظرم به سادگى هنوز تامين  
به نظرم فاقد طرح و نقشه مشخص تدقـيـق   . پرچم سياسى و رهبرى جنبش سرنگونى را كم داريم 

براى مثال اين لحظه و در .   اى در جهت تغيير گام به گام تناسب قوا هستيم شده و دوره بندى شده 
آزادى و برابرى هنوز مطالبـه  . مقطع اين سمينار در مقابل طرح رفراندوم راست، حرف كلى ميزنيم 

طرحى را نياز داريم، كه فورى ما را به بازيگر فعال سرنگون كـنـنـده      . است و تمام ابزار كار نيست 
 .جمهورى اسلامى تبديل كند

ثباتى ميـرود،   اگر شرايط به طرف بى.   ما به طرف يك دوره پرتنش وپر تحول ميرويم: نتيجه ميگيرم 
ما چگونه مهر خود را بر اوضاع ميكوبيم؟ به سيرآن جهت ميدهيم؟ انقلابى اش ميكـنـيـم؟ اگـر         
ميخواهيم عنصر رهبرى كننده و موثر سرنگونى باشيم با كدام طرح و پرچم؟ و به قـول مـنـصـور         

ابزار و يا ابزارهاى اين كار چيست؟ اگر چـنـيـن      . حكمت فقط با ليست كردن آروزهايمان نميشود 
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. ايم هاى متعدد آن را ديده نمونه. آلترناتيوى را شكل ندهيم، مردم پراگماتيست پشت رفراندوم ميروند

 .همين نمونه آخر در اوكرايين را ديديم

اولين قدم در اين راه ارائه پرچم سياسى روشن و قابل انتخاب، قابل پيوستن، : پرچم سياسى روشن
و سندى كه سرنگونى جمهورى  بيانيه. پرچمى اجتماعى و سياسى ونه صرفا سازمانى وحزبى است

مردم عليه “ نه”كه حاوى چند مطالبه اصلى جنبش سرنگونى و فرموله كننده . اسلامى را معنى كند
ه  “   اعلام موضـع ”اين بحث سلبى و نه مردم را از حالت بحث و تفسير و . جمهورى اسلامى باشد  بـ

اگر از ما پرسيدند منظورتان از حـركـت     .  پلاتفرم زمينى، مشخص و قابل فهم عمومى تبديل كنيم 
سلبى و نه مردم چيست، پرچمى را نشان دهيم كه بطور كنكرت سرنگونى جمهورى اسـلامـى را         
معنى كند، پايان دادن به آپارتايد جنسى و تبعيض را نشان دهد، كوتاه كردن دست مذهب از زندگى 

قيد و شرط سياسى را و مطالبات فورى ديگر را معنى كرده  مردم را معنى كند و تحقق آزاديهاى بى
پلاتفرمى لازم است درست نقطه مقابل طرح جريان راست كه مردم را در مسير بند و بست و . باشد

رفراندوم و در بهترين حالت كنار زدن نيم بند جمهورى اسلامى مياندازد، برعكس مردم را به طـرف   
سرنگون كردن و قيام عليه كليت جمهورى اسلامى و كل سيستم دولتى و نظامى و انتظامى آن      

به علاوه فاكتور مهم تر اين است كه با سقوط جمهورى اسلامى، ابزار اجرا كننده فورى .   سوق دهد 
ت  . اين ابزار چيزى نيست جز دولت. اين پلاتفرم را مشخص كرده باشد  دولت تداوم بخش قيام، دولـ

قيام كنندگان، دولت به عنوان ابزار حفظ قدرت قيام كنندگان و نيرويى كه قيام را رهـبـرى كـرده        
. دولتى با دستور كار سياسى مشخص و موقت و به همين اعتبار آن را دولت موقت ميگويند.   است

در .   منصور حكمت اين مساله را به روشنى توضيـح داده اسـت  “  دولت در دوره هاى انقلابى”رساله  
ه      2000مورد روند اوضاع سياسى كنونى، منصور حكمت، در سال    در مصاحبه با راديو ميـبـدى بـ

در طرحى كه به آن . روشنى به موقت بودن دولت بلاواسطه بعد از سرنگونى مجددا تاكيد كرده است
انصافا هم بايد اذعان كرد كه از مدتها قبل كورش مـدرسـى   .  اشاره دارم، دولت مسئله مهمى است 

در نتيجه . صاحب اين بحث بوده است و قاعدتا در بحث امروز خودش به جوانب مختلف آن ميپردازد
ارائه يك پرچم سياسى روشن به جنبش سرنگونى، درست همانند پلاتفرم نان و صلح بلشـويـكـهـا       
ميتواند ابزار موثر دخالت گرى و نيرو جمع كردن جنبش ما باشد و اين مسيرى است كه حزب ما را 

چنين موقعيتى تخته پرش فورى ما براى تحقـق  . به نيروى رهبر جنبش انقلابى مردم تبديل ميكند 
 .جمهورى سوسياليستى است

 نقشه عمل مرحله بندى شده

آنوقت حزب با داشتن يك نقشـه  .  برافراشتن پرچم سياسى كه از آن صحبت شد، بسيار مهم است 
در سمينار آوريل سال گذشته . فكر شده و بسيار شفاف و روشن، لازمست مراحل كار خود را بشناسد

هاى كار ما از اينجا ناشى ميشود، كه ما مسيـر   هم گفتم، ضرورت مرحله بندى كردن دوره)  2004( 
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ر ايـن   .  لازمست اولويتهاى امروز و فرداى خود را بشناسيم. كنيم مستقيم و يكنواختى را طى نمى  بـ
با توجه به محدويت وقت سعى ميكنم خـيـلـى    . اساس سه مرحله از كار را قابل تشخيص ميدانم 

توضيحات بيشتر را به نوبتهاى بعدى در جلسـه مـوكـول      . مختصر به اولويتهاى هر دوره اشاره كنم 
 .ميكنم

 تبديل شدن به نيروى معادله قدرت: مرحله اول

اين دوره و تبديل شدن به نيرويى كه موقعيت تعيين كننده در جابجايى قدرت داشته باشـد، زيـر         
الحال  بايد فى. بناى مراحل بعدى كار ما و حتى تعيين كننده موقعيت ما در مراحل ديگر هم هست

در غير اينصورت مراحل ديگر . بازيگر صحنه بود، تا بتوان از پيشروى و مراحل بعدى كار صحبت كرد
 :محورهاى اولويت دار كار در ايندوره عبارتند از. كار و وظايف مطرح نخواهد بود

 ارائه بيانيه و پلاتفرم سرنگونى در جهت تامين پرچم سياسى و رهبرى جنبش سرنگونى -1

تامين رهبرى سراسرى و محلى مبارزات جارى و جنبش اعتراضى، عروج رهبـران درگـيـر در          -2
 .مبارزات اجتماعى

هاى مبارزاتى از پايين در محله، شـهـر،      شكل دادن به شبكه.   ساختن حزب در شهرهاى ايران -3
شبكه هايى كه اشكال مختلف و متنوع مبارزات مردم را به . كارخانه و كلا محيط كار و زيست مردم

 .هم ببافد در واقع پايه قدرت حزب ما هستند

خارج كردن نقشه مند محلات مختلف در شهرها از دايره اعمال قوانين و كنترل :  كنترل محلات -4
 جمهورى اسلامى

مـا  .   اى در دستور قرار ميـگـيـرد    بنا به شرايط كنونى ايجاد سازمانهاى توده: اى سازماندهى توده -5
ها  اما از ايجاد كانونها و نهادها و اتحاديه در رشته. مبتكر جنبش مجمع عمومى و شورايى خواهيم بود

 .و بخشهاى ديگر كه ضرورت داشته باشد، استقبال ميكنيم و مبتكر آن خواهيم بود

 .هاى سازمان نظامى در شهرها بسيار مهم است تدارك تسليح مردم و ايجاد پايه: قدرت نظامى -6

 : تغيير تناسب قوا، قدرت دوگانه: مرحله دوم 
قبل از . افتد الساعه و يك روزه اتفاق نمى سقوط جمهورى اسلامى زير فشار و اعتراض از پايين خلق 

ت و  . سقوط نهايى تناسب قواى بين مردم و جمهورى اسلامى تغييراتى را از خود نشان ميدهد  حالـ
وضعيتى قابل تصور است كه تحت آن شرايط هنوز جمهورى اسلامى سركار است اما كنترل لازم را  

حالتهاى مختلفى از ابراز قدرت مردم در شهرها و مناطق مختلف خود را نشـان       .   بر اوضاع ندارد 
ظاهرا دم و دستگاه دولتى . وجه مشترك اين حالات شكسته شدن قدرت يگانه دولتى است. ميدهد
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محلاتى در كنترل جوانان و . سركارند، اما خيلى وقتها و خيلى جاها ديگر كارى از دستشان برنميايد

از غروب در سطح محله و شهر نيروى انتظامى و نظامى حضور چندانى نميتوانند . مردم قرار ميگيرد
گشايش بيشترى به نفع . در لاك دفاعى قرار ميگيرند و ديگر قدرت بگير و ببند ندارند. داشته باشند

در چنان حالتى در تهران و بعضى شهرهاى بزرگ و مشخصا در . مردم در فضاى سياسى بوجود ميايد
پراتيك ما هم در ايجاد اين . شهرهاى كردستان به طور دوفاكتو قدرت دوگانه را ميشود احساس كرد

در ايـن    .   شرايط و هم در منطبق شدن با اين شرايط و جواب دادن به نيازهاى ايندوره مهم است 
 .رابطه به چند محور زير بايد توجه كرد

فضا را هرچه . تر پراتيك كرد سياست كنترل محلات را گسترش داد و آن را توده اى تر و اجتماعى -
 .بيشتر از دست نيروهاى رژيم و دم ودستگاهش در آورد

اى بخشهاى مختلف مردم، نهادهاى اجتماعى و گسترش  در اين موقعيت كار علنى، تشكلهاى توده -
سازماندهى مجامع عمومـى و شـورا   . سازمانيابى توده اى ابعاد سراسرى و جديدى به خود ميگيرد 

 .طرحهاى سراسرى چنين سازمانيابى را بايد ارائه و پيگيرى كرد. وسيعا بايد دامن زد

. فعاليت نيمه علنى احزاب سياسى اپوزيسيون از چپ و راست تحرك كاملا جديدى به خود ميگيرد
به نام احزاب فراخوان داده ميشود و .   كادرها و حتى اعضايى از رهبريشان در دسترس قرار ميگيرند 

در آن شرايط استقرار كادر شناخته . حزب ما هم بايد حضور موثر خود را نشان دهد. جواب ميگيرد 
ه  .   چارچوب وظايف و دامنه عمل آنها بايد روشن باشد.   شده و اعضاى رهبرى را بايد تامين كرد  بـ

هاى حزبى را در محله و سطح شهر  نظرم بايد سازماندهى متمركزى داشت و در اين موقعيت كميته
طبعا هنوز شرايط طورى نيسـت كـه     .   گسترش فعاليت اجتماعى را در دستور گذاشت. بوجود آورد 

 .دقيقا بايد ملزومات امنيتى فعاليت آن دوره را تشخيص داد و رعايت كرد. احتياط را كنار گذاشت

ناظر شدن افق و سـيـاسـت         . جنبش كارگرى در اين دوره وسيعا پا به عرصه سياست ميگذارد  -
راديكال، تبديل شدن حزب حكمتيست به بخش لاينفك جنبش راديكال وسوسياليست كـارگـرى،        
جارى شدن سازمانيابى مجامع عمومى و شورايى و نمايندگى شدن ادعاى اين طبقه در عرصه قدرت، 

حزب بايد بتواند جنبش راديكال . دقيقا به كاركرد كمونيستها و پراتيك حكمتيستها گره خورده است
 .كارگرى را نمايندگى كند

خيلى جاها و شهرهـا  .  در تناسب قواى قابل تصور آن دوره، موقعيت كردستان تعيين كننده است  -
يـزه      .  ميتواند از كنترل رژيم خارج شوند  الـ اگر درست كار كنيم و قدرت اجتماعى كمونيسـم را كـانـ

كنيم، ميتوان در سنندج و شهرهاى ديگرى دم و دستگاه نظامى و انتظامى و ادارى آن را برچيد و   
 .اداره امور را به دست گرفت
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و نهايتا اين دوره دوفاكتوى قدرت بين مردم و رژيم زياد طول نميكشد، تا آنجا به مـا و جـنـبـش          
انقلابى مربوط است، بايد ملزومات يك قيام پيروزمند براى سرنگونى عملى جمهورى اسلامى را مهيا 

يـروى      .   كرد مسئله مهم اين نكته است كه حزب و رهبرى آن بتواند موقعيتى را فراهم كند كـه نـ
 .سازمانده قيام و سرنگونى جمهورى اسلامى باشد

 قيام و سقوط نهايى جمهورى اسلامى: مرحله سوم

انداز فورى  در اين مرحله سقوط جمهورى اسلامى بنا به فاكتورهاى متعدد و عينى و علنى در چشم
لمللى و محلى و بند و بستهاى آنها عليه مردم و مبارزات  يك شاخص آن تحرك بورژوازى بين. است

يك .   حضور ما و اتكا به قدرت مردم ميتواند تنها ضامن خنثى كردن اين توطئه ها باشد. آنها است 
هاى مسلح اسلامى وابسته به آن تنها با  رژيم اسلامى و انواع دارودسته.   نكته را همينجا تاكيد كنم 

ه    .   تظاهراتها، قدرت را رها نمى كنند  در نتيجه مردم را در جهت اقدام نهايى، قيام و اقدام مسلـحـانـ
براى برچيدن جمهورى اسلامى بايد هدايت و رهبرى كرد و فكر ميكنم سير تحولات چنين چيزى را 

اينجا تشخيص بموقع ما و آمادگى رهبرى براى سازماندهى قيام و برچيدن جمهورى . ايجاب ميكند
رهبرى ما . اسلامى، حساسترين مقطع كار ما و ضامن قدرت گيرى حزب ما در صحنه سياست است

به عنوان ستاد انقلاب و قيام بايد آمادگى اين كار را داشته باشد و نيروى مبتكر و سازماندهنده قيام 
 .و پايان دادن به حاكميت جمهورى اسلامى، نيروى اول كسب قدرت و تشكيل دولت باشد

براى ما دولت، تداوم قيام . ما پاى تشكيل دولت هستيم. مسئله كليدى ايندوره تشكيل دولت است -
ما كه به قيام و گرفتن قدرت . ابزار مهم حفظ قدرت است. مردم و ابزار اعلام پيروزى قيام مردم است

يـم    نمى. اين چيزى نيست جز تشكيل دولت. ايم، بايد به سازمان قدرت هم فكر كنيم فكر كرده  توانـ
تضمين تحقق قدرت مردم، تشكيل دولت توسط حزب حكمتيست . اين پروسه را نيمه كاره رها كنيم

اى كه جمهورى اسلامى را در هم كوبيده است، دولتى است  دولت سربرآورده از قيام و مبارزه.   است
دستور كار موقت سياسى دارد و به اين .  كه در وهله اول براى تثبيت قدرت سياسى جديد ميجنگد 

هنوز ايجاد تحول اقتصادى به نسبت سياست و اقدامات سياسى جايـگـاه   . اعتبار دولت موقت است 
گفتم چارچوب ديدگاه ما را در برخورد به اين مسئله رساله . ترى در وظايف چنين دولتى دارد فرعى
 .منصور حكمت تعيين كرده است“ هاى انقلابى دولت در دوره”مهم 

امـه   . الاجرا اعلام ميكند دولت جديد بيدرنگ حقوق جهانشمول انسان را به عنوان قوانين لازم  - برنـ
در حوزه اقتصاد در وهله اول آن . يك دنياى بهتر را به عنوان منشور رهايى قطعى انسان اعلام ميكند

به مورد . به آن اشاره كرده است“ كمونيسم آيا پيروز ميشود”اقدامات رفاهى را كه منصور حكمت در 
طب، ترانسپورت، مسكن و آموزش و پرورش مجانى، بيمه بيكارى مكفى و تـامـيـن    (اجرا درمياورد  

 اوضاع سياسی ايران



٢حکمت شماره  94  
تلاش ما اينست دولتى را كه اعلام كرده ايـم، سـريـعـا و          ).   معيشت همگانى با استاندارد يكسان 

 .كنيم بلاواسطه به قدرت شورايى مردم متكى

 اهرمها و ابزارهاى مهم تحقق كار ما -

در بخش پايانى ميخواهم بر اهرمها و ابزارهاى كليدى كه ضامن پيشبرد اين سياستها و تحقق نقشه 
 .ماست، به اختصار تاكيد داشته باشم

 :رهبرى سياسى -الف 

در طول اين بحـث و  .  كليد اين ماجرا تامين رهبرى سياسى جنبش سرنگونى و انقلابى مردم است 
هايى از كاراكتر سياسى و  اينجا ميخواهم بر جنبه.   مباحث ديگر اين سمينار به اين پرداخته ميشود 
 .اجتماعى لازمه يك رهبرى سياسى تاكيد كنم

پايان دادن به جونيوريسم مزمن و بازمانده از سنت چپ، پايان دادن به دست كم گرفتن جنبش    -
خود و خود را شريك كوچكتر و درجه دوم ديدن در جامعه و قدعلم كردن به عنوان رهبرى راديكال 

 .جنبش اعتراضى و ايجاد ملزومات اعمال رهبرى جامعه

 .رهبرى منسجم و متمركز و آگاه به نقش و كار خود -

فراتر رفتن از رهبرى سازمانى و ايفاى نقش به عنوان سخنگويـان و  .  ابراز وجود اجتماعى رهبرى  -
 .رهبران حق طلب در گير در مبارزات اجتماعى

. اى باشد كه آن را هدايـت مـيـكـنـد      رهبرى بايد در دسترس جنبش و مبارزه.  رهبرى در دسترس  -
 .داشتن چنين خصلتى و تامين ملزومات چنين شيوه رهبرى بسيار حياتى است

  :ابزارهاى دسترسى -ب

راديو و تلويزيـون، سـايـت    .  در دنياى امروز بدون ابزارهاى موثر دسترسى پيشرفت كار ممكن نيست 
جذاب و پربيننده، نشريات تيزبين و راهگشا و ديگر ابتكارات مدرن و امروزى از ابزارهاى مهم اينكار   

 .هستند

 سازمان قدرت اجتماعى: ج

هاى قدرت در محلات، شهرها و محيط كار و زندگى كارگران و مردم، از ابزارهاى حياتى  ساختن پايه
هاى حزب ما در محله و محيط كار و زندگى مردم، قاعدتا بايد ستون  شبكه. حزب مدعى قدرت است

 .پايه قدرت از پايين را بايد ساخت. هاى قدرت مردم و حزب ما از پايين باشند فقرات پايه

  :المللى عرصه خارج و فعاليت بين -د
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ابراز وجود به عنوان جنبش و حـزب  .   جنبش و حزب ما در اين رابطه ديدگاه شفاف و روشنى دارد 
قدرتمند در عرصه جهانى و ايجاد همبستگى با جنبشها و سازمانهاى مترقى و كسـب حـمـايـت           

 .المللى يك ابزار مهم تثبيت پيروزى و پيشروى ما در داخل و در خارج است بين

 :كمونيسم كارگرى قدرتمند در كردستان -ه

موقعيت قدرتمند اجتماعى جنبش و حزب ما در كردستان و حضور طيف وسيع و موثر رهبـران و      
فعالين كمونيست سه دهه اخير و نسل جديد كمونيست اين جامعه در صفوف حزب ما اهرم بسيار     
مهم پيشروى ما نه تنها در سطح كردستان، بلكه اهرم مهم تعيين تكليف جابجايى قدرت در سطح     

 .اين پتانسيل و انرژى را بايد متوجه بود و سازمان داد. ايران است

در سناريوى سياه حاكم در عراق تنها روزنه اميد، سياست و پراتيـك  : كمونيسم كارگرى در عراق  -و
تغيير و تحولات در جامعه ايران و عراق بسيار بر هـمـديـگـر       .  حزب كمونيست كارگرى عراق است 

اين همسرنوشتى عملى را . هر درجه پيشروى ما در عراق، مستقيما در ايران بازتاب دارد.  تاثيرگذارند
 .اين لازمه پيشروى جنبش ما هم در ايران و هم درعراق است. بايد كاناليزه و سازمان داد
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